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  فصل اول
  جغرافيا و تاريخ كمره

  
  موقعيت جغرافيايي

 آن شهر خمين است در استان مركزي قرار   كه مركز(Kamare)ناحيه كمره   
از شمال شرق به محلات از شمال غرب به اراك از شرق به بخش مركزي شهرستان . دارد

اپلق غربي از محلات و از جنوب به بخش مركزي شهرستان گلپايگان و از مغرب به بخش ج
  .1شهرستان اليگودرز استان لرستان محدود است

تا چندي پيش اين نام هنوز بر تابلوهاي . كمره امروز ناميست در حال فراموشي  
اي   شد و هنوز نيز به دنبال پاره  لتي ديده ميقديمي ادارات شهر كوچك خمين و در دفاتر دو

  .مانده است  هاي خانوادگي اهالي باقي  از نام
پيش از مستقل شدن خمين از محلات و قبل از آن از گلپايگان، خمين و روستاهاي   

هاي استان تهران بشمار    از شهرستان1358تا دي ماه . دادند  آن بخش كمره را تشكيل مي
  .2ن پس در تقسيم بندي جديد جزو استان مركزي درآمداز آ. رفت  مي

ارتفاع اين شهرستان از سطح دريا . باشد  اكنون شهر خمين مركز شهرستان خمين مي  
 دقيقه طول 7 درجه و 50لي و  دقيقه عرض شما43 درجه و 33 متر است، داراي 1800

هاي   به مناسبت واقع شدن بر سر راه.  كيلومتر است323فاصله شهر تا تهران . شرقي است
  .3گلپايگان و اراك داراي اهميت ارتباطي است

                                                           
، مركز 1361، تهران 22ج، ) 1355براساس سرشماري آبان (هاي كشور   فرهنگ آبادي = 1

 .آمار ايران
، ص 1369نامه كمره، جلد اول، جغرافيا و جغرافياي تاريخي كمره، مرتضي فرهادي، تهران  = 2

71 
 .165، ص 1367 فرهنگ جغرافياي طبيعي و تاريخي ايران، دكتر عزيزاالله بيات، تهران - 3



  ٤ 

هاي    آبادي از آبادي11ليكن با افزوده شدن . 4باشد  تر مي كيلوم2025وسعت اين شهرستان 
شهرستان اليگودرز به روستاهاي دهستان چاپلق شرقي خمين وسعت شهرستان نيز افزوده شده 

  .است
چغندرقند، پنبه، انگور، غلات، (كشاورزي : مهمترين مشاغل اين شهرستان عبارتند از  

بافي، كارخانه تغليظ معدن سرب لكان،   ، دامداري، صنعت قالي....)بادام، زردآلو، توت و 
  .باشد  هاي آزاد مي  تجارت و خدمات و شغل

   جمعيت
پانصد خانوار .)  م19نيمه سده (ش . جمعيت شهر خمين در ربع اول سده سيزدهم هـ   

  .5بود

  .6 نفر7028.) م1949(ش .  هـ 1328در سال   سپس
  .7 نفر8397.) م1956(ش .  هـ 1335در سال   
  .8 نفر10587.) م1966(ش .  هـ 1345در سال   
  .9 نفر16028.) م1976(ش .  هـ 1355در سال   
  .10 نفر3890.) م1986(ش .  هـ 1365در سال   

   .11 نفر31380) 1931(ش .  هـ 1310جمعيت شهرستان در سال 
  . نفر62892) 1926(ش .  هـ 1345در سرشماري سال   
  . نفر76794) 1976(ش .  هـ 1355در سرشماري سال   
  . نفر72594) 1986(ش .  هـ 1365در سرشماري سال   

  
   هاي كمره  دهستان

 جاپلَق و دالايي، لو  حمزه، زن  گله، رستاق  دهستان 5كمره يا شهرستان خمين شامل   
  .است

                                                           
 .، مركز آمار ايران1335 سرشماره عمومي نفوس و مسكن، آبان - - 4
 60، ص 1358ترجمه آبكار مسيحي، تهران ) روسي(و چريكف سياحتنامه مسي.  چريكف- 5
 82، ص 1328 فرهنگ جغرافيايي ايران، جلد اول تهران - 6
 1335 سرشماره عمومي نفوس و مسكن - 7
 1345 سرشماره عمومي نفوس و مسكن - 8
 1355 سرشماره عمومي نفوس و مسكن - 9

 1365 سرشماره عمومي نفوس و مسكن - 10
 118، ص 1311، تهران 1310محصولات فلاحتي ايران در سال  احصائية - 11



  ٥ 

    (  rostagh) دهستان رستاق -1
واژه رستاق معرب روستا است و در . ترين دهستان كمره است            پس از چاپلق پرجمعيت

 قريه و 46اين دهستان داراي . هاي يك استان بود  كاربردهاي كهن به معني مجموعه دهكده
  . خانوار بود3368 داراي  1360 در سال.  مزرعه است31
  
   (  japlagh) دهستان جاپلق -2

 42 ده و 50داراي . شود  ترين دهستان كمره محسوب مي  اين دهستان پرجمعيت  
جمعيت دهستان به قرار زير بوده . 12 خانوار بود3243 داراي 1360در سال . مزرعه است

  : است
   نفر10771)  م1966 (1345سال 
   نفر16157)  م2976 (1355سال 
  13 نفر21173)  م1986 (1365سال 

  
 (hamze-lu) دهستان حمزه لو -3

. 14 خانوار بود3081 داراي 1360در سال .  مزرعه است45 ده و 37        حمزه لو داراي 
  . نفر بود14977بالغ بر )  م1986 (1365جمعيت آن در سال 

  
   (galle-zan)زن گله دهستان -4

 زنبخش . پيمايد  دهستان شرقي كمره است و رودخانه خمين طول اين دهستان را مي  
 پسوند جايگاه )زان(زن همچنين . اين نام از افعال ايزدي اوستايي و به معني زاييدن است

اين . 15 به معني جايگاه زايش گله و جايگاه گله است>زن گله<صورت   در اين . است
  . مزرعه  است13 ده و 34دهستان داراي 

                                                           
 1360 آمار گيري روستايي جهاد سازندگي، آبان - 12
 1360 آمار گيري روستايي جهاد سازندگي، آبان - 13
 1365 سرشماري - 14
  بنياد نيشابور، تهران>گله زن<هاي آقاي فريدون جنيدي زير نام    از يادداشت- 15



  ٦ 

 1986 (1365جمعيت دهستان در سال . 16  خانوار جمعيت داشت2568  تعداد 1360در  سال 
  . نفر بود13151بالغ بر ) م
  (dalai) دهستان دالايي -5

 مزرعه است و در 17 ده و 24داراي . دالايي كم جمعيت ترين دهستان خمين است  
تعدادي از روستاهاي اين دهستان قبلاً كلاً يا . 17 خانوار ساكن بود1138 داراي 1360سال 

جمعيت اين دهستان در . باره جداگانه سخن خواهد رفت  نشن بود كه در اين  جزئاً ارمني
  : هاي مختلف به قرار زير است  سال

   نفر8721)  م1966 (1345در سال 
   نفر 5816)  م1976 (1355در سال 

  18 نفر6219)  م1986 (1365 سال در
  .آباد در اين دهستان واقع هستند  معادن لكان و حسين

  
   سابقه تاريخي كمره

از اقليم ) معروف به عراق عجم(كمره در قديم بخشي از ناحيه پهناور بلاد جبال   
مديا يونانيان آن را . هاي گوناگوني داشته است   گوناگون نامهاي   بود و در زمان19چهارم

  ).سرزمين ماد(گفتند   مي
تيمره كبري و تيمره (هاي تيمره، تيمرتين   خود كمره در منابع جغرافيايي به نام  
اي بنام خورهه در   در امپراتوري پارت ناحيه. ، ديمره و ديمرتين وثيمره ياد شده است)صغري

تيمره پيش از اسلام شامل منطقه وسيعتري بوده و بعدها به  .20 وجود داشتمحل فعلي كمره
در متون تاريخي . 21تيمره صغري و تيمره كبري و سرانجام كمره كنوني محدود شده است

ناميده شده   25 و قوهستان و سرانجام عراق عجم24قهستان ،23جبل جبال، ،22هاي كوهستان  به نام
  .است

                                                           
ن خمين، آمارگيري دو سيالي جهاد سازندگي  فرهنگ اقتصادي دهات و مزارع شهرستا- 16

 1360آبان ماه 
  1360 روستايي جهاد سازندگي، آبان  آمارگيري- 17
  1365 سرشماري نفوس و مسكن - 18
 3169 دهخدا، لغت نامه، ص - 19
 72-73، ص 1357 مالكوم كالج، پارتيان، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران - 20
 18، ص 1 مرتضي فرهادي، نامه كمره جلد - 21
 284، ص 1359 آلساندرو باوزاني، ايرانيان، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران - 22



  ٧ 

شرايط <: نويسد  كولسنيلف درباره اصفهان در زمان پادشاهي ساساني چنين مي. آ  
 از طبيعي به آن انجاميد كه اسپاهان در دوراني بسيار كهن پرجمعيت باشد و آثار باقي مانده

هاي گوناگون تاريخي نام   در دوره. دوران پيش از آمدن اقوام آريايي، گواه اين گفته است
بنابر روايات، شاهنشاه قباد . كرد و به تقسيمات گوناگون اداري تعلق داشت  شهرستان تغيير مي

   >.26اول آن را به دو بخش بدون وابستگي به يكديگر به نامهاي گي و تيمره تقسيم كرد

ارمنستان غربي، (جالب است كه نام تيمار يا تيمر يا كيمار و كيمر براي يك دهستان   
اي در درياچه وان تبديل شد، و به عنوان يكي از   كه بعدها بصورت شبه جزيره) استان وان

رس، بنام روستايي در شهرستان ارض روم استان ارض روم ارمنستان غربي و نيز شعب رود ا
  . 27روستايي در دهستان گياواش استان وان ارمنستان غربي وجود داشته است

ترين متن   ، يعقوبي در البلدان قديمي23پس از فتح اصفهان، به دست تازيان در سال   
در توصيف اصفهان از تيمره كبري، و ) عراق عجم(جغرافيايي عربي تحت نام استان جبل 

تازيان قم بر سر مساله آب رود تيمره . 28برد  تيمره ضغري به عنوان دو روستاي آن نام مي
بعلت اينكه پيشنهادشان را اهالي تيمره و انار نپذيرفته بودند با ايشان به جنگ پرداختند و 

خشك و سپس آب را به جانب قم روانه كردند و در نتيجه كشتزارهاي تيمره و انار به كلي 
دادند تااينكه ايشان به ناچار بر حكم عرب فرود   خراب شدند و بارها آنان را در تنگنا قرار مي

  .29آمدند و از آنان متابعت نمودند

                                                                                                                             
هاي خلافت شرقي به نقل از ابن حوقل، صوره الارض، ترجمه جعفر شعار، تهران    سرزمين- 23

 5، نقشه 1345
 145ص ...  ايرانيان- 24
  ، 1361 والتر هينتس، تشكيل دولت ملي در ايران، ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران - 25

 54-55ص 
كولسنكف، ايران در آستانه يورش تازيان، ترجمه محمد رفيق يحيايي، تهران . يا.  آ- 26

 258، ص 1357
ملك باخشيان، و . هاكوپيان، ا  .خ. ، ت2 فرهنگ نام جاهاي ارمنستان و نواحي همسايه، جلد - 27
 452، ص 1981بارسغيان، ايروان . هـ
 به نقل 49 - 5 ص 1343، تهران  احمد بن ابي يعقوب، البلدان، ترجمه محمد ابراهيم آيتي- 28

 20-21، ص 1از، نامه كمره، جلد 
 27 - 31 تاريخ قم، به نقل از نامه كمره، ص ص - 29
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   در اواخر قرن سوم هجري تيمره و يا حداقل بخشي از آن به قلمرو استان تازه   
  .30ج پيوستتاسيس كر

  
   درباره واژه كمره

لغت كمره بطور تحقيق روي ريشه : نويسد  درباره واژه كمره ابراهيم دهگان مي  
اند كه بنا بر   ايف آريا بوده قرار گرفته است و اينان يعني كيمرها از قديميترين طو>كيمر<

  .ناميدند   ميكامبراآوردند و آنها را    از طرف شمال به مملكت وان فشار مي>سناخريب<نقل 
مردماني <. اند  در عبارت تورات جورت و مورخين يوناني آنان را كيمري ناميده  

اي ايشان در ميان ه  ها بلرزند، لاشه  كوه. بودند بسيار خطرناك و ترسي در دلها كرده بودند
تيرهاي ايشان تيز، سم اسبان ايشان مانند سنگ خارا، چرخهاي ايشان مانند . ها بريزد  كوچه
  .شود  از كلماتي است كه در كتاب اشعياء نبي ديده مي. >گردباد

اين دولتها همه از ميان رفتند ولي . اينان در دنيا متفرق شدند و دولتها تشكيل دادند  
  . يتي از عراق عجم تا به مصر حاضر باقيستاسم كمره بر ناح

  >>.31 باستاني به معني نسبت است>> اك << در آخر كلمه روي اصل >>ها<<  
ايم در ارمنستان بويژه در استان وان چندين ده و   همانگونه كه پيشتر يادآور شده  

مر يا كيمر وجود داشته است، و اين خود نظر ابراهيم دهگان را نيز دهستان و رود نيز به نام تي
  .كند  تقويت مي

اي ديگر نام تيمره و كمره را تفسير   هايي نيز وجود دارد كه بگونه  در اين باره داستان  
  .32كنند كه به نظر ما چندان قابل قبول نيست  مي

خميهن كه به گفته حمزه اصفهاني شهري بوده زيبا و شگفت آميز در رستاق تيمره   
كاري با . 33در اصفهان، هماي چهرآزاد دختر بهمن آن را ساخت و اسكندر آن را ويران كرد

ارزش تاريخي اين خبر نداريم همينقدر بايد بياد داشت كه هماي را نويسندگان ايراني و عرب 
  .اند  قرون وسطي خماي هم نوشته

                                                           
به نقل از نامه  (119، ص 1329، اراك 1 ابراهيم دهگان، ابوتراب هدايي، تاريخ اراك، جلد - 30

 )34كمره، ص 
 .359، ص 1331 ابراهيم دهگان، كرجنامه، اراك، - 31
 .37-38ص   ص 1، جلد  در اين باره نگاه كنيد به نامه كمره، مرتضي فرهادي- 32
  .28 سني ملوك الارض و الانبياء چاپ برلين ص - 33

. 1356نگارش پورداوود، دانشگاه تهران،      به نقل از فرهنگ ايران باستان، بخش نخست، 
 9ص 
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 تاليف شده نيز خميهن ياد شده، همان است كه امروزه 387در تاريخ قم كه در سال   
  .خمين نامند

  
  ها  ه و سفرنامهكمر

را از طريق خمين و گلپايگان و ) اراك(هاي فرعي كه همدان و سلطان آباد   راه  
اي از جهانگردان و ماموران بيگانه بوده   كرده است خط سير عده  خوانسار به اصفهان متصل مي

  .اند  لذا آنان مطالبي نيز درباره اين نواحي نوشتند و آن جاها ياد كرده. است
 سياحاني را ياد >> تحقيقات جغراقيايي راجع به ايران<< گابريل در كتاب آلفونس  

  :اند  كند كه از اين ناحيه عبور كرده  مي
، از 1738 در موقعيكه نادرشاه به سمت هند حركت كرده بود يعني در سال اوتر. ژ << -1

ي تجارت را از نو امكان برقرار) اصفهان(طرف دولت فرانسه مامور شد در آن شهر باشكوه 
خط سير او هم .  در سمت شرق واقع بود>>اوتر <<راه بازگشت ... مورد مطالعه قرار دهد

 در شرق گلپايگان واقع بود و احتمال دارد در جهت >>كوكا<< تا دهكده >>هجر<<مانند 
  >>34...ادامه يافته باشد) اراك(خمين و سلطان آباد 

اوليويه به . آ. ژ>>بوستان<<ده سال بعد از <<: نويسد   مي>>اوليويه <<سپس در باره 
 كه در هنگام بازگشت فوت كرد پس از مشاهده >>بروژير<<و به همراهي ... ايران آمد
 به مقر صفويه رهسپار گرديد و از هاي بيستون از راه كرمانشاه و همدان و تهران  حجاري

  >>35...و هزار مراجعت كرد) ب.ا= كمره (طريق خمين 
و نواحي اطراف آن در سفرنامه ) كمره( مبسوط درباره خمين "نخستين شرح نسبتا  

يان هاي دايمي آب، چمنزارهاي وافر و چهارپا  فلاندن باغها و جريان. اوژن فلاندن آمده است
شب را در ... <<: دهد  كند و ادامه مي  بويژه ماديان و كره اسب در حال چرا را توصيف مي

به دهستاني . روز ششم وضعيت زمين تغيير يافت.  دهستاني ارمني نشين خوابيديم36"لليان"

                                                           
، 1348نوري، تهران،    ترجمه خواجه"به ايران آلفونسو گابريل، تحقيقات جغرافيايي راجع - 34

 .169ص 
 .171، 170 همانجا، ص - 35

 . يكي از روستاهاي بزرگ كمره- 2



  ١٠ 

يه شوهران و برادرانشان را شاه رسيديم كه تنها چند زن و پيرمرد داشت، به ما اظهار داشتند كل
  >>.37به خدمت سربازي برده است

سفر اوژن فلاندن دانشمند و جهانگرد فرانسوي در زمان محمد شاه قاجار در سالهاي   
جمشيد و نقش رستم را مانند   و آثار تختانجام شد و ا)  م1842-1840 (1221-1219

  .بسياري آثار تاريخي ديگر ايران را ديده و بررسي نمود
 هجري قمري سفري به عراق عجم و بلاد مركزي 1309ناصرالدين شاه قاجار در سال   

افتاديم ... برويم صبح برخاستيم 38امروز بايد از محلات به اره...<<: اي نوشت  كرد و  سفرنامه
ها عبور   رفت و مسافت زيادي از ميان كوه و تپه   مي39به راهي كه به سمت غار آزاد خالي

توان يكسر به منزل   قدري كه رفتيم ديديم با اين باد و گرد و خاك نمي...<< >>...كرديم
ت، سوار اسب شده و يك دهي را از طرف دست چپ به مد نظر گرفته رانديم تا رسيديم رف

هاي فوج كمره هم در اينجا منزل دارد كه    است يكي از سلطان40زبرقانبه آنجا، اسم اين ده 
  >>.41اينجاها هم ديگر جزو خاك كمره است. صاحب ملك و رعيت است

، 45رباط، 44خوكان و 43خوراوند، 42قلُتهناصرالدين شاه در ادامه از روستاهاي   
كند و داستان اقامت    ياد مي51انجدان و 50نصرآباد، 49زنجيرك، 48ماهوزان ،47چنار، 46چوگان

ظل السلطان آمد به حضور و مرخص شد كه به ...<<. 52دارد  يا گذر خود از آنها را بيان مي
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به خمين دارالحكومه كمره كه از آنجا به اصفهان رود   اصفهان مراجعت كند و امشب هم مي
  .>>53برود

دكتر فووريه پزشك ويژه ناصرالدين شاه نيز به اين سفر بطور فشرده اشاره كرده   
  .54است

ن از كمره ياد شده به مسيوچريكف نماينده دولت روسيه اي كه در آ  آخرين سفرنامه  
به ) ش.  هـ 1229. ( م1850او در سال . در كميسيون تعيين حدود ايران و عثماني تعلق دارد

از كمره گذشته و شرح ) هنگام رفت و بازگشت(ايران مسافرت نمود و در سفرش به اصفهان 
او از بروجرد به اصفهان، از عمارت و ليلان . تهاي خود نگاشته اس  ها و شنيده  مفصلي از ديده

او . پيش رفته است) اراك(آباد   وخمين گذشته و در بازگشت از راه ورچه به سلطان
شود جاي مسطحي دارد كه محال كزار از محال   هاي دره كه تمام مي   كوه<<: نويسد  مي

است و ساكنين آنجا   55آباددر اين جاي مسطح نزديك به جاده، ده ليلي . شود  كمره مجزا مي
در نزديكي اين زمين مسطح، سه پارچه دهات ديگر نيز معلوم . باشند  چهل خانوار از ارامنه مي

باشند و در هر دهي پانزده خانوار   آيد و ساكنين آن دهات نيز ارامنه مي  گرديده و به نظر مي
در اين چهار پارچه دهات، هشتاد و پنج خانوار از ارامنه هستند و اينها از نوه . باشند  ساكن مي

هاي   اي هستند كه شاه عباس از جلفاي كنار رود ارس كوچانيده و به مكان  و نتيجه آن ارامنه
: اسامي اين سه ده مزبور از قرار تفصيل است. متعدده ايران آنها را ساكن نموده است

آباد كليساي كوچكي است كه دو كشيش   در ده ليلي. 57 و كرچي باشي 56ودآباد، وكندلردا
 حدي است در 58كوه موسوم به آشناور. باشند  دارد كه آنها در تحت حكم خليفه اصفهان مي

آباد   از ليلي. كاريز از ده حصار الي محال كمره ممتد است  دره قره. محال سيلاخور و گلپايگان
اند، دهات بسياري   هايي كه اين زمين را احاطه كرده  بدان طرف در اين زمين مسطح و كوه

اي است موسوم به محمدآباد و آن قلعه با چند پارچه دهات ديگر واقعه   در آن قلعه. باشد  مي
در دور اين دهات ديوارهاي مرتفعي . شود   خوانده ميدر آن جلگه، محال فريدون خان ياور

كشيده شده و در زاويه بعضي از ديوارهاي دهات برجي ساخته شده است كه اولاد خان 
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همه اهل دهات مذكور از اولاد خان مزبور كمال رضايت را . باشند  مزبور در آنجا ساكن مي
را كه آنها نسبت به اصول دين ارامنه به خصوص ارامنه، زي. در باب سلوك و رفتار آنها دارند

خان، حاكم لرستان، است   رود، از ترس سليمان  ولي احتمال مي. دارند  كمال احترام را ظاهر مي
ماليات محال كمره . نمايند، زيرا كه او نيز ارمني است  كه اين طور با ارامنه رفتار مي

  .حاكم معين منفردي داردعمده نقطه اين محال خمين است و . يكصدوبيست تومان است
ها، زيرا كه لرها            دو سال قبل عبور كردن از اينجا ممكن نبود، خاصه از براي فرنگي

همه راه را تاخت و تاز كرده به سرقت خود كمال مراقبت را داشتند و اين محال نيز از دست 
ياده از حد مغشوش كرده بعد از فوت محمد شاه، لرها ولايت را ز. اند  لرها هميشه معذب بوده

آوري كرده مستعد قتال و جدال   در اين ضمن سه هزار نفر سواره و پياده را جمع. بودند
لكن خود فريدون خان ساكنين دهات را از آن جمله نيز احضار . مردمان اهل كمره گرديدند

ها بود، كرده، سيصد نفر سواره و پياده جمع كرد و آنها را در تنگه كوهي كه محل عبور لر
ولي لرها از تهيه و تداركات . متوقف كرده، و آنها نيز انتظار ورود لرهاي بي سروپا را داشتند

ها شده و روي به جميله و   فريدون خان كه مطلع گرديدند، از ترس و بيم، سد خيال باطله آن
  >>.59همدان رفتند

  : دهد   ادامه مي>>از اصفهان به همدان<<چريكف در فصل   
 از طرف 60از طرف مغرب كوه آشناور: حدود محالات كمره از اين قرار است<<              

است و شمال مخروبه مهالك و ده پائي، از طرف شمال مشرق كوهي كه از ده فرسخي نمايان 
اطلاعاتي كه ما از كدخداي ده ورچه حاصل كرديم از . باشد  از طرف جنوب كوه الوند مي

در سنه . اند  دو سال قبل طايفه بختياري ورچه را خراب كرده: قرار تفصيل ذيل است
هزاروهشتصدوچهل و هفت عيسوي وقتي كه خبر فوت محمد شاه انتشار يافت، اهل ده ورچه 

هاي آنجا به طرف ده مزبور تاخت خواهند آورد و بدين واسطه به   ستانيدانستند كه كوه  مي
جهت حفظ و حراست خود مشغول تهيه و تداركات لازمه بودند، از جمله تفنگ و باروت 

ها   لكن بختياري. نمودند  خريدند و ديوارهاي اطراف ده را به طور مضبوط تعميرات مي  مي
رهاي مزبور بيش از يكهزار نفر حاضر و آماده، مكمل فرصت نداده و روز ديگر در زير ديوا

اي كه ديوار داشت، پناه آورده خود را محفوظ   ساكنين ده مزبور به چند خانه. و مسلح بودند
   >>61...نمودند
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   بناهاي تاريخي كمره

تابحال جز يورش دزدان عتيقه متاسفانه . در كمره آثار تاريخي زيادي بجا نمانده است  
امروزه به . ها كاري از نظر باستانشاسي انجام نشده است  هاي قديمي و امامزاده  بر اماكن و تپه

 چيزي به عنوان آثار باستاني در ناحيه شناخته >>قلعه گبري<<هاي خاكي موسوم به   جز تپه
هاي معبدي كه   ن خرابهدر شمال خمي<<: گرچه يكي از پژوهشگران نوشته است. شده نيست

 محل اين معبد مشخص نيست، مگر اينكه آن >>.62در زمان اشكانيان بنا شده است وجود دارد
  .63 واقع است>>خورهه<<را همان بقاياي آتشكده دوره سلوكي بدانيم كه در دره 

:  چنين آمده است>>فهرست بناهاي تاريخي و اماكن باستاني ايران<<در كتاب   
 از اين آتشكده به استثناي دو 131خمين، دره خورهه، آتشكده سلوكي، ثبت تاريخي <<

اين دو ستون سنگي كه در مجاور يكديگر واقع . ستون سنگي چيز ديگري باقي نمانده است
بدنه آنها مركب از شش قطعه سنگ ساده . باشد   ستون و دو ته ستون مياند داراي دو سر  شده

اين محل به نام معبد دوره سلوكي هم شهرت . مدور است، كه برروي هم استوار گرديده است
  . خورهه است كه در شمال محلات واقع شده است دره خوره همان گدار >>.64دارد

آثار ديگري كه احتمال باستاني بودنشان فراوان است بقاياي دو جاده سنگفرش بين   
 است كه در واقع در گذشته بر سر نزديكترين جاده >>عمارت<<خمين و اراك و خمين و 

دي به اين بقايا توجه نخستين بار دكتر مرتضي فرها. همدان قرار گرفته بودند-قديمي اصفهان
هاي قديمي برهم   ها در مواضعي كه جاده شوسه فعلي با جاده  اين جاده<<: 65كرده است
هر جاده از دو نوار سنگفرش تشكيل شده است . اند كم و بيش قابل تشخيص است  منطبق شده

شتر عرض داشته و با نوار موازي خود سه الي چهار كه هر نوار در حدود يك متر يا كمي بي
ها و رودخانه مجال كمتري براي انتخاب   از آنجا كه در اين محل وجود كوه. متر فاصله دارد

  >>.66اند  مسير داده است، در نتيجه جاده قديمي بيشتر با جاده فعلي منطبق شده
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در اين عصر <<: ده چنين نوشته استهاي سنگفرش ش  مرتضي راوندي درباره جاده  
يك قسم جاده سازي توسعه يافت و آن عبارت بود از سنگفرش كردن ) هخامنشيان(

ها براي وسايل نقليه   چرخ در جاده<<ها و حتي ساختن   هاي نرم تر جاده  قسمت
  >>.67چرخدار
 سال پيش در كناره 45از موارد ياد شده بايد به منبري سنگي اشاره كرد كه تا غير   

جنوبي رودخانه خمين، نزديك پل فعلي و ساختمان شهرداري بر گورستاني قديمي قرار 
 سيرجان دارد >>قلعه سنگ<<اين منبر از نظر شكل، شباهت زيادي به منبر سنگي . داشت

هاي مسكوني به كناره   با پيشرفت خانه.  بوده استكه احتمالاً نخست پلكان يك آتشدان
  .68اي مسكوني قرار گرفته است  جنوبي رودخانه متاسفانه اين منبر اكنون در خانه

دهد كه افزون بر جمعيت قابل   هاي فراوان و نويافته در منطقه نشان مي  سنگ نگاره  
ه سنگي و نوسنگي و همچنين شكارهاي بومي و موجود فعلي توجه از آدميان در دوران پارين

كوهستانها و دشتهاي آن از قبيل ميش و بزكوهي، پلنگ، گراز، گرگ و آهو در گذشته 
حيواناتي نظير گورخر، انواعي از گوزن، شير و احياناً ببر و نوعي جانور سه سم نيز در اين 

ها بيشتر عبارتند از   ر اين سنگ نگارهابزار شكار حكاكي شده د. منطقه وجود داشته است
چماق، مشت يا بوكس سنگي، سنگي، تير و كمان، كمند، تيردان، نيزه، نيزه دو شاخ، زين، 

ها شكارچيان در حال شكار   در اين نگاره. لگام، كلاه خود، شمشير و برخي ابزارهاي ناشناخته
  .69اند   شدهقوچ و بز كوهي، گورخر، گراز، شير و پلنگ به تصوير كشيده

اي در مرز سه استان مركزي، لرستان و اصفهان و بويژه استان   هاي صخره  سنگ نگاره  
  .70مركزي واقع هستند و آنها را نخستين بار آقاي دكتر مرتضي فرهادي كشف كرده است

  
   ها و عمارات  بناي مذهبي، قلعه

در خمين بناها، عمارات و اماكن مذهبي وجود دارند كه برخي از آنان قدمت قابل   
ماعيل بيگي، شاهزاده ابوطالب، برج از جمله كاروانسراي قديمي محله اس. توجهي دارند
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عمارت حاج جلال (قلعه خوانين ). عمارت سالار محتشم(قديمي محسن آباد، قلعه خوانين 
لشكر، در روستاي ريحان سفلا كه خود آبادي بزرگ و قديمي است و در چهار كيلومتري 

قلعه قديمي يك . قبرستاني كهنه با يك شير سنگي وجود دارد. جنوب غربي خمين قرار دارد
، امامزاده قديمي روستاي ازنوجان، )هشت كيلومتري باختر خمين(نيز در روستاي پشتكوه 

امامزاده يوجان، شاهزاده اسماعيل، قلعه قديمي روستاي خراوند، برج و خانه قديمي روستاي 
  .خوكان، امامزاده طيب آباد

ها داراي   ي و سقفهاي ديوار  هاي عمارات خوانين و گچ بري  ها و سرستون  ستون  
  .ارزش هنري است

  
   كليساهاي ارمني كمره

در گذشته روستاهاي بسياري در حوالي خمين يا كمره وجود داشتند كه يا كاملاً   
زيستند، ارمنيان در زمان سلطنت   ارمني نشين بودند و يا آنان همراه با مسلمانان و يهوديان مي

ن ديار كوچانيده شدند و مطابق رسم و شاه عباس صفوي در سده هفدهم ميلادي به اي
يافتند كليسايي نيز براي اداي مراسم مذهبي بنا   اعتقادات خود در هر جا كه اسكان مي

اين . قديمي ترين كليسا كه در كمره بنا شده است متعلق به روستاي ليلان است. كردند  مي
بنا ) ش.  هـ 1029(ي  ميلاد1650كليسا كه بنام هوانس مقدس نامگذاري شده بود در سال 

 1864 قابل ذكر است كه به سال ساكيشده است و پس از كليساي هوانس مقدس روستاي 
و ) 1868(ساخته شده پس از اينها كليساهاي آستوازازين مقدس در روستاي قورچي باشي 

، آنگاه 1878متعلق به ) مزرعه حسين(كليساي آستوازازين مقدس روستاي مزرا حسين 
.  بنا شده شايان يادآوري هستند1884گ مقدس در روستاي قلعه شور به سال كليساي گيور

دانيم كه بايد قدمت زيادي داشته   تاريخ بناهاي كليساهاي ديگر روستاها مشخص نيست اما مي
، )روستان كندها(كليساي تاديوس مقدس : اينان عبارتند از)  سال300بين يكصد تا (باشد 

، كليساي )روستاي مزرا(، كليساي سيون مقدس ) چارتاقروستاي(كليساي گيورگ مقدس 
روستاي (، كليساي دره شور،  كليساي هوانس مقدس )روستاي قورچي باشي(آوديس مقدس 

  ).داودآباد
هاي   هايي وجود دارند كه در آنها سنگ  در روستاهاي ارمني نشين پيشين قبرستان  

ها به خطي زيبا به زبان   روي اين سنگ. ندشوند كه ارزش هنري بالايي دار  قبري نيز يافت مي
ارمني درباره نام و نشان و تاريخ تولد و مرگ متوفي كنده كاري شده و گاهي نقش زيباي 

  .صليب نيز روي سنگ كنده شده است
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اند در برخي از روستاها نيز   اكثر كليساهاي نامبرده امروزه به صورت خرابه درآمده  
ارمنيان در طي پنجاه . هالي مسلمان مورد استفاده قرار دارندتبديل به مسجد شده و توسط ا

اي نيز به ارمنستان   سال اخير به تدريج از روستاهاي ياد شده به شهرهاي اراك، تهران و عده
  .كنند  اند و امروز در هيچيك از روستاها ارمنيان زندگي نمي  مهاجرت كرده

  
  

  هاي كمره  آسياب
، حمزه 15، گله زن 25دهستان رستان . آسياب آبي بود 100در گذشته كمره داراي   

امروز به جز تعداد كمي از آنها مابقي بصورت مخروبه در . 17 و جاپلق 18، دالايي 25لو 
هاي دايم گرد و هميشگي،   به منظور جلوگيري از هدر رفتن آب علاوه بر آسياب. اند  آمده

هاي زمستانه و    از آب هرز، برف و بارانهاي زمستان گرد  روستاييان اقدام به ساخت آسياب
  .اند  بهاره كرده

  :71 ساعت به قرار زير بود24ها در   تعداد و توليد كل آسياب  
    
   ساعت 24توليد كل منطقه در   تعداد آسياب  دهستان     رديف   
  خروار  5/67    25   حمزه لو    1  
    خروار  40    18    جاپلق     2  
  خروار  5/46    17    دالايي    3  
    خروار  46      15            گله زن   4  
  خروار           5/95            25    رستاق     5  
  خروار  5/295    100    5جمع              

  
   هاي نامي كمره  شخصيت
آيت االله العظمي سيد روح االله موسوي   مشهورترين شخصيت كمره بي شك- 1  
وي در سال .  است كه نام او در سراسر جهان به هنگام انقلاب اسلامي ايران، پيچيدخميني
 عازم حوزه 1339پس از تحصيلات مقدماتي در خمين در . ق در خمين زاده شد.  هـ1320

يه را طي كرده و ق سطوح عال.  هـ 1345علميه اراك شد و سپس راهي قم گرديد و در سال 
                                                           

 ص 1373، تهران 5-6نامه علوم اجتماعي، شماره   هاي كمره، فصل   رضا سرفرازي، آسياب- 71
150-142. 
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.  به عنوان مجتهدي عالم در حوزه علميه قم درخشيد1355پس از وفات آيت االله حايري در 
ش با تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي و طرح لوايح ششگانه محمدرضا شاه .  هـ 1340در سال 

 زنداني شد ولي پس از يك 1341 خرداد 15پس از جريانات . پهلوي مخالفت جدي نمود
ل آزاد شد ليكن هنگام بازگشت سخنراني شديدي بر عليه كاپيتولاسيون نمود كه منجر به سا

 سال در 15سپس به نجف منتقل شد و حدود .  به تركيه گرديد1342 آبان 13تبعيدش در 
 پس از خروج شاه از كشور ايشان به ايران بازگشت و انقلاب 1357 بهمن 12تبعيد ماند و در 

آثار او عبارتند از تحرير الوسيله، كتال اصلوه، كتاب .  پيروزي رساند را به1357 بهمن 22
المكاتب، كتاب الطهاره، كتاب الخلل، كتاب البيع مصباح الهدايه، رساله و آخرين اثرش 
غزليات عارفانه ايشان است كه پس از وفاتشان منتشر شد و به زبان ارمني نيز ترجمه گرديدخ 

  .72 بوقوع پيوست1368 خرداد 14رحلت او در . است
  
  اي   نقي كمره-2

. كرد از شاعران سده دهم و يازدهم هجري است  اي كه نقي تخلص مي  علي نقي كمره  
اما نشو و نمايش بيشتر در كاشان بود و . در كمره اتفاق افتاد.  ق953ولادتش در سال 

وي با شاعران معروفي چون محتشم و وحشي معاشرت . جا فرا گرفتدانشهاي زمان را همان
زيست و به يكي از رجال عهد شاه   آنگاه به اصفهان رفت و در آنجا با پيشه شاعري مي. داشت

پس از فوت پدر و  . گرفت  عباس به نام حاتم بيگ اختصاص داشت و وظيفه سالانه از او مي
در ) 1031 يا 1030و يا ( ق 1029برد تا در سال   ميفرزندش بيشتر در موطن خود كمره بسر 

تخليصي از شعراي متقدم، ديوان قصايد، : توان موارد زير را ياد كرد  از آثارش مي .گذشت
ديوان نقي كه در . گذرد  تركيبات، غزليات، قطعات و رباعيات كه از پنج هزار بيت در مي

تجاوز از چها هزار بيت قصيده، غزل و  است مOR.3505كتابخانه موزه بريتانيا به شماره 
  .73رباعي دارد

   اي   شيخ علي نقي كمره-3
زيست و مورد تحسين بسياري از معاصران خود   به گماني او در زمان شاه صفي مي  

اي در تحريم تنباكو،   مناسك حاج، رساله: ي بدين شرح استصاحب كتابهاي. قرار گرفته است
جواب منفي روم، اگر قبول كنيم كه رساله تحريم تنباكو از اوست پس بايد در عصر 

                                                           
 .485، ص 5 فرهنگ فارسي، دكتر محمد معين، جلد - 72
-249، ص 1374 اراك 3-4نامه راه دانش، شماره    محمد حسن رجبي، رجال كمره، فصل- 73

241. 
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يكي ديگر از تاليفاتش كتاب المقاصد العاليه في الحكمه اليمانيه . ناصرالدين شاه زيسته باشد
بزرگي نيز حاوي قصايد فاخره در مدايح و او ديوان شعر . در علم كلام و حكمت حقه است

  .74مراثي و قطعات لطيفه درلغز و شعر و رباعيات در معاني پراكنده دارد
    شيخ جعفر قاضي-4

او به تكليف شاه . زيست  او از معاصران علامه مجلسي بود و در شهر اصفهان مي  
او . اند  ز نامداران كمره دانستهمعاصران او را ا.  قاضي اصفهان شد1098سليمان در سال 

  .75شاگردان زيادي تربيت كرد و تعليقات و حواشي بسياري نوشته است

                                                           
  همانجا- 74
  همانجا- 75
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  فصل دوم
  
  

  هاي تاريخي  سنت
  
  
  

توان به   اند و اينها را مي  هاي تاريخي از ديرباز وجود داشته  در روستاهاي كمره سنت  
 اجتماعي -هاي محلي با ماهيت اقتصادي    سنت)2 اعتقادي، -هاي ملي   سنت) 1دو دسته  

  .گروهبندي نمود
  

   اعتقادي-هاي ملي   سنت: الف
توان جشن   هاي ملي كه در اكثر جاهاي ايران نيز رايج هستند مي  از مهمترين سنت  

  .نوروز، چهارشنبه سوري، فال گوش، سيزده بدر و آبريزان، شب چله را نام برد
  

  جشن نوروز
ين جشن ملي ايرانيان است كه در نخستين روز از نخستين ماه سال شمسي نوروز بزرگتر

اين جشن در اصل يكي از دو جشن . شود  آنگاه كه روز و شب برابر است آغاز مي) فروردين(
طبقه بندي سال به . (بزرگ آريايي بود، اينان در دوران باستاني دو فصل گرما و سرما داشتند

صل گرما دو ماه و فصل سرماه ده ماه بود، بعدها اين تقسيم ف.) چهار فصل بعدها پيدا شد
  .بندي متحول گرديد و به صورت امروزي درآمد

شود، روي   در كمره نيز نزديك تحويل سال نو، در خانه هر كسي سفره عيد چيده مي  
اين سفره يك جلد قرآن، ظرف پر از آب و داراي ماهي كوچك قرمز، يك قرص نان، نقل 

هفت سين شامل ماست، تخم مرغ . چينند  ريني و شربت، آجيل و هفت سين ميو نبات، شي
، سبزه، )كلوچه(، قرآن، شيريني )شانه، آيينه، سرمه دان(رنگ كرده يا سفيد، وسايل آرايش 

  .سكه، سمنو، سنجد، سركه، سماق، سيب، سير، سپند، سياهدانه، سبستان، سبزي است
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 بايد هر كاري به دست دارند آن را ترك كنند و در آغاز سال نو، همه افراد خانواده  
لباس نو بپوشند و دور سفره هفت سين بنشينند و قبلاً بوسيله بزرگ خاندان تذكر داده 

شود كه هنگام تحويل سال مواظب باشند كه عصباني و خشمناك نباشند و همه شاد و خرم   مي
  .شوقتي بگذرانندو خندان باشند تا سال نو را به شادماني و خوشحالي و خو

شد و يك نفر سواد   در قديم موقع تحويل سال در روستاها با نواختن طبل اعلام مي  
شود همه به   همين كه سال نو تحويل مي. خواند  دار در بين خانواده دعاي تحويل سال نو را مي
ند و گوي  كنند و سال نو را به هم تبريك مي  قرآن و آيينه و آب و ماهي و سبزي نگاه مي

  .نمايند  روبوسي مي
  

  چهارشنبه سوري
هاي باستاني ايرانيان برگزاري جشن چهارشنبه سوري است كه شب چهارشنبه    يكي از سنت

مردم اقدام به افروختن آتش ) عصر سه شنبه آخر سال كه فردايش چهارشنبه است(آخر سال 
  :خوانند  پرند و در حين جستن از روي آتش مي  كنند و از روي آن مي  مي

  سرخي تو از من       زردي من از تو        
ريزيم و سلامتي و تندرستي ترا در خود   ها را به دور مي  ها و ناخوشي  به معناي آنكه بيماري

  : گفتند  گيريم ويا مي  مي
  محنت برو روزي بيا      غم برو شادي بيا      
نبه سوري رسمي كه از قديم در ايران متداول است تهيه و خوردن آجيل چهارش  

يعني علاوه بر مواد اصلي بو . اين آجيل شور و شيرين به مانند آجيل مشكل گشا است. است
داده شور آجيل، برگه هلو، زردآلو، قيثي، كشمش سبز، مويز، باسلق، پسته و بادام و فندق بو 

 خوردن اين آجيل در شب چهارشنبه. كنند  نداده، نقل، شكر، پنير و مغز گردو هم اضافه مي
  .سوري به اعتقاد مرفم باعث شگون و خوش يمني است

بدين معني كساني . يكي ديگر از مراسم مربوط به چهارشنبه سوري فال گوش است  
ايستند و به   كنند و سر چهارراه و يا در معبري به فال گوش مي  كه حاجتي دارند، نيت مي

و هر كلام كه از دهان او درآيد كنند   گذرد توجه مي  حرف نخستين عابري كه از كنارشان مي
  .گيرند  در استجابت مراد خود به فال بد يا فال خوب مي

  
  جشن سيزده بدر

 ايرانيان معتقدند كه روز سيزدهم فروردني بايد پا از خانه بيرون بگذارند و به باغ و صحرا 
ين روز زنان در ا. بروند و روز را در كنار سبزه و گل و آب روان و در دامن طبيعت بگذرانند
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هاي رنگارنگ و زيبا همراه سرپرست خانواده در كنار سبزه و آب در دامن   و دختران با لباس
پردازند و آجيل و شيريني   كنند و به تهيه جاي و غذا مي  كوه يا صحرا بساط سيزده را پهن مي

خواهند تا   ميزنند و از خدا   ها را گره مي  دختران دم بخت هم در اين روز سبزه. خورند  مي
  .سال ديگر به خانه شوهر بروند و بچه به بغل داشته باشند

هاي بزرگي بود   رفتند در آنجا سنگ  در خمين روز سيزده بدر مردها به كوه برجه مي  
برند،   در آنجا شير و تخم مرغ و چاي مي. گفتند  مي) sengterkida( كه به آن سنگ تركيده

روند و   مي) كوه(ها و آنهايي كه سرحال ترند به نوك برجه   وانكنند ج  خورند، بازي مي  مي
  .روند  گردند و به خانه شان مي  مانند و ظهر بر مي  اصولاً تا ظهر مي

دراويش و گداها در مسير مردم سفره پهن : قشنگي و جالبي اين مراسم اين است كه  
شود   هركس كه از كنار آنها رد ميگذارد و   گذارند و سبزي مي  كنند و شيريني و نقل مي  مي

مانند بيشتر   آنهايي كه تا عصر باقي مي. گذارند  مقداري پول به سفره يا كشكول آنها مي
زنها بعدازظهرها . كنند  قماربازها بودند كه قاب بازي و تخم مرغ بازي و پول بازي مي

  .رفتند  مي
  

  جشن آبريزان
ابوريحان آن را مربوط به دوره .  باستان استهاي كهن ايران  جشن آبريزان يكي از جشن

گذشت، روز نود و يكم اول تير ماه   جشن آبريزان نود روز كه از سال مي. داند  ساساني مي
دانستند به روي همديگر آب بپاشند اين جشن   شد، در اين روز مردم شگون مي  برگزار مي

تاهاي ارمني نشين كمره برگزار  ارمني است و عمدتاً در روس>>وارداوار<<مصادف با جشن 
. اند  اند اين جشن را فراموش نكرده  شد و حتي امروزه نيز كه آنان به شهرها مهاجرت كرده  مي

البته اين جشن تنها در . اين جشن در نزد ارمنيان ايران و ارمنستان داراي اهميت خاصي است
  .روستاهاي ارمني نشين كمره رايج و مرسوم بود

  
  )sho chella لهشوچ(شب چله 

. گيرند   شب اول زمستان مردم كمره نيز مانند تمام ايرانيان شب اول چله بزرگ را جشن مي
كنند به خانه خود بازگشته و شب چله نزد خانواده خود   مردم در هر كجا كه باشند سعي مي

ش در شب چله هر كس به فراخور حال. باشند و شب چله را بگويند و بخندند و خوش باشند
ها در خانه داشته باشد و بر   كند حداقل هفت نوع خوردني از ميوه و خشكبار و ترشي  سعي مي

مانند خربزه و هندوانه، انگور، سيب و به و يا كشمش و بادام و گردو و سنجد . سفره بگذارد
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و سير ) گويند   ميaghandzبرشته شده كه ارمنيان به آن آغانز  (>>بو داده<<و گندم 
  .پياز ترشي و غيرهترشي و 

  )chella bozorga(چله بزرگه
            چهل روز اول زمستان كه دشوارترين و سردترين بخش زمستان است چله بزرگ با 

اين . رسد   به پايان ميnaghaldi و يا ناقالدي kusaجشن شب چله شروع و با جشن كوسه 
رود و    هوا كم كم رو به گرمي ميشود و بخاطر اينكه  جشن در چهل و يكم زمستان برگزار مي

  .شود  شود جشن گرفته مي  يا از سرما كاسته مي
  
    اجتماعي-هاي محلي با ماهيت اقتصادي   سنت: ب
  

   وره
هاي اقتصادي برخي سنن پديد   در روستاهاي كمره از ديرباز با توجه به ضرورت  

 و شيروره (vara) >>هور<<ها   يكي از اين سنت. آمده و تا چندي پيش رايج بود
(shirvara)جالب توجه اين است كه . باشد كه نوعي تعاوني سنتي و بسيار كهن است   مي

 و 76 يافته است(vare) >>واره<<آقاي دكتر فرهادي تاكنون بيش از يكصد نام ديگر براي 
  .اين سنت در سرتاسر ايران دارداين حكايت از گسترگي 

قابل ذكر است كه اين سنت در روستاهاي مسلمان نشين كمره تنها در مورد شير   
كرد در حاليكه ارمنيان ساكن در روستاهاي كمره اين سنت را درباره نان، گوشت و   صدق مي

  . اند كه در جاي خود از آن ياد خواهيم كرد  غيره نيز داشته
رود   ر قواعد و قوانين عملي و ضروري خود همانگونه كه انتظار ميشيرواره افزون ب  

  .با انبوعي از رفتارها و گفتارهاي آييني و جادويي نيز آميخته است
  :نويسد  دكتر فرهادي چنين مي  
 دامپروري معيشتي و نيمه معيشتي كه در كنار توليد عمده تر كشاورزي در اين <<  

اقتصاد نيمه بسته روستا از طرف ديگر، وجود اينگونه روستاها جريان دارد از طرفي و 
توانند اين مقدار ناچيز   هاي روستايي اكثراً نمي  تعاونيها را الزامي ساخته است، زيرا خانواده

شير را بي درنگ با پول و يا كالاي ديگر در محل مبادله كنند و يا به تنهايي از آن براي توليد 
بنابراين براي اينكه دامداري . كنند   ساليانه خويش بهره ور ميهاي شيري و مايحتاج  فرآورده
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بديهي است در مناطقي . نمايند  محدود آنها داراي كارايي اقتصادي گردد به شيروره اقدام مي
هاي شيري   اي باشد كه به تنهايي قادر به توليد فرآورده  ها به اندازه  كه محصول شيري خانواده

دسترسي هر روزه به بازار و مصارف . ها نخواهد بود   وجود اين تعاونيباشند، چندان نيازي به
كند كه يا   زيرا ماهيت شير ايجاب مي. برد  شهري و روزانه شير نيز اين ضرورت را از ميان مي

علاوه بر اين ضرورت بارز . هاي ديگر تبديل گردد  سريعاً مصرف شود و يا به فرآورده
)  اجتماعي-رواني (اي از نيازهاي مستور و غير اقتصادي    پارهاقتصادي كه گفته شد، شيروره

زيرا كه شيروه اولاً همانند يك لحظه به مجال مشروع . كند  زنان روستايي را نيز برآورده مي
ثانياً چون زمان . براي تن آسودن و رهايي از كارهاي سنگين روزانه هر زن روستايي است

يابند كه در اين فاصله   شخص است زنان مجالي مي م>>صاحب وره<<بردن شير به خانه 
ثالثاً خانه صاحب وره مكاني . اندوهان خود را با شركاء در ميان گذاشته عقده گشايي كنند

است براي رد و بدل شدن اخبار محلي از قبيل مرگ و مير، ازدواج، زد و خوردهاي 
   >>.77ها و غيره  خانوادگي شور و مصلحت

دانم اين نكته مهم را يادآور   با تĤييد تقريباً كليه نظريات آقاي دكتر فرهادي لازم مي  
 تنها به خاطر عدم دسترسي سريع به بازار مصرف نبود، >>واره<<گردم كه فلسفه اقتصادي 

گرچه اين امر در مورد شير صادق است ليكن وقتي كه موضوع مربوط به واره ماده ديگري 
نيازي آنچنان فوري و فوتي به دسترسي به بازار مصرف نداشته باشد، آن زمان چه باشد كه 

همانگونه كه پيشتر اشاره كرديم . توان درباره نان بيان كرد  توان گفت؟ اين مورد را مي  مي
ارمنيان روستاهاي ارمني نشين كمره غير از شيرواره، سنن نان واره، گوشت واره و غيره نيز 

  .اند  داشته
رچه اينها يعني نان و گوشت نيز فاسد شدني هستند و نياز به مصرف در زمان منطقي دارند گ

اما اين ضرورت فوري و عاجل نيست با اين حال ارمنيان نان را نيز در اين سنت تاريخي 
به نظر ما بايد سه علت مهم ديگر رانيز به علل برشمرده شده توسط دكتر . دادند  دخالت مي

  :نمودفرهادي اضافه 
كردند در واقع دست به توليد انبوه    زنان ارمني زماني كه اقدام به پخت نان مي-1  

زدند و ويژگي تولي انبوه يكي سرعت عمل و در نتيجه بازدهي بالاتر توليد و در نتيجه   مي
دوم آنكه زحمت و دشواري كلي اين كار در اين روش كمتر . كاهش اتلاف وقت در كل بود

  .كه چند نفر به تنهايي نان خود را بپزنداز وقتي است 
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كرد، روحيه    مورد مهمي كه زنان را به ترويج و رعايت اين سنت ترغيب مي-2  
  .شد  تعاوني و كمك به ديگران بود كه بنوبه خود اين موهبت نصيب خود آنها نيز مي

ي  در روستاهاي ارمني نشين كمره اين سنت گاهي ماهيت مبادله كالايي به جا-3  
  .مبادله پول داشت

  
. پردازند  پيش از شروع شيرواره زنان آبادي به جستجوي هموره يا شريك شير مي  

گاهي افرادي كه داراي شير كمتري هستند براي پذيرش به كسي كه شير بيشتري دارد 
) 2. در محاسبه راستگو و درستكار باشد) 1: همواره خوب آن است كه. كنند  مراجعه مي
هايش   وام خواهي هموره) 3. هايش تقريباً يكسان باشد  ر و تعداد احشام او با همورهمقدار شي

 pey خوش پي) 4. هاي شير بپذيرد   است در مورد فرآورده>>صاحب وره<<را هنگامي كه 
در بيشتر ) 5. باشد يعني كسي كه كم و بيش دام شيرده داشته و شير از شيرش بريده است

خانه هموره زياد دور ) 6. شوند  م و گوسفنددارها با هم همواره ميروستاها گاودارها با ه
. بدگو و سخن چين نباشد) 9. شور چشم نباشد) 8. هموره بايد پاكيزه كار باشد) 7. باشد  مي
  .در شرايط مساوي بهتر است هموره از بستگان باشد) 10

پس از . باشد  ه نفر مياين تعداد از سه تا د. تعداد شركاء، مقدار شير رابطه عكس دارد  
او نخستين وام گيرنده . كنند   را از ميان خود انتخاب مي>>سروره<<گزينش اعضاء، شركاء 

  . شير از شركاء است
  .          معمولاً سروره كسي است كه گاو و گوسفند بيشتري دارد

پس از تعيين . شود   شيروره معمولاً از شب چهاردهم فروردين شروع مي  
 يا (dalvara) >>دل وره<< سال كه >>وره<< اولين >>سروره<<ها و >>هموره<<

 به خانه هر كدام از >>واره<<رفتن . گردد   است شروع مي(dalavara)دله وره 
هاي كمره مانند نازي و    را در برخي از آبادي>>سرواره<< و از جمله >>هموارگان<<

صاحب واره در شب مذكور براي . گويند >>به تخت نشستن<<ديفكن و سيدآباد، اصطلاحاً 
  .آورد  پزد و از آنان پذيراي به عمل مي  مي) آش رشته(هايش آش بلگ   همواره

در گذشته در روستاهاي ارمني نشين دهستان دالايي كمره اين رسم برقرار بود و از   
مي يا شيرواره روي ظرف شيرشان  ك) ارمني (kat-pokhزنان ارمني در شب اول قات پخ 

  . گذاشتند   و شبدر ميsheng 78پر شِنگ
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  .سبزي نشانه خرمي و سلامتي و خوشبختي بود  
 chukhatدو روش اندازه گيري مقدار شير وجود داشت كه دقيقترين آنها روش چوختَ 

اي وجود    در هر واره ظروف تعيين شده.بود) چوب قد (chughatو يا چوقت ) چوبخط(
 كه از ابتدا تا انتهاي >>چوب خطي<< و نيز >>آبگردان<<، >>باديه<<داشت مانند 

هاي گوسفندي براي اندازه   هاي گاوي و چند ماه در واره  وارده در مدت يك سال در واره
 گيري شير در واره گرفت و معيار مشترك اندازه  گيري شير هموارگان مورد استفاده قرار مي

  .بود
براي محاسبه معمولاً هر همواره شيرش را اغلب در حضور هموارگان از باديه در   

اگر مقدار شير از يك يا چند آبگردان پر بود، همواره در ازاي هر . ريخت  آبگردان مي
تر اگر مقدار شير از يك آبگردان كم. كشيد  آبگردان يك خط به منزله يادداشت به ديوار مي

  .كردند   اندازه گيري مي>>چوب خط<<بود آن را با 
 سانتيمتر و بصورت مدرج بود و آن را در شير فرو 25 تا 20چوب خط بين   

  .گرفتند  كردند و مقدار آن را در آبگردان اندازه مي  مي
ها بعد از اينكه چند شب در خانه   هر وره بسته به فصل و مقدار شير و تعداد هموره  
گرفت،   هايش وام مي  نمود و صاحب وره مقداري شير از همواره  ركاء توقف مييكي از ش

  .رفت  طبق رسوم خاصي به خانه يكي ديگر از شركاء مي
يافت تنها در اين موارد   ها بود ادامه مي  شيروره تا وقتي كه شيري در بساط هموره  

 ماه رمضان، 21 شب -3  ماه صفر،28 شب -2 شب عاشورا، -1: شد  شيروره موقتاً قطع مي
   tarr شبهاي خمسه و تر -4

شد و تا پايان   در روستاهاي كمره تا آنجا كه ميسر بود از اخراج هموره خودداري مي
  . 79كردند   با او مدارا مي>>وره<<

  
   ها و باورها  مشكه زني در كمره، آيين

  
روغن گرانترين فرآورده شيري است و لذا كره گيري و جداسازي كره از ماست در   

ارزش اقتصادي روغن از كار . زندگي دامداري سنتي ايران از اهميت خاصي برخوردار است
شود و اما از آنجا كه روغن قابليت   و رنج فراواني كه براي توليد آن ضروري است زاده مي
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انرژي زايي و ارزش غذايي فراواني دارد، در گذشته كه كار بدني و خشن فراوان ضروري 
كنيم از ارزش   بوده در ذايقه ايرانيان بسيار خوشگوارتر از آنچه كه امروز ما احساس مي

اهميت توليد روغن در ترازهاي مشكه زني ايران نيز . برخوردار بوده استمصرفي بيشتري 
  .بازتاب يافته كه در بخش مربوط آنان را ارايه خواهيم كرد

اند كه هربار از مقدار معيني ماست،   كرده  از آنجا كه زنان روستايي سالها مشاهده مي  
و ناتواني در كنترل آنها و عدم آيد و نشناختن عوامل موثر   مقدار متغيري كره به دست مي

اطمينان به نتيجه كار از سويي و فقر روستاييان و اهميت فوق العاده توليد كره از ديگر سو 
ها و پذيرش باورهايي براي بهبود بازده و حصول اطمينان به نتيجه كار،   زنان را به آفرينش راه

  .كشانده است
 نيز در ايجاد و نگهداري و گسترش اين باستاني بودن كار و همچنين زنانه بودن آن  

مشكه زني در كمره كاري است گروهي و زنانه براي . ها و باورها موثر بوده است  آيين
 melar و سرپايه و يا ملار >>mashkaمشكه <<ابزار مشكه زني . جداسازي كره از ماست

از تيرهاي سقف ايوان شود و يا   گاه بجاي ملار از نردباني كه به ديوار تكيه داده مي. است
براي ساختن مشكه پوست بز ماده را از لاشه آن جدا . كنند  براي آويختن مشكه استفاده مي

 khik-kenبه اين كار خيك كن . (كنند و تنها بخش كمي از آن نياز به دوختن دارد  مي
د دهن  سپس پوست را در حدود سه روز در مخلوطي از آرد و جو و ماست قرار مي.) گويند

زنند و از دو طرف آن را دور دو   سپس به پوست نمك زياد مي). ash heshtanآش هِشتن (
 ). teng-heshtanتِنگ هشتن ( گذارند   قطعه چوب پيچيده و برروي آن شيي سنگيني مي

پوست را پس از سه روز از تنگ آزاد كرده مقداري پوست درخت بلوط را بو داده و 
دهند سپس مشكه   ست را براي خوشرنگي و دوام در آن قرار ميجوشانند و پس از آن پو  مي

  .دوزند  را مي
اعتقاد به اينكه مشكه بايد حتماً از پوست : صفاتي كه براي مشكه لازم است عبارتن از  

  امسال با خودم، سال ديه با گندام<<: بز يا گوساله ماده باشد وگرنه حيوان خواهد گفت
                                                 emsal ba khodom, sal diya ba gondam.  

  ).گند به معني خايه. (امسال با پوستم، سال ديگر در پوست گندهايم(
هايي كه در   در مورد چوب. و بدين ترتيب بركت از شير صاحب مشكه خواهد رفت  

نجد را بر چوب مشكه بكار ميروند اعتقادات گوناگون وجود دارد كه البته چوب درخت س
  .اين مساله در ترازهاي مشكه زني نيز راه يافته است. دهند  ساير درختان ميوه ترجيح مي
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نظر (پس از دوختن و كار گذاشتن مشكه براي پيشگيري از چشم بد و چشم شور   
قاپ . (آويزند  و براي بركت دادن به آن اشيايي را به دسته مشكه مي) كردن، چشم زدن
  ).ك تركي، نعل، شاخ خرچنگ، سرِ مار و غيرهگرگ، مازو، نم

اين باور در . اعتقاد به تقدس و بركت بخشيِ مار در فرهنگ ايران بسيار كهن است  
روزي كه در آن مشكه نو را بكار . اي از ترانه هاي مشكه زني نيز منعكس شده است  پاره
  .اندازند بايد روزي گزيده و خوش يمن باشد  مي

ها تا مدت ده الي   خواهد شيرش را پنير كند معمولاً در زمستاناگر صاحب واره ن  
دوازده روز و در تابستان بسته به گرمي هوا تا شش الي هفت روز شير را ماست كرده در 

شود به مشكه زني پرداخته   اي كه روز مشكه ناميده مي  تا روز ويژه. دارد  جايي خنك نگاه مي
ميت خاصي دارد و زنان كمره براي شروع مشكه زني روز مشكه زني اه. كره گيري نمايد

كنند كه برخي از آنها يك بار در سال و برخي ديگر مانند چله براي هر   مراسمي را اجرا مي
  .گردد  دور مشكه زني حداقل يك بار اجرا مي

گذارند تا خيس خورده و   براي شروع مشكه زني مشكه نمك سود شده را در آب مي  
بدين . شود  مشكه زني با خنداندن مشكه آغاز مي.  مشكه زني آماده گرددنرم شود و براي

خواهند با پيمانه ماست به داخل مشكه بريزند، لبها را كاملاً جمع   ترتيب كه وقتي كه مي
خواهند كودكان   مانند وقتي كه مي.كشند  نموده و با فشار، هوا را از ميان لبها به داخل ريه مي

 يا موچك كشيدن muchchaدند كه با اين كار كه اصطلاحاً موچه را بخنداند و معتق
muchchak keshidanسپس ماست را با پيمانه . خندانند   گونه مشكه را نوازش كرده مي

زنند و   اگر مشكه معمولي باشد كه اغلب چنين است دو نفر مشكه مي. ريزند  داخل مشكه مي
دو نفر اول پس از خسته . كند  جمع مي) هكر (>>بار<<آورد و يك نفر   يك نفر آب مي

  .دهند  شدن از كار سنگين مشكه زدن جاي خود را به دو نفر بعدي مي
مشكه زني كاري است بس مشكل و مزد آن براي مشكه زنان اندك كه اين امر در   

  .هاي كمره نيز انعكاسي يافته است  ترانه
 مشكه را در كنار لانه مورچگان در بيشتر روستاهاي كمره كمي از نخستين كره اولين  

در برخي از . گذارند به اين اميد كه به تعداد مورچگان صاحب گله و رمه اضافه شوند  مي
. زنند تا در خانه وفور نعمت و فراواني باشد  روستاها مقداري از كره اول را به طاق اتاق مي

  .كنند  گاهي نيز براي جلوگيري از چشم بد اسفند دود مي
خي از روستاها اگر مشكه در هنگام مشكه زني صدا نكند صداي مشكه تغيير در بر  

اش زياد شده است و اين را به فال نيك   گويند مشكه كَر شده و كره  كرده و آهسته شود مي
  .گيرند  مي
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اگر در حين مشكه زني كره مشكه سياه رنگ شود و يا مقدار كره از حد معمول و   
گويند به مشكه چله افتاده است و   ظر مشكه زنها كم شود، ميبدون هيچ دليل مشخصي از ن

دانند   در اغلب روستاهاي كمره، امانت دادن مشكه را بد شگون مي. كنند  اقدام به چله بري مي
و نبايد از ) مشكه  مانند عروس است (mashka mese arusaو معتقدند مشكه مث عاروسه 

  .خانه بيرون برود
  .شود  اشعار مختص مشكه زني توسط زنان مشكه زن خوانده ميدر هنگام مشكه زني   

  خود ياري
ها و برنامه ريزي و   هاي مربوط به مسايل تعاوني  امروزه واژه خودياري در نوشته  

عمران روستايي با مفاهيمي مانند همياري، كمك متقابل و همكاري و تعاون به غلط مترادف و 
  .شود  هم معنا محسوب مي

در خودياري . بريم  ودياري را براي نامگذاري نوعي ياريگري به كار ميما واژه خ  
ياري دهنده و ياري گيرنده قابل تشخيص نيستند، چرا كه در واقع اين دو در اين گونه ياوري 

جريان و حركت . شود  در خود ياري نيروي افراد يك كاسه و سازمان يافته مي. يكي هستند
هاي تعريف شده به صورت خط مستقيم نيست   ساير ياوريكنش ياري در خودياري برخلاف 

  .گردد  اي است كه به شخص بر مي  و منحتي بسته
كه در آن گروه خوديار در : خودياري مشاع)1هاي خودياري عبارتند از   گونه  

خودياري مفروز كه ) 2. مالكيتي و فقي كمياب به صورت مشاع و تفكيك ناشده سهيم هستند
كند اما كار را در گروه و فضاي   راي خود و با ابزارهاي شخصي خود كار ميدر آن هر فرد ب

  .دهد  گروهي انجام مي
محور شراكتي در خودياري مفروز منافع مشتركي است كه افراد از وجود و نفس   

معجره گروه در اينجا بيش از هر چيز تجهيز رواني گروه براي . شود  گروه برايشان حادث مي
ر بسيار يكنواخت و كسل كننده با امري خوشايند و كاري آسان و لذت دگرگوني يك كا

كاركرد گروه خودياري مفروز تامين گروه در برابر برخي خطرهاي احتمالي . بخش است
  .بوده است
مثال سنتي اين گونه ياريگري در روستاهاي كمره بصورت چيدن گياهان كوهي   

گياهي است كوهي از تيره زنبق كه (همچون چوك و ريواس و كرفس كوهي و جو غاسم 
برگهايش . ساقه زيرزميني آن خوراكي بوده تقريباً در عمق بيست سانتيمتري زمين قرار دارد

بلند و باريك است و بر سطح زيرين برگهايش خطوط عرضي ظريف و سفيد رنگي به چشم 
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 خوراكي دشتي هايي از مردان، جوانان، نوجوانان و چيدن گياهان  بوسيله گروه) خورد  مي
  .80هاي زنان و دختران است  و غيره توسط گروه) قازياقي(، پاقزقان )شنگ(همچون شنگه 
  خود همياري

نوع ديگري از ياريگري عبارت از خود همياري است كه در آن گروه براي افزايش   
س به آزاد كردن نيروي اضافي خود دست زده و اين در هنگامي است كه گروه بازدهي برعك

خوديار به نيروي كمتري از نيروي كل گروه نيازمند است و يك يا چند تن به نوبت و به 
اين نوع ياريگري تركيبي از خودياري مشاع و . كنند  نمايندگي از جانب گروه عمل مي

 مشخصات خودياري مشاع و همياري را در خود گرد همياري اعضاء نسبت به يكديگر است و
  . آورده است

نمونه بسيار فراوان اين نوع يارگيري، چراندن به نوبت گله توسط دامداران خرده پا   
گِي <<به اين كار در روستاهاي كمره . است، به نسبت تعداد گوسفنداني كه در گله دارند

  .81گويند   مي>>گلََه
  

  روبي آب در چشمهجوي
ها   ها، سبب شد تا در روستاهايي كه از آب چشمه  بالا بودن سطح آب در دهانه چشمه  

با اين همه همين كار . كنند كار آسانتري در لايروبي داشته باشند  براي كشاورزي استفاده مي
  .شده است  نيز جز با خودياري ممكن نمي

ان حمزه لو، از آب سرچشمه نازي براي براي مثال، روستاي نازي و يوجان از دهست  
اين سرچشمه با دو دهنه متفاوت، آب كشاورزي اين دو روستا را . كنند  كشاورزي استفاده مي

 كيلومتر به كشتهاي يوجان 6آب دهنه چشمه يوجان پس از طي حدود . كند  تامين مي
ها با آب يوجان  آسياب آبي بوده كه بيشتر آن9در گذشته روستاي نازي داراي . رسد  مي
ها بوده و   ها به عهده صاحبان آسياب  لايروبي جويهاي بالاتر از اين آسياب. گرديده است  مي

كه در سرچشمه قرار داشته به ) استخر كشاورزي(جوي پايين دست آخرين آسياب و اسِِل 
. اند  دهكر  عهده خود كشاورزان بود كه هر سال دو بار در بهار و پاييز آنها را لايروبي مي

ها، از سرچشمه تا سرزمينهاي يوجان را خود كشاورزان لايروبي   اكنون با خراب شدن آسياب
  .82پردازند   روز به كار مي10 تا 8 نفر دو عرض 32براي هر بار لايروبي روزي . كنند  مي
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  خود ياري در لايروبي كوره قنات

اري سرپوشيده قنات معمولاً از وظايف مالكان تا پيش از اصلاحات ارضي لايروبي مج  
  .و لايروبي نهرهاي زميني و روباز به عهده كشاورزان بوده است

پيش از اصلاحات ارضي در روستاهاي كمره لايروبي كوره قناتها با مالك و يا خرده   
و با خرده مالك شده كشاورزان، كار ) 1342در سال (پس از اصلاحات ارضي . مالكان بود

  .83يروبي مجاري سرپوشيده قنات نيز به عهده آنان واگذار شدلا
  لايروبي قنات در رباط اسلك

 روز يك مقني احتياج 30 تا 20هر ساله براي لايروبي بخش سرپوشيده قنات به كار   
وقتي كه كار جوي روبي . شود  لايروبي قنات در بهار و پس از لايروبي جوي شروع مي. است

شود، زير نظرمقني گل   ه پايان رسيد آخرين قسمت كار كه به دهنه و مظهر قنات منتهي ميب
بدين ترتيب . گويند   مي>>پين ور داشتن<<شود و در اصطلاح محل به اين كار   برداري مي

  .84شود  يابد، كار مقني شروع مي  پايان مي) ها  جويروب (>>عمله جوق<<از جايي كه كار 
  

  لايروبي قنات تنگران خمين
. شود  آب قنات تنگران بين دو آبادي تنگران، محمدآباد به نسبت حقابه تقسيم مي  

كنند و هر روزه   كشاورزان دو روستاي ياد شده، هر ساله يك مقني كار آزموده انتخاب مي
مخارج كوَل . دازندپر  بين دو تا پنج نفر از اهالي به نسبت حقابه و زير نظر مقني به كار مي

  .85كنند  گذري را در جاهاي شولاتي قنات نيز كشاورزان دو آبادي تامين مي
  

  قرباني گاو در روستاي چناي خمين
در روستاي خبار نيز براي زايش آب و پيشگيري از تلفات جاني و مرگ و مير به   

. كنند  با خودياري خريداري ميهر ساله كشاورزان گاو نري را ) خون كردن آب(وسيله آب 
سپس آن را در بالاي چشمه . گردانند  آويزند و دور آبادي مي  زنگ بزرگي به گردن آن مي
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آنان معتقدند اگر براي آب قرباني . كنند  هاي ده تقسيم مي  قرباني و گوشت آن را بين خانواده
  .86كشد  يرد و كسي را ميگ  كند، يعني قرباني خود را از آدميزاد مي  نكنند، آب خون مي

  
  اعتقاد به آب نر و آب ماده

اعتقاد به جاندار بودن و نر و ماده بودن موجودات بي جان پنداري ديرينه و جهاني   
  .اين نوع اعتقادات در ايران نيز وجود دارد. است

د كه آب اگر در روستاهاي كمره مانند روستاي امامزاده لورجان روستاييان معتقدن  
  .87نرم و هموار و بي سروصدا حركت كند، ماده، و اگر خروشان و تند حركت كند، نر است

  خود ياري در همسر گزيني براي آب قنات
بر پايه بقاياي تغيير شكل يافته قرباني انساني براي آب و خدايان مربوط به آن و يا بر   

هاي عروسي قنات در بخشي از مناطق    درستي شناخته نيست آيينهاي ديگري كه بر ما به  پايه
  .كم باران ايران شكل گرفته است

رسم چنين است كه براي ازدياد آب قنات و حفظ آن از مخاطرات، يك پيرزن را   
اي يك بار در آن قنات آبتني   پيرزن بايد هفته. كنند  براي قنات به عنوان همسري عقد مي

هاي ايران   عهد ناهيد پرستي باقي مانده است و در برخي روستاها و شهرستاناين رسم از . كند
  .88از جمله در خمين و كمره مرسوم است

  
  )عروسي چشمه(ها   همسر  گزيني براي آب چشمه

ها،   عروسي آب در گذشته منحصر به عروسي قنات نبوده و علاوه بر آب چشمه  
ها در روستاهاي كمره   همسر گزيني براي آب چشمه. شده است  ها نيز مي  نهشامل آب رودخا
  .89مشاهده شده است

  بردن آب چشمه روستاي چنار برروي آب روستاي چوگان
  

مردم معتقدند كه آب . چنار و چوگان دو روستاي همسايه از دهستان حمزه لو هستند  
طبق يك سنت قديمي، هر سال در اوايل بهار، پيش . مادهچشمه چنار نر است و آب چوگان 
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از آنكه از آب چشمه چنار براي آبياري استفاده شود، كشاورزان چوگاني آب چشمه چنار ار 
اندازند و معتقدند كه بدين   برند و آن را بوي آب زراعي خود مي  به روستاي خودشان مي

  .90طريق آب زياد خواهد شد
  

  گرايد  برابري رقابتي كه به ياريگري مي
در نواحي مختلف ايران از جمله در روستاهاي كمره اين باور وجود دارد كه نفر   

 شوم و بدشگون - البته ار محدوده يك روستا و در كشت آبي -آخر شدن در درو گندم 
د نفر آخر كنن  بنابراين سعي مي. است و سبب مرگ همسر كشاورز و يا گاو او خواهد شد

بربش <<به نفر آخر در اين مسابقه در روستاهاي كمره ) بر به معني گندم درو نشده(نشوند 
  . گويند>>شكسته

 در روستاي امامزاده ورچه، تنها از >>برابري<<، براي 1318براي نمونه در سال   
 رفته >>ورچه<< بيش از بيست نفر به كمك يكي از كشاورزان >>نازي<<روستاي 

  .91بودند
  

   همياري در خرمنكوبي
در روستاهاي . شود  اغلب در خرمنكوبي به نيروي كمكي يا چند تن نياز پيدا مي  

شود كه   اي استفاده مي  خمين و كمره در يكي دو دهه اخير از ماشينهاي خرمنكوبي ثابت ساده
نسبتاً گران است در عين حال براي كند و چون كرايه تراكتور و خرمنكوب   با موتور كار مي

 تا 7كشاورزان اين ناحيه در گزهاي . خوراك دادن به آن، به كار گران زيادتري نياز است
مرحوم كريم محمودي شاعر محلي در شعري به گويش محلي . آيند   نفري به كمك هم مي10

  :سروده است و به اين نوع همياري اشاره كرده است
  خرمن كوفتن،بعد از دروا، براي     
  )ورزا، گاو نر(يي ورز / آدمي لازم داشتم) يك(يي     
  ، آدم به آدم)گاو به گاو(گُفتمُ مِكنُُم گو به گو     
  .92)عمو خسرو(يا عام خرسو ) نصراالله(يا همراه دايي نرص االله     

  
                                                           

 .180 همانجا، ص - 90
 .210-211 همانجا، ص - 91
 .229، به نقل از فرهادي ص232 ص1349 كريم محمودي، ديوان محمودي، تهران، - 92



  ٣٣ 

   ترياك زني و ترياك گيريهمياري در
گرزهاي ترياك آن را تيغ نزنند، حتي يك روز ) به تيغ آمدن(اگر به محض رسيدن   

كند، بنابراين در گذشته در اين منطقه مانند   دير شود، محصول كاهش چشمگيري پيدا مي
  .93توانست به انجام برسد  برخي نواحي ديگر تيغ زدن و ترياك گيري جز با همياري نمي

  
  همياري در بيل زدن هر ساله باغ

  
اگر صاحب باغي يه اندازه توان مالي خود از كمكهايش پذيرايي نكند، به شوخي در   

  :خواند  روستاهاي كمره چنين مي
  94بيل بش فرو نميره      باغي كه نداره شيره     

  صنعت قاليبافي در كمره
شهر اراك يكي از چهار مركز . 95الي بافي اراك هستندهاي كمره جزو حوزه ق  قالي  

روستاي <<. 96هاي ارزان ناميد  توان آن را مركز قالي  رود و مي  مهم قاليبافي ايران به شمار مي
رود، بازرگانان و دوستداران قالي در   ناحيه به شمار ميليليان برجسته ترين روستاي اين 
 نفر 2500با (ليليان در بين هفت روستاي ارمني نشين ... آمريكا با اين نام آشنايي زياد دارند

كه نزديك به يكديگر در دره حاصلخيزي واقع در چند مايلي شمال غربي شهر ) جمعيت
ن هفت روستا به قاليبافي اشتغال دارند، اغلب خمين قرار گرفته، بزرگتر است، مردم كليه اي

بافند كه از لحاظ طرح و رنگ بسيار به هم شبيه    مي12×9هايي به قطع   آنها قاليچه و قالي
  >>.97هاي ليليان معروفند  ها معمولاً به قاليچه  قاليچه. هستند

بافند و در پرداخت   فشرده ميهاي خود را يك پوده و بسيار   مردم اين منطقه قالي  
هند كه قالي سطحي مخملي و نرم پيدا   آنها مهارت بسيار دارند و اين كار را طوري انجام مي

مراحل ريسندگي و . كنند  معمولاً براي اين كار از پشم گوسفندان خود استفاده مي. كند  مي
  .كنند   روغني استفاده ميها از قرمز  براي متن قالي. دهند  رنگرزي را نيز خود انجام مي
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در كمره يك روستاي ديگر وجود دارد كه مخصوصاً بايد به آن اشاره كرد  و آن   
طرح <<هاي ساير روستاها يكنواخت و معروف به   اگر طرح قالي. دهكده ريحان است

هاي ريحان از آن طرح پيروي نشده و چند نسل    است، بايد گفت كه در قالي>>آمريكايي
ردم روستاي ريحان طرح خاص خود را برروي يك متن سرخ رنگ با حواشي سفيد است كه م
  .كنند  هاي ديگر اجتناب مي  آورند و از بافتن طرح  پديد مي

  
   مراسم بارانخواهي در كمره

مردم كمره نيز مانند مردم ساير مناطق ايران براي طلب باران در مواقع خشكسالي   
  .مراسمي دارند

كنند   هايي از خداوند درخواست مي  دم ضمن خواندن اوراد و ترانهدر اين مراسم مر  
هر چه زودتر زمينهاي خشك آنان را با رحمت طبيعي باران سيراب كند و بدينوسيله از 

  .خشكسالي و قحطي احتمالي جلوگيري گردد
آمد اهالي و بويژه   گذشت و باران نمي  هاي مهم مي  اگر مدتي از زمان باريدن باران  

  :زدند  هاي زير مي  شاورزان دست به اجراي آيينك
  .خواندند  رفتند و نماز باران مي   براي طلب باران به مصلي مي-1  
  .پختند  نذري مي) آش رشته (ashe balg زنان دسته جمعي آش بلگ -2  
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  فصل سوم
  

  فرهنگ مردم
  

ينش هنري سرشاري اهالي به عنوان بخشي از ايرانيان داراي ذوق شعري و ادبي و آفر  
نگارنده سطور با افراد زيادي از آنان آشنا شده است كه توانايي عجيبي در حفظ ا . هستند

اند و خود نيز همواره در برابر مسايل   شعار بزرگان شعر و ادب ايران از جمله سعدي داشته
براي نمونه . اند  داده  مختلف حاضر جواب هستند و به گونه شعري كلام و قافيه دار پاسخ مي

هاي خمين پيرمردي را ديديم كه چون تحمل ايستادن در صف طويل نان را   در يكي از نانوايي
نداشت چنان به بيان شعري خود را در صدر صف قرار داد كه نه تنها مردم منتظر به او 
اعتراض نكردند كه از طرز بيان شعرگونه او شادمان نيز گشتند و او نيز نانش را در دستاري 

و يا كشاورزي را در ليلان ديديم كه صدها بيت شعر استاد سخن . نهاد و نانوايي را ترك گفت
اين ويژگي شعر دوستي اهالي كمره . كرد  اي سليس از حفظ بيان مي  سعدي شيراز را به گونه

در مورد ساكنان پيشين ارمني نيز كاملاً صادق است از جمله پدر و عموها و پسر عموهاي 
هاي ادبيات   در اين بخش برخي از نمونه. اند  وق شوي و طنز آميز بسيار جالبي داشتهنگارنده ذ

  .گردد  هاي كمره ارايه مي  ها و ترانه  شفاهي، اصطلاحات و ضرب المثل
  

  هاي كمره  هايي از ضرب المثل  نمونه
 shire penjai, taerife sado penjai  شير پنجايي، تعريف صد و پنجايي-1  
شود كه مبالغه    قبال پنج سير شير به اندازه بيست و پنج سير تعريف و حرف گفته مييعني در

  . آميز و خسته كننده است
 يعني دو danar shiro sadopenjai taerif >>دنار شير و صدو پنجايي تعريف <<

  .  سير تعريف25سير و نيم شير در برابر 
كشيد كه ممكن بود به   ركاء آنقدر به درازا ميرفتند كه گفتگوي ش  ها زماني بكار مي  اين مثل

 كه متوجه به >>هموارگان<<در اين موقع يكي از .  منجر شود>>صاحب وره<<ناراحتي 
ها را گوشزد   درازا كشيدن سخن و احياناً بيتابي در صاحب وره شده بود اين ضرب المثل

  .كرد  مي
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  2-  با غلُُمه كه پا با چكه با، غلُُمهچchokkapa-ba-chokkapa, gholomma-ba-

gholomma يا آنانكه تعداد دامهايشان كم است با هم >>كبوتر با كبوتر، باز با باز<< يعني 
  .و آنانكه تعداد دامهايشان زياد است با هم

  
  آلمييه پر از زر كنه    باران اَرقبَ اگه شاخ بزيه تركنه  -3  

baran-e arghab aga shakh-e boziyye tar kona, alamiye por ez zar kona  
جهان را پر از زر       باران عقرب اگر شاخ بزي را تر كند   

  كند
  )يعني باراني كه زمين را به عمق دو شاخ بز تر كند(  

  
         اگه باران بيييه توي كرتوم مِزنِه-4  

aga baran biyeyya tuye kartum mezena 
 گه باران نيييه توي تاپوم مزنه  

aga baran niyeyya tuye tappum mezena 
                               اگر باران ببارد كشتزارم را آبادان مي كند

                                 اگر باران نبارد انبارم را آبادان مي كند

  كند، باران ارقب نزند  جدت يار مي -5        
jaddet yari kona, baran-e arghab nazena 

  )جد تو ياري كند، باران عقرب نبارد(  
 

   آيه  اگه آفتو بخِنده باران مي<< -6  
aga afto bakhenda baran miaya 

  آيد  اگر آفتاب بخندد باران مي  
  

  (meyman) باد باران مياره، مرد ميمان مياره -7  
        

   آرون و قارون-  8         
  خدا بدا يه بارون              

          يكي اول تخم كارون      
                يكي آخر تخم كارون
                يكي شصت بهارون
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  چند نفرين
    لعنت به كسي كه ناف تو را چال انداخت -1  
   الهي داغت به دلم -2  
   الهي تير از غيب بخوري-3  
  )يعني ذره ذره شوي (elahi meshka meshka shi الهي مشكه مشكه شي -4  
   انشااالله آل ببردت -5  
   الهي سرزبونت مو در بياره -6  
   الهي باد سرخ بگيري-7  
   الهي اوناق ماني بگيري-8  

  
  برخي اصطلاحات و واژگان كمره

  
  ) باريدن- vashtanپهلوي (باران  = vashand, vashanوشنَ، وشند  -  
راني كه حركتي چون با.  باران نسبتاً شديد- e asvi-domm) دم اسبي(دمِ اسَويِ  -  

  .حركت دم اسب دارد
   باران شديد - suvara vashan سواره وشنَ  -  
   باران بسيار شديدsaghgha - شَقَ و شنَد -  
   رگبار يا تگرگ شديد،dalaz, ragرگ، دالاز  -  
  .شود   باران يا برفي كه از شنبه شروع مي)shamba gir(شمبه گير، شمه گير  -  
هاي باران با فاصله زيادي از    حالتي براي باران كه در آن دانهtoto -توتو وشند  -  

  .ها درشت و پر آب است  يكديگر باريده دانه
  ، همانند توتو وشند، شروع برف و باران tif-tifتيف تيف  -  
   بارش باران و همراه با تابش آفتاب -  آروسي گرگا-  
   شنبه - شَمبه - شَمه -  
   جمعه - جمه -  
   باز- وا -  
   پنبه - guluzaگولوزه  -  
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   ميوه پنبه - غوزه- -  
   دانه پنبه ghozzaغوُزه  - پنوه تُخ -  
   پنبه جدا شده از پنبه دان lukaلوكه  -  
   تخمدان خالي شده از پنبه sulaسوله  -  
   ساقه خشك شده پنبه chogh-guluza - چوق گولوزه -  
   عقرب - اَرقبَ -  
   وقت -  وخ-  
   پنبه - panva -پنوه  -  
   ناودان چوبي - sulسول  -  
  ها جاري سازد   آن اندازه باران كه آب از ناودانsulgazسول گاز  -  
   برابر دوازده ساعت آب -  طاقه- طاق -تاق  -  
   آب - o - اُو -  
  ، سال زراعتي پر برف و باران  آبسالي-اُوسالي  _  
   متضاد آبسالي-  خشكه سالي -  
   آفتاب - aftoآفتو  -  
   شبنم - shonam - شُونم -  
   لاك پشت - كاسه پشت -  
   به پشت غلتانيدن - تِل بالا كردن -  
   شپش - espez اسِپز -  
   نيشگون - chnegul چنگول -  
 برفكي كه از تبديل شبنم برروي گياهان و درختان و - qero, qerol غرو، غرول -  

  .آيد   بوجود ميغيره در بامدادان سرد زمستان
  .هاي ريز، سبك و گرد   برفي با دانه- barf zorak برف خورك -  
) سرماي بسيار شديد(هاي ريز و سبك كه با سوزه    برفي با دانه- kolak كلُكَ -  

  .همراه است
  . برفي با باد ملايم و سرماي شديد- buran بوران -  
 برفي كه با باران همراه است، برف - barf-a liya, barf tala برفاليه، برف تَلَه -  

  .آبدار
  . برف تنك و آهستهparka پركه، پركَه -  
  .هاي درشت و پره انبوه   برفي با دانه- laya, laya لايه لايه -  
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  .هاي درشت و با فاصله   برفي با دانه- gulla gulla يا golla golla گله گله -  
  . زمستان ؟؟؟ آيد روز از28 برفي كه در - برف خاج شوران -  
شده گرفته شده     ناماين برف از مراسم فاج شويان كه بوسيله ارامنه كمره اجرا مي  

  .دانستند  آمدن اين برف را آمد و شكون رولت مي. است
  . برفي كه در ماه آذر آيد- قوس بگير -  
  . نخستين برف سال را گويند- برف غلاِغ -  
  . برف بسيار كم- تولاسه -  
  -ه  هلُوhalova -برف بسيار كم .  
  . برف بسيار كم- ala chalpo آل چلپو -  
  . برفي بيشتر از تولاسه- يه كف پا - يه زير پايي -  
  . برفي بيشتر از كف پا- رم پا -  
  .دم پا.  برفي بيشتر ا- رم پارو -  
  . برف متوسط-  يه پارو -  
  .  برف سنگين- نيم زر -  
  . سنگين برف بسيار- يه زر -  
  . دشت بان- dastuvann دشتووان -  
 ابري شدن و گرفته شدن هوا در - asoman kep kerdan آسمان گپِ كِردن -  

  .زماني نسبتاً كوتاه
 آسمان نيمه ابري كه در بعضي از جاهاي آسمان ابرها پرزور، - ovr-o la اور ولا -  

  .ضخيم و سايه دار و در حركتند و جاهايي از آن صاف است
  . ابر سفيد- sefida avr سفيده اور -  
  . هواي ابري بسيار گرم تابستان- shela شلِه -  
 سرخ و رنگين شدن ابرها و آسمان در بامداد و - sorkhav zedan سر خاو زدِن -  

  .پسين
  . آسمان صاف و بي ابر- saqa ساقَه -  
   شب - so شُو -  
   مه، مه غليظ- kerrema كِرِمه -  
   ناپاك - pis پيس -  
   گردباد- gorra-bad گُرَباد -  
  . سرماي شديد، شدت سرما- teshk, tishk تِشك، تيشك -  
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  . هواي بسيار گرم و مرطوب- pertam, pertom پِرتام، پرتوُم -  
  . سرماي شديد-  تِشك - pesk پشك -  
  . يخبندان بسيار سخت- ghorghosom قُر قشم -  
  .رم و بي حركت هواي بسيار گ- khaffa خَف -  
  . سرد شدن يكباره هوا در بهار و پاييز و زمستان- ghonesh قنُِش -  
   سيزده - سيزه -  
   هجده-  هِژده -  
   شست - شَس -  
   تنوره - tandir تندير -  
   بره ماده دو ساله - tegheli تِقلِي -  
   گوسفند ماده سه ساله - ميش -  
   سردرآوردن - سردر كردن -  
  -رموه  هhamvara -همباز در شيرواره .  
   خواهش - ru رو -  
   سخن چين- galgali گال گالي -  
 پايان كار و تمام شدن مال و دارايي - آب به ته ديگ زدن، آب به ته چيزي زدن -  

  .است
  ابزار سنتي خرمنكوبي) = چون( چان -  
   قلمه مو، تركه - كليته -  
   همياري و تعاون سنتي توام با جنبه مبادله - ) گاو به گاو( گو به گو - آدم به آدم -  

  
  .باشد   نوعي نفرين است و به معني كوفت و سفليس و شانكر نيز مي- atishakآتيشكَ 
  خاك عالم بشَه به سرش ايشااالله         
  آتيشك بگيره جيگرش ايشااالله         

  .  همان آرام است- arumآروم 
  . همان آشغال است- askhalآشخال 

  ).زمين( اَسپارون، زير و رو كردن - ر كردناِسپا
  . همان آفتابه است- aftovahاَفتوُه 

  . ابلق، دو رنگ-  balagh-o-alaghاَلَق و بلَق 
  . آب- ouاُو 
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  . استاد-  ossaاُسا 
   افسار- osarاُوسار
   آن سر، آن طرف - osarاُوسر
   دسته علف يا محصول درو شده -bafaبافَه 

   فوري، با عجله -ibetakhtبِتاختي 
  . مكان و زمين رو به آفتاب و ضد آن نسار است-baraftoبراَفتُو 

   بابا، پدر-boaبوا 
   اعتنا كردن، كاري را دنبار كردن، در امري اصرار ورزيدن-papey sodan  پاپي شدن

   اطاق عقب -pastuپستو 
  باشد كه اصل آن روسي است   همان پيط حلب مي-putپوت 

   لج بازي كردن، سماجت به خرج دادن-pila  پيله كردن
   لنگه- taتا 

   قدح- tasتاس 
   شاخه نازك كه تازه از درخت بريده شود- tarakaتَرَكه 
   صدا يا حرفي كه از روي عصبانيت باشد- tasharتَشَر 
   كاسه، ظفي گلين بزرگ براي ماست- tagharتَقَرهَ 

   تنور- tandurتَندور 
   كوچك  نهاي- tulakتوُلكَ 

   درست، صحيح، بسامان- tiar, tayarتيار 
   بزور، تاحدي-   jakhtجخت

   پلاس، پارچه كهنه كه بر پشت اسب و خر بگذارند- jolجل 
   زن قحبه و نابكار-  jalab جلَب
   گوال-  javalجوال

   جوشانده-  jushundaجوشونده
   جوان كوچك-  jovunaجونَه

  به جوان مرگ گويند - marg -una)v(joجونَه مرگ
 در اصطلاح قاپ بازان به معني دو طرف مقابل از قاپ است و - bok -o-jikجيك و بوك

  .دهد  جزئيات چيزي هم معني مي
   چابك-  cabukچابوك
  كند   چهارپادار، كسي كه با الاغ باركشي مي-  carvadarچاروادار
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   چواشه، وارونه -  cavasa چاواشَه
   تاراخ كردن  غارت،-   chapovچپو

   چراغ نقتي - mushi-cheraghچراغ موشي
   نهيب بر الاغ-  coshچش

   نوعي نفرين، درد بي درمان- chamcharaچمچاره 
   دان، دانه، حبه-  habحب يا حپ

   گلو، ناي-  kherkhareخِرخَرِه
   كيلوگرم300 خروار، -  khalvarخلوار

   داسگاله، داس-  daskhaleداسخاله
   همان هل دادن است-  delek dadanن دِلكِ داد

   هر مايع سفت و لخته شده، شيري كه پنير مايه به آن زنند-  dalamaدلَمه
   دولاب كوچك - dulabcheدولابچه 

   عربي شده دمل-  donbalدنبل
   استخوان پهلو، دنده - dend دِند
   دزد-  duzدوز
   ديگر-  diahدِيه

   راست - rasراس 
   پسر كم سال، بچه - arulرولَه 

   جرئت، زهره- zalزل 
   زمستان- zemessunزِمِسون  

   زمان، وقت، هنگام- zamunaزمونَه 
   ربان بسته، در مقام ترحم به كسي كه برايش ناراحتي پيش آمده است- zonbassaزنبسه 

   زبر- zorزِور 
  اي است   پرنده- sarسار 

   ساربان- sarebunساربون 
   چوب نوك تيز براي راندن چهارپايان - ksoسك 

   گم شدن، دست پاچه شدن و حواس پرتي شديد را گويند- sort shodanشُرت شدن 
   بخيه درشت بر پارچه- sholalشلاُل 
   شنا- shenoشنِوُ 

   شيشه- shushaشوشه  
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   سور دادن - kesidan-silonسيلون كشيدن 
   صبح- sabصب 

  طناب - tanafطناف 
   حوله بزرگ حمام -  ghadifa قديفه

   شانه فلزي - تيمار كردن اسب و گاو، قشو - ghesoقشو كردن 
   قهوه سيني - ghavasiniقوَسيني 

   كتيرا- katiraكتيره 
   بي حس- كر - kezzكز

   كربلايي حسين - hoseyn-kalكل حسين 
  رفت    در قديم به جاي قفل در منزل به كار مي- kolunكلون 
   جوي آب زيرزمين - kahrizكَهريز

   گاو- goگوُ
  .دوشند   گاو دوش، ظرفي كه شير گاو را در آن مي- govdushگودوش 

   گوشت كوب - ku-gushگوش كو 
   بوته خودرويي كه با تيغ زدن به ته آن صمغ معروف به نام كتيرا را گيرند- gavanگوَن 

دزديده و اگر   ي بوده و مردان را ميا   مبدل مردآزماي كه غول افسانه- madezmaمداِزما 
گفته و نام پدرانش   گرفته و بسم االله مي  هنگام برخورد شخصي دست را به بند ؟؟؟؟ خود مي

  .شده است  گورده متواري مي  را بر زبان مي
   مجمعه، سيني بزرگ- majimaمعجيمه 

   مرهم، پماد- malhamملحم 
   ناودان - novdunنُودون 

    نيست- nisنيس 
  . گوشتي كه براي زمستان ذخيره كنند، به معني آبگوشت هم هست- yakhniيخني 

  
  اوراد

  
در مشكه زني مخصوصاً پس از اينكه كمي چشمش به كره و مشكه بيفتند كه معتقد   

  :خوانند  كنند و اوراد زير را مي   است حتماً اسفند دود مي>>شور چشم<<باشند 
   esfand-o esfandanaاسفند و اسفن دانه 

  esfan sad-o si danaاسفن صد و سي دانه 



  ٤٤ 

  ghom o khis o biganaقوم و خويش و بيگانه 
  har ka nazar bandaza) هر كه چشم زخم بزند(هر كه نظر بندازه 

  chesmes dera cheshmkhana) چشمش از چشمخانه در آيد(چشمش درا از خانه 
  hamsayeye das-e rasهمسايه دس راست 

  hamsayeye das-e chapه دس چپ همساي
 ...,shammaza, yeshammaza, doshammazaآدينه زا ...شَمه زا، يشَمه زا، دو شَمه زا، 

adina za  
  

پيش از ريختن اسفند بر . هاي مختلفي در روستاها مختلف دارد  همين ورد واريانت  
  :گويند  آتش در جاي ديگر مي

  اسفند هفت بند را كي آفريده؟  
  اوند خد-  
  براي چي؟  
  . براي نظر بند-  

  :دهند  هاي اسفند را پيوسته از دستي به دست ديگر ريخته ادامه مي  سپس در حاليكه رانه
  .جمه زا... شمه زا، يشمه زا،   

  .ريزند  برند و اسفند را روي آتش مي  سپس نام افراد شور چشم را يكي يكي مي
  هاي كمره  ترانه

  
  mashka, mashka, salari !مشكه، مشكه، سالاري) 1  
  kera bade ye bari!    كِرا بده يه باري  
  emsal kera gerana   امسال كرا گراند،   
  be nekhre zafarana   به نِخِر زعفرانه   

  
  :معني  
  !مشكه مشكه سالار هستي  
  ) من شاه و سي من تبريز15بار برابر با ! (به اندازه يك بار كره بده  
  است؛امسال كره گران   
  .به قيمت زعفران است  

  



  ٤٥ 

  !mashka janom kera kon! مشكه جانم كراكن) 2  
  !ye man be senge sha kon   به من به سنگ شا كن   
  !mashka janom ghirat kon!    مشكه جانم غيرت كن  
   !senge shaye ghimat kon!    سنگ شايه قيمت كن  
  : معني  
  مشكه جانم كره كن   
  ن شاه كره كن به اندازه يك م  
  مشكه جانم غيرت بياور  
  به قيمت يك من شاه، كره كن   

  
  sage gala pish amed. سگ گله پيش آمد) 3  
  ez aghabesh mish amed.    از عقبش ميش آمد  
  chupan-e bi rish amed.    چوپان بي ريش آمد  
  mashka janom jaldi bash   مشكه جانم جلدي باش   
  gala amed sar-e ghas!    گله آمد سرقاش  
  ,mekham barom badushom   مِخام برُم بدوشُم؛   
  ,kera konom bafrushom   كرا كنم بفُروشمُ   
   .maxmal konom bapushom   مخمل كنم بپوشمُ   
  :معني  
  .سگ گله پيش آمد  
  .به دنبالش ميش آمد  
  چوپان نوجوان آمد  
  مشكه جانم زود باش،  
  ه آمدگله به دامبر  
  بدوشم) گوسفندانم را(مي خواهم بروم   
  كره بدست گرم و بفروشم   
    مخمل بخرم و بپوشم   

  
  :هاي مشكه زني  از ترانه) 4  

  .باشد                     اين ترانه در مورد اهميت جنس چوب مشكه مي



  ٤٦ 

  )چوب مشكه من چوب درخت سنجد است(چوق مشكم سِرنَِجه   
 chogh-e mashkam serenja  

 karash mess-e)            اش به سفيدي برنج است  كره(كراش مت برنجه   
berenja  
  )چوب مشكه من چوب درخت گردو است(چوق مشكم گردويه   

 chugh-e maskam gerduya  
 kera khorom)                     يك اردو كره خور دارم(كرا خورم اردويه   
orduya  
  )كه من چوب درخت بادام استچوب مش(چوق مشكم با دمه   

 chuq-e mashkam badoma  
  )زند كه بانو است  آنكه براي من مشكه مي(مشكه زنم خانُمه   

 mashke zenom khanomu  
  )چوب مشكه من چوب درخت سندل است(چوق مشكم سندله   

 chugh -e mashkam sandala  
  ) استزند زني تن پرور  آنكه براي من مشكه مي(مشكه زنم تنبله   

 mashka zenom tanbala  
  )چوب مشكه من چوب درخت آلبالو است(چوق مشكم آلبالو   

 chugh-e mashkam albalu  
  )زند خواب آلود است  آنكه براي من مشكه مي(مشكه زنم خوالو   

 maskazenam khovalu    
  )چوب مشكه من چوب درخت آلو است(چوق مشكم آلويه   

 chugh-e mashkam aluya  
  )زند زني پير است  آنكه براي من مشكه مي(كه زنم دالويه مش  

 mashka zenom daluya  
  

  اعتقاد به تقدس و بركت بخشي مار) 5  
  mar amed-o mar amedمار آمد و مار آمد   
  mar-e zengar dar amedمار زنگار دار آمد   
  halq-e mashkam bar maed) به گلوي مشكه ام كرده آمد(حلق مشكم بار آمد   

  
  ترانه درباره اندك بودن مزد مشكه زني) 6  
  maska zadom ta mordonمشكه زدِم تا مردم   
  keray siri nakhordomكراي سيري نخوردم   
  و يا  
  raftom khaneye berarom) به خانه برادرم رفتم(رفتم خانه برارم   



  ٤٧ 

  chengi kera derarom) تا چنگي كره بدست آورم(چنگي كرا در آرم   
  zan hize-ye berarom) زن برادر نانجيب من(زن هيزه برارم   
  kerdes be zahr-e marom) آن را به كامم زهر كرد(كردش به زهي مارم   

  
  خوانند  هاي آتش مي  شعري كه هنگام گشتن به دور تپه

  معني     آوا نويسي         شعر   
  مو كردعلي  زمين برف است عzemin barfa am kordaliزمين برفه كرد علي   
  هوا سرد است عمو كردعلي  hava sarda am kordali هوا سرده دام كرد علي  
  زودتر بيا من سردم است  zidtar giya mo sadoma  زيدتر بيامو سردمه   
  جلدتر بيا من سردم است  jaltar giya mo sardoma  جل تر بيا مو سردمه  
  گرما را بياور كه سردم است garmane biyarke saroma  گرما نه ببار كه سردمه  
سرما را ببر عمو   armane baber am kordaliسرما نه ببر عام كرد علي   
  كردعلي
  ترا به خدا ترا به علي tone be xoda, tone be aliتونه به خدا، تو نه به علي  
  ترا به امام اولي   tone be emam-e avali  تو نه با امام اولي  
  بدو بيا عمو كردعلي  baddo biya am kordali  بدو بيا عام كردعلي   
  بدو بيا عمو كردعلي     بدو بيا عام كرد علي  

  
   اي  لالايي كمره  

  
  الا، لالا تو بودي سرنوشتم       الا، لالا گل باغ بهشتم   
  بخواب اي بلبل شيرين زبونم     بخواب اي مونس روح رونم   
  ونم بخواب اي راحت آرام ج    بخواب اي عندليب بوستانم   
  بخواب اي گوهر ناسفته ي من     بخواب اي غنچه بشكفته من   
  بخواب اي نور چشم روشن من     بخواب از روي ماهت گلشن من   
  98ي من  به شيريني انار ساوه    ي من   بخواب ايجون دل نوباوه  
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  اي  مرهيك روايت ك
  

 نخ  (charkh-o chara) پسر پيرزني است كه با چرخ و چاره kordaliكردلي   
 ريسيدن - (reshtanشود و چيزي براي رشتن   اش تمام مي  اما در زمستان پنبه. كند  ريسي مي
(risidanكرلدي براي آوردن پنبه به . خواهد كه برايش پنبه فراهم كند   ندارد، از كردلي مي
  .ودر  كوه مي
: گويند  ريزد، مي   فرو مي>>گلُه گلُه<<هاي درشت   در اين ايام وقتي كه برف با دانه  

  >>.ريزد  كردلي دارد براي مادرش پنبه مي<<
 >>delvapasدلواپس <<گردد   گذرد و كردلي به خانه بر نمي  اما چون مدتي مي  

سرش از سرما بخواب چون اعتقاد دارد كه پ. زند  اش را آتش مي>>چرخ و چاره<<شده 
 دميدن >>كو<<[  . كند   مي(ko)شود و دستش را كوُ   رفته و در اثر حرارت آتش بيدار مي

  ].بازدم است بر كف دست و انگشتان به منظور گرم كردن آنها
 tesk-e >>تشك هوا مشكنه<<معتقدند وقتي كه كرلي به دستهايش كوُ كند   

hava meshkenaرود  شود و هوا رو به گرمي مي  ، سرماي شديد تمام مي.  
  

  چند چيستان
  

  1- َدادند  بند انگشت را نشان مي( جيجيل جيجيلش اينقد (jijil-jijilas inghada  
   َبند جيجيلش اينقد    banda jijilas inghada  
  : معني  
  اين چيست كه خودش اينقدر است ولي بندش اينقدر است؟  
  .جواب آن، سوزن نخ است  

  
  un cieke ruz ke mishe delenguneچيه كه روز كه ميشه دلنگونه  اون -2  
  sab ke mishe tu tonbune    شب كه ميشه تو تُنبونه   
  .جواب، جفت در است  

  
  داستان دختر دانا

  



  ٤٩ 

كند كه يكي از   خواستد بخوابد فراموش مي  دختري بود به اسم نمكي، موقعي كه مي  
  :گويد  كند و مادر دختر مي  آيد و آنها را بيدار مي  ها ميدرها را ببندد، و ديوي به خانه آن

  ي نمكي، اي نمكي    
  يك در و نبستي نمكي    
  جانِت بِرَه    
  چشمت كور شه     
  :گويد  ديو مي  
  حيدر شما، حيدر شما    
  آد خانه شما  مهمان مي    
  جاي نباشه با شما    
. خواهد  خورد بعد قليان مي  ديو چاي را مي. گويد چاي تهيه كند  مادر به دختر مي  

براي رهايي از . رود اين دختر دختر دانايي بود  گذارد و مي  خلاسه ديو دختر را در كيسه مي
  :گويد  كند كه كلك بزند و به ديو مي  دست ديو فكر مي

  shashom miaآ   شاشمُ مي    
  shashom miaآ   شاشمُ مي    
  :گويد  ديو مي  
  beshash be torba) توبره(بشاش به توربه     
  :  گويد  دختر مي  
 ,turba ke aynakariaتوربه كه آيينه كاريه حيفم ميه حيفم ميه     

heyfom mia, heyfom mia  
شود او را زمين بگذارد تا برود وكارش را انجام بدهد، دختر   بالاخره ديو مجبور مي  

گيرد،   ته بود و خوابش ميدهد و چون ديو خس  كند و يك سند در توبره ديو مي  نيز فرار مي
  .شود  متوجه فرار دختر نمي

  
  داستان گنجشك

  
كند بعد خط سير توليد و ارزش افزوده محصول را   اي پيدا مي  رود پنبه  گنجشكي مي  

  .كند  به زباني شيرين بيان مي
  :گويد  برد و مي  كند آن را پيش پنبه زن مي  كه بند را پيدا مي) گنجشك(ميليجه   
  zano zanozan pambamo bezanنو زن پمبمو بزن زنو ز  



  ٥٠ 

  nimi mono nimi toنيمي منو نيمي تو   
  guzemovo riseto (pule movo jibe to)) پول مو و جيب تو(گوزمووريش تو   
داشت و   گذشت آن نيم را بر مي  كرد و بر مي  رفت و دعا مي  پس از اينكه به مسجد مي  

  : گفت  برد و مي  پيش ريسنده مي
  rise-rise ris ino berisريسه ريسه ريس اينو بريس   
  nimi mono nimi toنيمي منو نيمي تو   
  pule movo jibe toپول موو جيب تو   
  : گفت  برد و مي  گرفت پيش بافنده مي  بالاخره از او نيز كه مي  
  bafo bafo baf ino bebafبافو بافو باف اينو بباف     
  نيمي منو نيمي تو     
 پول موو جيب تو     
دوزد و   خلاصه همينطور پيش رنگرز و سپس پيش خياط و خياط قبا را برايش مي  
آغرت بخير : گويد  رسد به يك كلاغ، كلاغ مي  آيد مي  كند، همينطور كه در راه مي  تنش مي

خواهم بروم عروسي   مي: گويد  كلاخ مي. گويد كه آره تازه دوختم  مي. چه پالتو نويي داري
اش   دهم ولي چربش نكني، نسوزوني، پاره  بله مي: گويد  گنجشك مي. دهي آن را بكنم تنم  يم

گويد چكار كنم كه نفهمند آنجا را   شود و مي  رود عروسي، پالتو چرب مي  وقتي كه مي. نكني
اش كردي،   گويد كه پاره  آيب به گنجشك بدهد، گنجشك مي  وقتي كه مي. كند  پاره مي
گنجشك . رسد  و گنجشك زورش به كلاغ نمي. گويد كه نه خير، همين جوري بود  كلاغ مي

ريزد و كلاغ كه نوك آنجا   براي اين كه تلافي را در بياورد مقداري قير، نوك ناوداني مي
نشيند پشت كلاغ و همينطور   رود مي  بعد گنجشك هم مي. چسبد  نشيند، پايش توي قير مي  مي

  .آورم  گويد، حالا كه پالتو را خراب كردي تلاقي را سرش مي  يزند به سرش، م  نوك مي
اين داستان از اين نظر جالب است كه گنجشك بابت زحمت افراد نصف سهم را به   
  .شود به آنها اجحاف كند  دهد و حاضر نمي  آنها مي

  
  



  ٥١ 

  فصل چهارم 
  

   باورهاي عاميانه مردم كمره
  

هاي عاميانه   يران زمين داراي باورها و دانستهمردم كمره نيز همانند ديگر ساكنان ا  
توان در ميان ساكنان ساير   هستند كه بخش قابل توجهي از آنها را با كمي دگرگوني مي

  .ها يافت  نواحي و استان
هاي مختلف   اهالي كمره به نظر بد و شور چشمي و خوش يمن و بد يمن بودن پديده  

آيد به اين   حل مشكلاتي كه به نحوي برايشان پيش مياعتقاد دارند و هر از گاه به منظور 
از جمله نذر را بايد يادآوري . كنند تا راه حلي براي دشواري خود بيابند  باورها مراجعه مي

براي . شوند  شوند به انواع نذر و چله بري و طلسم و دعا متوسل مي  كرد كه بارور نمي
هايي از   در اين بخش نمونه. رسوم خاصي دارندرويارويي با بلاياي طبيعي باورها و آدام و 

  .شود  باورهاي عاميانه اهالي كمره ارائه مي
  

  باورهاي عاميانه اهالي كمره 
  

  . اگر در بهار باد خراسان بوزد باران خواهد آمد-  
  .ها درخشندگي هميشگي خود را نداشته باشند باران خواهد آمد   اگر ستاره-  
فرداي آن روز باران ) سرخاو بزِننَ(سوزند و يا سرخاب بزنند  اگر در پسين، ابرها ب-  

  .خواهد شد  نخواهد آمد و آفتابي 
  . اگر در صبح پيش از طلوع آفتاب ابرها بسوزند، باران خواهد آمد-  

  
  شعر  
   پسين سرخان كند، هرگز نباره -  سبا سرخان كند، اسَري بباره -  

Soba sorkhan kona, asri babara 
Pasin sorkhan kona, hargez nabara 

  .بارد   عصر كه سرخان كند، هرگز نمي-بارد   ها سرخان كند عصر مي  صبح  



  ٥٢ 

هاي باران با آب    اگر باران قبه با بقه و يا وربق بزنه و يا بكنه يعني در برخورد دانه-  
  حباب و يا     

  .خواهد بود             آبسوار درست كند، معتقدند  باران ادامه دار 
  . يا دانه باران ريزتر باشد، باران طولاني تر استturk هر چه تورك -  
در يك جا جمع شوند و با هم پرواز كنند، باران خواهد ) گنجشكها( اگر ميليچا -  

  .آمد
   اگر مه به كوه بنشيند، باران خواهد آمد-  
 غرب دهستان دهستاني در( وقتي كه در بهار و پاييز ابرها به طرف سيلاخور -  
حركت كنند باران خواهد آمد و برعكس اگر به جانب كمره برود، باران نخواهد ) جايلق
  .آمد

  . هر وقت تابستان گربه در كاهدان بخوابد، باران خواهد آمد-  
  .شود   اگر گوشه آسمان، در طرف قبله باز شود، هوا آفتابي مي-  
  .ب و پر برف و باران خواهد شد اگر تابستان بادهاي شديدي بوزد، زمستانش خو-  
ها بنشيند، بهار    يعني پر مه ماشد و مه زياده بر كوه mevar اگر زمستان مِه وار -  

  .سال بعد خوش و پر باران خواهد شد
  

   باران خواهي  
آمد اهالي و بويژه   هاي مهم م گذشت و باران نمي  اگر مدتي از زمان باريند باران  

  :زدند  هاي زير مي   آيينكشاورزان دست به اجراي
  .خواندند  رفتند و نماز باران مي   براي طلب باران به مصلي مي-1  
  .پختند  نذري مي) آش رشته (ashe balg زنان دسته جمعي آش بلگ -2  
اي از مردان و كودكان آبادي جمع شده، استخوان سر الاغي را پيدا كرده بر    عده-3  

كردند و معتقد بودند كه باران   اكستر آن را زير خاك ميسوزاندند و خ  تلي از آتش مي
  .بارد  مي

خواستند كه به گردآوري استخوان در اطراف آبادي   ها مي   بزرگترها از بچه-4  
  .سوزاندند  بپردازند، سپس استخوانها را بر تلي از آتش مي

  :خواندند  اي را زير خاك كرده كودكان دسته جمعي مي   خر سياه مرده-5  
  harunk-o harunkهارونگ   هارونگ و    
  xoda - bada barunakخدا بده بارونك <<    
  gandoma zir-e khakandگندما زير خاكند     
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  helakand  ez teshneyi از تشنه يي هلاِكند    
  kala khar-e siyayaكله خر سيايه     
  vashand-e ba kesha-vo biyayaو شند بكشه و بيايه     

  
دمكي بنام كولَه مرجان ساخته بجاي سر آن استخوان جمجمه الاغي را  كودكان آ-6  

رفتند و از   هاي مي  خواندند به در خانه  هارونگ مي  هارنك و  در حالي كه ترانه. نهادند  مي
سپس كوله مرجان . گرفتند  مي) اغلب كشمش و بادام و يا خوراكي ديگر(صاحب خانه چيزي 

  .زدند  را آتش مي
داشتند و در حاليكه   شدند و هر كدام دو قطعه سنگ بر مي  ن جمع مي كودكا-7  

  .خواندند  زدند دسته جمعي مي  سنگها را به هم مي
  chap-o, chap-o chapp-e ghandiچپ و چپ، چپ قندي <<    
  ey xoda bade vashandiاي خدا بده و شندي     
  >>...گندما زير خاكند    
ها   بستند و براي گرفتن نذر و نياز به در خانه  بي مياي را به نوك چو  همچنين كهنه  

  :خواندند  رفتند و مي  مي
  ayesha vo ayeshaآيشه و آيشه     
  har ka nada daishaهر كه نده دائيشه     
خواستند كه در سول   اي مي  آمد، از دختر بچه  اگر با اين تمهيدات باز هم باران نمي  

sul) ادرار كند) ناوداني چوبي.  
اَگه وشند زير بافه . (اگر باران زير دسته گندم درو شده هم برود، باز هم نتيجه دارد  

  ) گندمم برهَ، بازم افاقَه داره
(aga vasand zir-e bafeye gandom om bara, bazom efaqa dara) 

  .هاي زيان بار  در مورد باران). آب آمد و نا را برد(او آمد و خون برد 
  .كند  تازد در آسمان صدا مي  ل سوار بر اسب برروي ابرها مي وقتي جبرئي-  
اميرالمومنين دست به ذالفقار كرده، خشمگين <<گويند    هنگام فرش آسمان مي-  
  .>>شده است
كنند و    در نخسين آسمان غروب سال زمان سنگ بزرگي را بر داشته و به آسمان مي-  

  .>>نقدر باشهآسمان غرومبه كره مشگه ادل اي<<گويند   مي
كردند و    زنان ارمني دهستان دالايي هنگام آسمان غرومبه رو به آسمان مي-  

  گفتند آوِلي توقسه مرنا  مي
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aveli tughse merna) اولين مرغ كرچ مال ما بشود.(  
گفتند و معتقدند كه    به رنگين كمان حاجيم نه نه پير يا تير كمان حسن و حسين مي-  

و يا اگر پسر از زير رنگين . شود   تير كمان حسن و حسين بگذرد باردار مياگر زن نازا از زير
  .شود و برعكس  كمان عبور كند تغيير جهسيت داده، دختر مي

شوند و رعد و برق    در مورد برق و آذرخش معتقدند كه نجارهاي زمين در هوا جمع مي-  
  .كنند  ايجاد مي

  .را در دست داشت در موقع رعد و برق نبايد اشياي فلزي -  
  .دانند و آن را براي حفظ كشت گندم از سرمازدگي بسيار مفيد   برق را لحاف گندم مي-  
پختند و   شد برخي از زنان آش رشته نذري مي   اگر برف و سرما بيش از حد ماندگار مي-  

كردند كه ديگر بس است و   سيخ سرخ شده را در برف فرو كرده به برف و سرما نصيحت مي
  .گفتند برود به دنبال كارش  ه برف ميب

شود و برف   ها برق بزنند درخشندگي داشته باشند هوا سرد مي  ها سنگ   اگر سبح-  
  .آيد  مي

 اگر گله در شب پاييزي باز و با فاصله بخوابد، نشانه خوش بودن هوا و نيامدن برف -  
  .است
  .ت و آمدن برف است اگر در شب پاييزي گله جمع بخوابد، علامت زمستان سخ-  
  . اگر گوسفندام به هم بپيچند و صدا كنند بزودي برف شروع خواهد شد-  
  .بارد  گويند، برف مي   اگر در زمستان كلاغ قار قار كند مي-  
  .  اگر زمستان گربه به زير كرسي برود، برف خواهد آمد-  

  
  شدند  براي باريدن برف به كارهاي زير متوسل مي  
كردند و معتقد بودن   ب نيم سوخته چوپاني را در زير خاك پنهان مي چوپانان چو-1  

  .كه به زودي برف خواهد آمد
ريختند تا نتواند بزودي   غلتانيدند و اطرافش را خاك مي   لاكپشت را به پشت مي-2  
  .برگردد

انداختند روي گرز و ميوه نوعي خار بياباني به   گرفتند و مي  ها شپش را مي   چوپان-3  
  . و معتقد بودند برف خواهد آمدzulaنام زوله 
  .گرفتند معتقد بودند كه برف خواهد آمد   به زير سقف كرسي ضرب مي-4  
ها يكي از همكاران خود را براي    در روستاهاي ارمني نشين سابق بر اين چوپان-5  

  .كردند  چند لحظه در زير خاك دفن مي
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ي خود را زير خاك پنهان كند و به درگاه بدست.خواستند تا چ   از چوپانان مي-6  
خداوند تفرع و زاري كند و بگويد كه از كار طولاني و مشقت بار چوپاني خسته شده و از 

باريد   خداوند بخواهد برفي بفرستد تا او بتواند چند روزي خستگي بگيرد، اگر برف مي
  .گرفت  رفت و شيريني مي  ها مي  چوپان به در خانه

ن چيز مانند كفش و غيره به صورت رديف پشت سر هم قرار گيرند  اگر چندي-  
  .گويند براي آن خانه مهمان يا مسافر خواهد آمد  مي

 >>آمد كار<<اي مار خانگي وجود داشته باشد براي صاحب خانه    اگر در خانه-  
  .باشد  است و خانه خوش يمن مي

  .گويند حلال زاده است   هر گاه اسم كسي را ببرند و در دم از راه برسد مي-  
بايد مدتي ) كسي عطسه كند( هر گاه كسي بخواهد از منزل خارج شود صبر بيايد -  

  .بماند و سپس حركت كند
 هر گاه كسي به قصد مسافرت از خانه خارج شود يك كاسه آب پشت سر او به -  
  .پاشند تا هم سالم و هم زودتر به مقصد برسد  زمين مي
كنند زيرا اگر بريزند روي دستشان وروك    گربه جلوگيري مي از ريختن آب روي-  

  .بيرون خواهد آمد) زگيل(
 اگر بزرگتر قبل از كوچكتر به ويژه كودك، آب بنوشد، روز قيامت بايد او را به -  

  .گُرده بگيرد و از پل صراط بگذراند
ان است، گويند آدم روزيش فراو   اگر بين دو دندان پيشين كسي فاصله باشد، مي-  

  .شود  پولدار مي
  . سر بزرگ نشانه جاه طلبي و رسيدن به مقام بالاست-  
  . گوش بزرگ نشانه هوشياري است-  
 افتادن چيزي روي مژه يا ابرو نشانه يك رويداد است، اگر روي ابروي راست -  

  .افتاد نشان رويداد بد يمن بود  بيفتد نشانه رويداد خوش و اگر روي ابروي چپ چيزي مي
 اگر هنگام نوشيدن چاي قند از دست شخص به داخل چاي بيفتد نشانه آمدن مهمان -  

  .است
  .رسد   اگر لقمه از دهان بيفتد مهمان مي-  
 اگر كف دست راست بخارد نشانه رسيدن پول و مال و خارش كف دست چپ -  

  .نشانه از دست رفتن مال و پول است
  .است خال سفيد بر ناخن نشانه باز شدن بخت -  
  . اگر كف پاي كسي بخارد كتك خواهد خورد-  
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  . آدم كوتاه قد زيرك و چابك است-  
  .آورد   شانه كردن مو در شب اندوه مي-  
  .ها را گرفت، بد يمن است   در شب نبايد ناخن-  
  .آورد   نگاه كردن در آيينه در شب اندوه مي-  
  .س راهي جايي شوند عطسه نشانه صبر است و بايد همه كمي تحمل كنند و سپ-  
 اگر كف دست يا پاي بچه را ببوسند، بچه وقتي كه بزرگ شود آن شخص را -  

  .دوست نخواهد داشت
  . عروس تا چهل روز نبايد از خانه بيرون بيايد-  
  . لقمه اگر در گلو گير كند كسي از نزديكان گرسنه است-  
  .از اهاي آنجا خواهد مرد اگر كلاغ روي بام خانه كسي بنشيند و غار غار كند يكي -  
  .رسد  هاي چاي يا ظروف تصادفاً رديف شوند مهمان از راه مي   اگر استكان-  
  . اگر در خانه ماري لانه كند باعث خوشبختي و خوش يمني است-  
  . گربه سياه بد يمن است-  
  . گربه سفيد خوش يمن است-  
 او بگذرند عمر او كوتاه  اگر بالاي سر كسي كه خوابيده است بنشينند يا از روي-  

  .شود  مي
 ناخن گرفته شده را نبايد زير دست و پا ريخت بايد آن را چال كرد و يا در ؟؟؟؟ -  
  .ريخت

  . بنايد دور كسي گشت و اگر دور بزنيم بايد همان دور را برگرديم-  
  .ميرد   اگر سگ مانند گرگ زوزه بكشد بد يمن است و كسي مي-  
  .رود   سوار شوند صاحب كفش به سفر ميها بر هم   اگر كفش-  
  . پشت سر مسافر بايد آب ريخت تا زودتر برگردد-  
  .دهد   زوزه بي موقع سگ، و عرعر نابهنگام خر خبر از ويران شدن ده مي-  
  . اگر خروسي بي موقع بخواند بد بمن است-  
  . اگر مرغ چون خروسي بخواند و به طرف خانه برود بايد سر او را بريد-  
  .بيند   اگر كسي جوراب با شلوارش را شب بالاي سرش بگذارد خوابهاي پريشان مي-  
  .آيد   اگر كسي ته ديگ آبگوشت را بخورد شب عروسي اش باران مي-  
  .آورد   به هم زدن قيچي يا ناخن دعوا مي-  
  . پشت سر سفر كرده نبايد جارو كرد-  
  . سگ و مار هفت جان دارد-  
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يان ارمني كمره انجام كار خانه در روز يكشنبه و شب شنبه گناه  به اعتقاد مسيح-  
  .شد  محسوب مي

  . شب نبايد جارو كرد-  
  .ميرد   اگر جارو را وارونه بگذارند كسي مي-  
  . موقع ريختن آب بر آتش بايد بسم االله گفت-  
  . اگر پس از به دنيا آمدن بچه پدر بميرد بچه بد قدم است-  
د سال دندان در بياورد سر يكي از افراد خانه يا فاميل را  اگر كسي پس از ص-  

  .خورد  مي
  .كشند   داخل نشود با ذغال خط مي>>آل<< دور زائو ن نوزاد ؟؟؟ اينكه -  
  .بايست از خانه خارج شود   زائو چهل روز نمي-  
ختند اندا   براي اينكه بدانند اقدام مورد نظر موفقيت آميز خواهد بود يا نه تسبيه مي-  

  .گفتند خير، شر، بنام خدا  ارمنيان براي هر مهره مي. كردند  و استخاره مي
 جارو را بايد هميشه كنج ديوار به حالت ايستاده قرار داد، جارو نبايد روي زمين -  

  .بيفتد
  .زدند تا از گزند شيطان در امان باشد  ها سنجاق مي   به لباس بچه-  
  .دهند   براي رفع مشكلات آش نذري مي-  
  .يابد   اگر كسي خواب ببيند كه خود يا ديگري مرده است عمره دوباره مي-  
  . گريه و سوگواري در خواب نشانه شادي است-  
  . خواب سحرگاهان تعبير ندارد-  

  
   موجودات وهمي

  
   جن

ها، به ويژه زير درخت   ها و جاهاي تاريك، بيشه  بنا به اعتقاد روستاييان اجنه در حمام  
د و هيئت آنان سياه و زمخت و دماغشان كوتاه، چشمشان زرد رنگ، موهايشان مجعد و هستن

هاي آزارگر و يا   تا آزاري به جن نرسانند او را آزاري نيست كه گاه بچه. زبر و سم دارند
براي دور كردن جن به هنگام ورود در . اند  برد و اگر بازگرداند، ديوانه  بزرگتران را مي

  .برند  يك و وهم انگيز نام خدا را ميهاي تار  مكان
  

  پري
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ها و   ها و رودخانه  پريان برخلاف اجنه زيبايند و در كوهسار درون كاريز يا چشمه  
دهند و   ها را در حل مشكلات ياري مي  كنند و گاه انسان  ها زندگي مي  درون جنگل و زاغه

پريان از آهن . يان شده استبسيار ديده شده است كه دختري از پريان عشاق پسري از آدم
ترسند و اگر سوزني در لباس فرو كنند پري را با صاحب لباس كاري نيست و باز اگر   مي

ها باقي   دهد و نزد انسان  سنجاقي در پيراهن پري فرو كنند قدرت غيب شدن را از دست مي
  .ماند  مي

هاي مختلفي درباره   هايي وجود داشت داستان  اهالي روستاي كندها كه در آنجا زاغه  
برند در   از جمله اين ه شبي پريان يكي از اهالي را به عروسي خود مي. كنند  پريان تعريف مي

ورزد   ولي امتناع مي. كنند  بيند و مقدار زيادي به او تعارف مي  آنجا پوست پياز فراواني مي
ان پوست پياز بوده در شود چند تكه طلا كه هم  گردد متوجه مي  هنگامي كه به خانه باز مي
اين روايت هم هست كه براي عروسي لباس روستاييان را پريان . داخل لباسش باقي مانده

كند كه هنگام بچگي در ده كندها عروسي بود و   پدرِ نويسندة سطور تعريف مي. دزديدند  مي
ايش سر دويد تا خود را به عروسي برساند اما هنگام دويدن پ  ها مي  او از روي پشت بام

گيرد   پس از چندي پيرزني دستش را مي. شود  افتند و بي هوش مي  خورد و داخل زاغه مي  مي
هايش را پيدا   ترسيد كفش   بچه در حالي كه به شدت مي>>.بلند شو برو پسرم<<: گويد  و مي
 كه گويند كه هرگز اين پيرزن را در ده  ايشان مي. شود  كند و به سرعت از آنجا دور مي  مي

  .شناختند نديده بود  معمولاً همه يكديگر را مي
  

  مرد آزما
  

هاي   ها و جايي كه انسان تنهاست در هيات  مرد آزما موجودي است كه در بيابان  
هايي از او دست بردن به بند تنبان و ذكر   آزارد و تنها راه  شود و انسان را مي  مختلف نمايان مي

. گفتند   مي(maderzma)كندها و ليلان به آن مادرزما در روستاهاي كمره، . نام خداست
الاغي را ديد كه بي . رفت  كنند كه روزي يكي از روستاييان پياده به خانه مي  تعريف مي

كند، الاغ مرد   گيرد و سوار شده حركت مي  با خوشحالي آن را مي. صاحب ايستاده است
شود و از   برد و ناگهان ناپديد مي  يابان ميروستايي را بسيار  دور از خانه به محل پرتي در ب

  .شود كه دچار مردآزما شده بود  آنجا روستايي متوجه مي
  

  آل 
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آزارد و به دل و جگر آنان علاقه   آل موجودي است وهمي كه تنها زنان زائو را مي  
مويش سرخ و صورتش كشيده و بيني او از خمير است و تنها راه رهايي از او . بسيار دارد

اگر زائو را . گذاردن سيخي از پياز كنار او و باز بستن نخ سياه و سفيد بر مچ دست زائو است
ريزند و اسبي را   آل بزند پيش از آنكه آل دل و جگر را به آب زده باشد در دامن زائو جو مي

  .ميرد  آورند تا جو را از دامن زائو بخورد كه اگر چنين نكنند زائو مي  مي
  

  طلسم و ادعيه
هنوز هم در بسياري از روستاها كمره و حتي در شهرهاي ديگر مردم براي يافتن   

اي است از آنچه كه در   كنند و نسخه دعا نويس هميشه كپيه  چاره به دعانويس مراجعه مي
  :هاي مربوط به اين كار و طلسمات موجود است كه از آن جمله است  كتاب

  ريميا،  ليميا و هيميا اسرار قاسمي در علم كيميا، سيميا، -1  
   جوشن كبير-2  
   جوشت صغير-3  
   سرالاسرار-4  
  )كه اصل آن مصري است( هرمس الهرامسه از حكيم مطنطن هندي -5  
  )دهند  اثري جعلي كه به افلاطون نسبت مي( نواميس افلاطون -6  
   خواس الحروف-7  
   جامع الدعوت -8  
اه با معني و ناشي از رابطه اعداد و تصاوير و اشكال دعا نويسان گاه بي معني و گ  

  .حروف با اشكال هندسي و حيواني و انساني است
اي به مال، جنس   كردند و گاهي خرمهره  براي دفع چشم زخم از تخم مرغ استفاده مي  

  .كردند  همچنين براي دفع شر اسفند نيز دود مي. كردند  يا لباس شخصي وصل مي
  

  قرباني و نذر
  

ني كردن گوسفند در عيد قربان در موارد سختي و گرفتاري و بيماري علاوه بر قربا  
اي   شود اگر فلان مشكل جل شد با بيماري بهبود يافت، گوسفندي، بزي، گوساله  نيز نياز مي
قرباني براي . كنند و گاه اين قرباني براي آنكه تهي دست است يك خروس است  قرباني مي

  .خطر از انسان دفع شده نيز رايج استخريد خانه، باغ و يا در وقتي كه 
  .آش نذري، شمع نذري نيز براي حل مشكلات مرسوم بود  



  ٦٠ 

 
  



  ٦١ 

  فصل پنچم
  

  مردم شناسي 
  
  

    خواستگاري و عقد و عروسي-1  
  

براي انتخاب همسر براي پسران، بزرگان طبق توافق خانواده پسر و دختر با تعين   
شدند، بدين    دختر در كودكي با هم نامزد ميگاهي نيز پسر و. روند  وقت به خواستگاري مي

معني كه زمان تولد دختر و در هنگام بريدن ناف او طبق درخواست خانواده پسر او را براي 
در اليگودرز . (كردند  گرفتند و در كودكي آن دو را با هم نامزد مي  نامزدي آتي در نظر مي

ديدند و   پسر و دختر يكديگري را نميدر غير اين صورت اغلب  ). nafa boriyaنافه برييه 
گرفتند و به خواستگاري   بدون آشنايي اوليه بزرگان اقوان آنها را براي يكديگر در نظر مي

  .رفتند  مي
رفتند، يك بار هم بعداً براي   علاوه بر آنكه يك بار براي خواستگاري و عقد كنان مي  

هايي كه براي عروس گرفته بودند بطور   لباسها و پارچه. رفتند   ميrakhtboranرخت بران 
  . دوختند  بريدند و لباس مي  رسمي مي
يك رسم هم بود كه دو نفر به اصطلاح شيك پوش را براي دعوت از مردم براي   

زيرا آن زمان كارت . گفتند  فرستادند و به اين رسم، آدم طلبان مي  عروسي و عقد كنان مي
  .پذيرفتند   بودند افراد بيشتري دعوت را ميدعوت نبود و اينها هرچه متشخص تر

اگر پدر دختر موافق وصلت آن دو بود، خانواده پسر براي صرف شام به منزل دختر   
كردند خانواده پسر   بدين معني كه مشخص مي. بريدند  رفت و پس از صرف شام خرج مي  مي

. شد   نيز مبلغي تعيين ميگاهي. داد  چند سر اسب و گاو و گوسفند بايد به خانواده دختر مي
به غير از اين مبلغ داماد بايد مقداري برنج و )  خشكه در اليگودرزhoskaشير بها يا هشكه (

  ). آب وظيفه در اليگودرزowazifaآوازيفه (برد   روغن و قند و چاي به منزل پدر عروس مي
  .بردند  پيش از عروسي، عروس و داماد را نزديكانشان به حمام مي  
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اي زن از نزديكان داماد براي تهيه و مقدمات   د روز پيش از مراسم عروسي عدهچن  
  )rakht moroبه اين مراسم در اليگودرز رخت برو . (روند  لباس دوزي به منزل عروسي مي

اين جشن هم در منزل خانواده داماد . شود  بعد از مراسم عقد جشن عروسي برگزار مي  
در . انجاميد  شود كه معمولاً تا يك هفته به طول مي  رگزار ميو هم در منزل خانواده عروس ب

هاي محلي، كمانچه، سرنا،   نوازنده. پرداختند  اين جشن مردان و زنان به رقص و پايكوبي مي
نواختند واز شركت كنندگان در عروسي   هاي محلي مي  دهل، ني و تنبك آهنگ

سپس . قديم در حد چند قران بودگرفتند كه در زمانهاي   مي] شادباش [>>شاباش<<
كسي كه پول به (فلاني ) طرفدارش (havadaresهوادارش ا<<: زدهند  نوازندگان فرياد مي

  >>.نوازنده داده بود نميرد
اي از بستگان نزديك داماد به منزل   اند، عده  روزي كه عروس و داماد را عقد كرده  

بح عروس را همراه خود به منزل داماد روند تا شب را در آنجا بگذرانند و ص  عروسي مي
زناني كه از طرف دامام ).  در اليگودرز-گفتند    ميpabeyiبه اين مراسم پابيي . (بياورند
كنند و    يا حنابندان شركت مي(hana-vano)اند بعد از صرف شام در مراسم حناونو   آمده

  .گذارند  دست و پاي عروس و خود را حنا مي
يكوبي، خانواده عروس جهيزيه دخترشان را كه معمولاً شامل فرش بعد از رقص و پا  

گذارند و به همراه   و غيره را در خنچه مي) متكا(دست باف، لحاف، تشك، نالي، بالشت 
اي در جلويش قرار گرفته به منزل داماد   دخترشان كه لباس نو پوشيده و سوار بر اسب و آينه

  .فرستند  مي
گام رفتن از منزل پدر عروس بدون اينكه كسي متوجه شود رسم  بر اين است كه هن  

حال اگر خانواده عروس يا بستگانشان كسي را هنگام برداشتن لوازم . به منزل داماد بياورند
معمولاً در . بايست از آن لوازم چشم پوشي كنند و آنها را سرجايشان بگذارند  بگيرند مي

اين رسم حتي . كنند  ابل حمل را از نظر پنهان مياينگونه مواقع خانواده عروس تمام لوازم ق
هاي ارمني اهل كمره كه به تهران و شهرهاي ديگر مهاجرت   امروز نيز در برخي از خانواده

  .شود  اند ديده مي  كرده
كنند و او را در حالي   خواهند عروس را بياورند براي او اسپند دود مي  وقتي كه مي  

اي از   ا جهيزيه و نواختن ساز و دهل به همراه بستگان داماد و عدهباشد ب  كه سوار بر اسب مي
  .كنند  بستگان خود عروس را روانه روستاي داماد مي

اي پسر بچه جلوي راه قرار گيرند آنقدر جلوي راه عروس   اگر در بين راه عده  
همراه خود ايستند تا يك نفر كه براي اين منظور مقداري نقل و نبات و شيريني با سكه   مي

اين رسم . كنند  ها بدهد و آنها هم كنار كشيده و راه را باز مي  دارد مقداري از اينها را به بچه



  ٦٣ 

هنوز هم در عروسي ارمنيان در شهرها رايج است و برادر عروس جلوي راه عروس و داماد 
  .كند  گيرد و پس از دريافت جايزه از داماد راه را باز مي  قرار مي
برند و داماد عروس را از روي زين به بغل    عروس گوسفند سر ميدر جلوي پاي  

  .برد  مي) چادر و حجله عروس (citejaكشد و او را با خود به چيت جا   مي
در گذشته شركت كنندگان در جشن عروسي با خود گوسفند، بز يا پول براي داماد   

ريك از مهمانان خود دستمالي پر از برند و خانواده داماد نيز بعد از صرف ناهار يا شام به ه  مي
  .دادند  شيريني و نقل و نبات مي

هايي از روستا كه مورد علاقه   در روستاهاي ارمني نشين خانواده داماد براي بچه  
  .بردند  خاصي قرار داشته نقل و نبات و آجيل مي

پس از سپري شدن سه روز، بستگان داماد براي عروس غذايي بنام گنم دونه   
gannem dona) باشد  كنند كه از انواع حبوبات مي  درست مي) گندم دانه.  

اي از بستگان خود به منزل   بعد از سپرس شدن هفت روز پدر و مادر عروس و عده  
برند كه پس از چندي دامام براي آوردن   آيند و عروس را به منزل خودشان مي  داماد مي

) پا گشودن (pa-goshaاين رسم پاگشا رود كه به   عروس خود به منزل پدر عروس مي
  .گويند  مي

اي   عده. تواند هميشه به منزل پدر و مادر عروس برود  بعد از مراسم پاگشا، داماد مي  
كنند كه به عنوان پاگشا   از بستگان داماد و عروس آنها را به منزل خودشان دعوت مي

  .باشد  مي
  

   شب زفاف  
  

كنند و    مادر و خواهر داماد از عروس استقبال ميپس از آنكه عروس وارد حجله شد،  
زنند و   خوانند و دست مي  زنند و ترانه مي  مدتي را دختران و زنان هر دو خانواده دايره مي

  .كنند  رقسند و شادي مي  گويند و مي  مبارك باد مي
 يكي در اين موقع. شود  شوند و داماد به حجله وارد مي  سپس از اتاق عروس خارج مي  

شود و دست عروس را گرفته   از نزديكان و بزرگان عروس پدر يا عمو يا دائي وارد اتاق مي
در اين جريان . كند  گويد و براي آنها خوشبختي آرزو مي  دهد و تبريك مي  به دست داماد مي

دهد زيرا   عروس آهسته و غير محسوس پاي راست خود را روي پاي چپ داماد قرار مي
اين رسم را همواره . د كه عروس در زندگي جديد بر شوهر خود مسلط خواهد شدعقيده دارن

گذارند و   سپس عروس و داماد را تنها مي. توان ديد  در مراسم عقد در كليساهاي شهرها نيز مي
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كنند و پيش از ملاقات با هم مواد معطر به   عروس و داماد با شربت كام خود را شيرين مي
جوند تا بوي خوش از بدن و دهانشان   گذارند و مي  دهان خود چند هل ميزنند و به   خود مي

بعد از كاميابي داماد و عروس، پارچه يا دستمال سفيدي را كه نشان دوشيزگي . استشمام شود
عروس روي آن افتاده است به زن محرمي كه از خانواده عروس همراه او آمده است و در 

او . دهند  زنند و مي  اق مجاور به انتظار نشسته است صدا ميآن موقع پشت در اتاق حجله يا ات
با ابراز خوشحالي اول دستمال را به مادر و خواهر و ساير زنان خانواده داماد كه در اتاق 

دهد، منظور از اين عمل اين است كه خانواده داماد   اند، نشان مي  ديگري در انتظار نشسته
سپس آن دستمال را كه نشان افتخار و . پاك استمتوجه شود عروس آنها دختر بكر و 

دهند و خلعتي   برند و تحويل او مي  سربلندي خانواده عروس است براي مادر عروس مي
  .كنند  دريافت مي

شدند و به   در قديم عروس و داماد تا سه روز و گاهي تا يك هفته از حجله خارج نمي  
سپس زنان و دختران قوم و خويش و . نداصطلاح امروز بجاي ماه عسل روزهاي عسل داشت

رفتند و آغاز   هاي عروس و داماد به عنوان پاتختي به خانه عروس و داماد مي  دوستان خانواده
رقصيدند و هدايايي همراه خود   زدند و مي  گفتند و دايره مي  زندگي نو را به آنان تبريك مي

نواده داماد هم از آنان با ناهارِ پلو و يخني خا. كردند  آوردند و به عروس و داماد اهدا مي  مي
  .كردند  پذيرايي مي

  
  تولد و مراسم بريدن ناف  

  
در گذشته كه امكان دسترسي به دكتر و بيمارستان در روستاها فراهم نبود، تولد   

وقتي زني درد . گرفت  ها به صورت سنتي و با امكانات و دانش روستايي صورت مي  بچه
آوردند و او معمولاً از   مي) به اصطلاح امروزي ماما (gabelaبراي او قابله گرفت   زايمان مي

  .آورد  نشاند و بچه را به دنبا مي   ميcalaاو زائو را روي چاله . زنان پير و با تجربه روستا بود
داد   براي بريدن ناف نوزاد قابله نخي را به صورت دو لايه در كف دستهايش قرار مي  

سپس از محل اتصال ناف به شكم نوزاد به فاصله يك بند . چسباند   و به هم ميداد  و تاب مي
بعد به فاصله . بست  انگشت از دور ناف نوزاد را اندازه گرفته با نخ مذكور گره زده محكم مي

در . ساخت  بريد و از جفت جدا مي  سه انگشت آن طرف نخ گره خورده را با قيچي تميزي مي
در دسترس نبود ناف نوزاد را روي سنگي كه قبلاً شسته شده و تميز و گذشته دور كه قيچي 
زدند   گذاشتند و با سنگ نوك تيز و خشك شده ديگري برروي آن مي  خشك كرده بودند مي

  . تا ناف بريده شود
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كردند و يا   شد و آن را يا در محلي دور خاك مي  بدين سان جفت از نوزاد جدا مي  
گفتند   شد مي  كرد و روز به روي ضعيف مي  اگر نوزاد بي قراري مي. تندانداخ  در رودخانه مي

  . شده است(cella)چله گير 
كرد و   مادر بزرگ نوزاد يا زني ديگر انگشت خود را وارونه وارد دهان نوزاد مي  

داد تا سقف دهان نوزاد طاق دار و قوس داشته   سقف دهان او را با كف انگشت خود فشار مي
توانست خوب   گشود نمي  داشت بعدها كه زبان مي  ير اگر سقف دهان نوزاد قوس نميز. باشد

 hondagh-pichكردند و او را قنداق پيچ   سپس لباس نوزاد را به تنش مي. صحبت كند
  .كردند  مي

بعد از قنداق پيچ كردن نوزاد او را روي دست چپ گرفته با كف دست راست به   
گذاشتند و   د، درد و بلايت به زمين و سپس او را در دست راست ميگفتن  زدند و مي  زمين مي

  .كردند  زدند و همان جمله را تكرار مي  با كف دست چپ به زمين مي
كردند تا كمر درد او با خوردن آن   براي زن زائو برشتك يا برشتوك درست مي  

  .گفتند   ميسپس آشنايان به ديدار آنها آمده توليد نوزاد را تبريك. برطرف شود
در . شود  ها محسوب مي  معمولاً شب ششم تولد نوزاد از مهمترين و پرهيجان ترين شب  

نشستند و تا   اي از خويشان و نزديكان زائو، از زن و مرد دور تا دور اتاق مي  اين شب عده
خواندند و هر لحظه يك بار   كردند و شعر و ورد و دعا مي  صبح بچه را دست به دست مي

انداختند تا اجنه بترسند و به اتاق زائو نزديك   زدند و به شدت سروصدا راه مي  يره ميدا
  .نشوند

كرد و در گوش   در اين هنگام يكي از مردان مسن و مومن خانواده بچه را بغل مي  
گفت و به ميل خود نام يكي از ائمه اطهار را روي   راست او اذان ودر گوش چپش اقامه مي

  .كردند  فرستادند و شادي مي  سپس حاضران صلوات مي. تگذاش  بچه مي
  

     مراسم ختنه سوران  
  

هاي   معمولاً بچه. شود  عمل ختنه سنت قديمي است و هم فريضه ديني محسوب مي  
اي از دوستان و   براي شركت در اين جشن عده. كردند  پسر را در پنج يا هفت سالگي ختنه مي

ساز (صبح همان روز را با چند نفر از اقوام و يك دسته مطرب . كردند  خويشان را دعوت مي
كردند و كندور و بخور   در سربند حمام سپند دود مي. فرستادند  به حمام مي) و ضرب زن

در خانه رختخواب . آوردند  پوشاندند و به خانه مي  سپس بچه را جامة نو مي. سوزاندند  مي
خواباندند و نوازندگان آهنگ شادي   چه را در آن ميكردند و ب  تميزي روي فرش اتاق پهن مي
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آمد و يك ني زرد از كيسه دلاكي   مي) سلماني(دلاك . رقصيدند  نواختند و جمعي مي  مي
كشيد و آن را   آورد و پوست نوك آلت بچه را با نوك انگشتان به طرف خود مي  بيرون مي

دلاك . گرفت تا تكان نخورد   را مييك نفر هم دست و پاي بچه. داد  در شكاف ني قرار مي
  .بريد  آورد و با سرعت غلاف نرم نوك آلت بچه را مي  تيغ را از كيف بيرون مي

  
    

  
  مراسم سوگواري

  
دارند و   هرگاه شخصي در روستا بميرد، اگر هنگام غروب باشد او را در خانه نگه مي  

  .كنند  برند و غذا درست مي  سازند براي آنان گوسفند سر مي  ساير بستگان را مطلع مي
كنند چون معتقدند   نشينند و سوگواري مي  به احترام مرده تا سبح پاي جنازه مي  

يابند كه   نبايستي مرده را تنها بگذارند و با صداي گريه و زاري آنان ديگر همسايگان در مي
ند تا مرگ فرست  بستگان مرده اشخاصي را به روستاهاي دور و نزديك مي. كسي مرده است

  .آن شخص را به ساير اقوام خبر دهند
هاي مرد و زن از روستاهاي دور و نزديك به منزل صاحبان   صبح خيلي زود دسته  
هاي خود پياده شده در حاليكه خره   ها و اسب  آيند و در نزديكي روستا مردها از الاغ  مرده مي
kharra) در پشت سر زنها همراه خود، زاري زنند و   هاي خود مي  به سر كلاه و شانه) گِل

  .كنند  كنان به سوي منزل صاحبان مرده حركت مي
اي   كنند و زن سالخورده  در منزل زنان و مردان از آنها با شيون و زاري استقبال مي  

خواند و بقيه ضمن همراهي با او گريه و زاري   اشعاري غمگين در وصف خوبيهاي مرده مي
  كنند  مي

مرده را . برند تا ضمن شستن جسد او را خاك كنند  ده را به گورستان ميبعد از آن مر  
كنند در   اندازند و گريه و زاري مي  كه خاك نمودند، همه زنان خود را برروي خاك گور مي

اي در وصف دليري و خوبيهاي مرده اشعاري غمگين و حاكي از مصيبت   اينجا هم زن سالخوده
بعضي هم خاك قبر را بر سر خودشان . كنند  و را همراهي ميخواند و بقيه زنان هم ا  مي
  .كشند  كوبند و بعضي هم چنگ به صورت خود مي  مي
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ايستاد و هر زن ديگري موهاي   در گذشته، رسم بر اين بود كه زني بالاي سر قبر مي  
م بريدن اينرس. انداخت  برين و داخل قبر مي  كرد كمي از آن را با قيچي مي  خود را تعارف مي

  .99مو ريشه تاريخي دارد
رسيد و آنان نيز به سر قبر   بعد از سوگواري زنان در سر قبر نوبت به مردان مي  

دند و كر  انداختند و آنقدر گريه و زاري مي  رفتند و بستگان مرده، خود را برروي قبر مي  مي
  .كشيدند  اي زير بغل آنان را گرفته از سر قبر بكناري مي  زدند كه ناچار عده  بر سر خود مي

پس از مراسم فاتحه خاني يك نفر از بستگان مرده از مرمي كه در تشييع جنازه   
  .كند  كند و با صداي بلند همه را به منزل صاحب مرده راهنمايي مي  اند تشكر مي  شركت كرده

ايستند و مردم   اي از بستگان مرده در بيرون منزل در يك رديف دست به سينه مي  عده  
  .كنند  را به خانه راهنمايي مي

آورند و رسم بر اين است كه تا يكي از صاحبان مرده كه   در خانه به مهمانان چاي مي  
  .نزديك در خانه نشسته نگويد بفرماييد كسي از چاي جلوي دستش نخواهد خورد

سيني  (majmaبينند و در جلوي هر سه نفر يك مجمه   ام ظهر ناهار تدارك ميهنگ  
دهند و همه با دست خالي و بدون قاشق و چنگال   برنج با گوشت قرار مي) بزرگ مسي

اگر كسي از غذا خوردن سير شده باشد نبايد كنار بكشد بلكه بايد صبر . خورند  غذايشان را مي
گويد كه براي آمرزش روح   ر شوند و بعد ريش سفيد مجلس ميكند تا همه از غذا خوردن سي

  .كشند  سپس همه كنار مي. مرده فاتحه بخوانند
مردان و زناني كه نسبت خيلي نزديك با صاحبان مرده داشته باشند با صاحبان مرده   

و زنان تا ) تا چهل روز يا يك سال(كنند   كنند و در هيچ عروسي شركت نمي  سياه به تن مي
  .گذارند  سپري شدن اين مدت بر دست و پاي خود حنا نمي

اگر كسي در روستا بخواهد عروسي كند قبلاً از صاحبان مرده اجازه برگزاري اين   
  .گيرد  عروسي را مي

كنند و بين مردم تقسيم   هر هفته به عنوان خيرات براي روح مرده حلوا درست مي  
اقوام نزديك به مدت يك هفته در منزل . گيرد   ميكنند و اين كار به مدت يك سال انجام  مي

آيند و   مانند و در مراسم سه روز، سر هفته و چهلم و سر سال مرده مي  صاحب مرده مي
در روزهاي ياد شده . نمايند  صاحبان مرده را براي پذيرايي از مهمانان در سوگواري ياري مي

كنند و    و بعد از سوگواري از مردم تشكل ميروند  پس از پذيرايي از مهمانان بر مزار مرده مي
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اند آن را بيرون بياورند و عوض كنند و اگر مراسم   خواهند كه اگر سياه پوشيده  از مردم مي
  .عروسي يا هر مراسم ديگري دارند انجام دهند

صاحبان مرده چند روز بعد از سپرس شده چهلم مرده به منزل اقوام نزديك خود   
برند تا جامة سياه را از تن در بياورند و    آنان لباس، پارچه، صابون و حنا ميروند و براي  مي

  .كنند  هاي سياه را عوض مي  روند و لباس  بعد از آن اقوام مرده به حمام مي
برند تا آنان   اقوام مرده هم بعد از سپري شدن سر سال براي صاحبان مرده لباس نو مي  

  .ياورند و لباسي ديگر بپوشندهم لباس سياه را از تن بيرون ب
  

   هاي كودكان كمره  بازي  
  

اند و نحوه عمل يك   هاي محلي سرچشمه گرفته  هاي كودكان كه عمدتاً از افسانه  بازي  
نوع هوش آزمايي است كه از روزگاران كهن سينه به سينه در ميان قبايل و طوايف مختلف 

شوند به شرح   كودكان كمره با آنها سرگرم ميهايي كه   برخي از بازي. مردم باقي مانده است
  :زيرند

 (atal-matal-tutula) بازي اتل متل توتوله -1  
بازي اتل متل توتوله مخصوص كودكان بسيار رايج است و شيوه بازي به اين ترتيب   

ند، دار  نشينند، پاهايشان را در مركز دايره قرار داده، دراز نگه مي  بازيكنان دايره وار مي. است
ها يك نفر بزرگتر را به مركز دايره فرستاده و او نيز در حاليكه انگشتش را هر بار   آنگاه بچه

  :خواند  گذارد و مي  روي يكي از پاهاي دراز شده مي
  اتل متل توتوله     
  گاب حسن چه جوره؟    
  نه شير داره نه پسون    
  شيرش و بردن گلسون    
  يه زن گرجي بسون    
  قزياسمش و بذار عم     
  دور قباش قرمزي    
  اره اره به پات بزن، درد دره،    
بازي همينطور ادامه . شود  به هريك از پاها افتاد، آن پا از بازي خارج مي) ره(كلمه   
. كند تا زماني كه يك پا بيشتر باقي نماند، صاحب اين پا كه باقيمانده برنده است  پيدا مي
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زنند،   ، در حالي كه براي نفر برنده دست ميآنگاه همه كساني كه در بازي شركت داشتند
  :خوانند  مي

  آقا جان كجان؟ تو بالا خانه    
  كفاش كجان؟ تو آسيونه    
  عصاش كجان؟ تو طاقچه     
  بي بي كجان؟ تو باغچه     
  چينه؟ آلوچه   چي چي مي    
  خانم كجان؟ حموم پا    
  چي چي زاييده؟ زنگله پا    
  :گويند  گيرند و مي   و يك صدا با هم دم ميدر اين موقع همه بازيكنان، يك جا  
  ها زنگله   ها زنگله،    
  .ها زنگله  ها زنگله،    
    

  
  

   بازي لي لي حوضك  
    
  :گويد  گذارد و مي  اي مي  بزرگتر انگشت نشان خود را كف دست بچه  
  لي لي لي حوضك    
  جو جو آمد، آب بخوره،    
  افتاد تو حوضك    
  :دهد  اي دست بچه ادامه ميه  سپس با اشاره به انگشت  
  )ميان(اشاره به انگشت كلك   
  اين آبش داد    
  )ميان انگشت كليك و انگشت مياني(اشاره به انگشت حلقه   
  اين دونش داد    
  )وسطي(اشاره به انگشت مياني   
  اين پرش داد    
  :گويد  اشاره به انگشت شهادت، كه او مي  
  كي اين را انداخته حوضك    



  ٧٠ 

  ت شصت اشاره به انگش  
  گويد   كه مي    
  ...من من گنده    

  
   بازي قايم موشك  

  
در اين بازي نيز . هاي ايران با مختصر تفاوتي رايج است  اين بازي در بيشتر استان  

اي كه    يكي از بازيكنان بايد عهده دار نقش گرگ در نقطه>>گرگم به هوا<<چون بازي 
  ).بستن چشم(گيرد   شود چشم مي  قبلاً مشخص مي
 دستمال را باز >>گرگ<<بندند كه با انقضا فرصت مناسب   هاي گرگ را مي  با دستمال چشم

  .كند  مي. كرده و بازي را آغا
پس از بسته شدن چشم گرگ بازيكنان سريعاً بايد در جاهاي مختلف و مناسب خود را   

 تا بيست كند، از يك  هايش شروع به شمارش مي  گرگ از لحظه بسته شدن چشم. مخفي كنند
هايش را باز   يا از ده تا صد با شمارش آخرين عدد چشم) بيست... يك، دو، سه، چهار،(

پردازد هرگاه يكي از بازيكنان را ديد، بايد   كند و به جستجو براي پيدا كردن بازيكنان مي  مي
او را تعقيب كرده و بگيرد كه در اين صورت آن نفر، گرگ بعدي خواهد بود و در صورتي 

برساند نجات پيدا ) محل چشم گرفتن(ه فرد مورد تعقيب بتواند خود را به نقطه شروع بازي ك
خواهد كرد، ساير نفرات نيز بايد در حاليكه گرگ در جستجو و تعقيب آنهاست از فرصت 

تا زماني كه گرگ نتواند كسي را بگيرد . استفاده كرده خود را به محل شروع بازي برسانند
  .شود   تكرار ميبازي به شرح فوق

  
   بازي گرگم به هوا  

  
محل بازي . تعداد بازيكنان از سه نفر به بالاست. اين بازي جمعي و تك گروهي است  

  .بستگي به وضع موجود از نظر فضا، تعداد و سنت بازيكنان دارد
ابتدا از بين بازيكنان يك نفر با توافق يا از طريق قرعه كشي به عنوان گرگ انتخاب   

قرعه كشي معمولاً به طريق پشك انداختن يا شير و خط و يا تر و خشك انجام . دشو  مي
  .گردد  مي

كنند، به صورت   نفرات ديگر در محدوده زمين بازي كه حدود آن را مشخص مي  
كند تا   نفري كه به عنوان گرگ انتخاب شده است بازيكنان را تعقيب مي. متفرق قرار دارند
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اي بزند، انتخاب دو روش مذكور قبل از بازي   بگيرد و يا با دست ضربهبتواند يكي از آنها را 
چنانچه گرگ يكي اي بازيكنان را بگيرد يا ضربه بزند، خود از گرگ بودن . شود  توافق مي

معمولاَ براي اينكه بازيكنان زياد خسته نشوند، و در خلال . شود  خلاص شده آن نفر گرگ مي
اي   اي داشته باشند، قبل از بازي در داخل محوطه نقطه  اه لحظهدويدن و بازي و استراحت كوت

كنند كه بازيكن به هنگام فرار، چنانچه خود را به آن نقطه   را به عنوان محل امن مشخص مي
  .برساند از تعقيب در امان خواهد بود، و مدت كمي استراحت و توقف خواهد داشت

  
   بازي اَلكَ و دولكَ  

  
بين دو . اين بازي گروهي است.  اكثر استانهاي ايران متداول استاين بازي نيز در  

محل بازي زمين مسطحي . اين بازي بين دو نفر نيز قابل انجام است. دسته با نفرات مساوي
وسيله بازي عبارت است از دو .  متر به بالا كه به عرض چنداني نياز ندارد15است به طول 

 سانتيمتر به نام 5 تا 3متر تا يك متر و قطر عدد چوب يك چوب به طول هفتاد سانتي
و يك سنگ نسبتاً بزرگتر از ) الك( سانتيمتر به نام 25 تا 15و چوب ديگر به طول ) دولك(

  .آجر يا دو عدد آجر يا سنگي حدوداً به اندازه آجر
بازيكنان به دو دسته تقسيم شده، يك دسته در بالي زمين پشت خط شروع بازي و   

  .شوند  ر داخل زمين مستقر ميدسته ديگر د
در نقطه شروع سنگي را كه بزرگتر از آجر معمولي است قرار داده و چوب دولك   

هاي   گذارند كه موازي با خط طولي زمين بوده و لااقل يكي از لبه  اي روي آن مي  را به گونه
اي به سر    ضربهابتدا يكي از نفرات بالا به عنوا ن شروع كننده بازي با الك. آن آزاد باشد

دولك از سر سنگ بلند شده و در . هرچه ضربه محكمتر باشد بهتر است. زند  آزاد دولك مي
چنانچه افراد گروه پايين . كند  حال چرخيدن در هوا مسافتي را در داخل زمين بازي طي مي

دو  بگيرند برنده بوده، جاي >>بل<<دولك را در هوا ) يعني آنهايي كه داخل زمين هستند(
در غير اين صورت پس از افتادن دولك يكي از نفرات داخل زمين آن . شود  گروه عوض مي

را برداشته و به طرف الك كه پس از پرتاب دولك در كنار سنگ و به موازات خط طولي 
اگر الك به دولك اصابت كند باز جاي دو گروه عوض . كند  شود پرت مي  زمين گذاشته مي

رسد و بازي همچنان به شرح   صورت نوبت به نفر بعدي، بازيكن بالايي ميدر غير اين . شود  مي
  .كند  فوق تا بقيه نفرات ادامه پيدا مي

 را >>اگردوگر<<هاي رايج در ميان كودكان كمره بايد بازي ليلي يا   از ديگر بازي  
اما نزديك هاي مختلف   شود و داراي نمونه  نام برد كه توسط خردسالان دختر و پسر انجام مي
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محل بازي زمين هموار و . اين بازي نيز بصورت فردي و جمعي قابل انجام است. به هم است
 6 مترمربع و براي خردسالان معمولاً 18مسطحي است به شكل مستطيل به مساحت حداكثر 

  .مترمربع
كنند و آنها را شماره گذاري   آنها اين كادر مستطيلي را به شش خانه مساوي تقسيم مي  

زنند تا از قسمت خروجي مستطيل   نموده و سنگي را در آن انداخته، با  يك پا به آن ضربه مي
  .خارج شوند

يكي ديگر از بازيهاي رايج بازي عمو زنجير بافت است كه تك گروهي است و تعداد   
. ودش  يك نفر به عنوان استاد انتخاب مي. تواند باشد  بازيكنان تا بيست نفر و حتي بيشتر هم مي

  .خواهد  اين بازي نيازي به وسيله ندارد و محل خاصي نمي
گيرند و هر نفر دست خود را دور   بازيكنان بصورت ستوني پشت سر هم قرار مي  

  .ايستد  استاد مقابل بازيكنان و روبروي نفر اول مي. كند  كمر نفر جلويي حلقه مي
  :گويد  نفر اول افرادي  كه در جلوي ستون نفرات قرار دارد مي  
   بله-    : گويد  استاد مي   استاد زنجير باف؟-      
   بله-  : دهد  استاد پاسخ مي   زنجير ما را بافتي؟-      
   بله-  : گويد  استاد مي   و گل كشو انداختي؟-      
 كوتاهش، -:         گويد  استاد مي  ري هيزم؟  پس چرا نمي      

  .بكش تا بلند شود
كند به حركت كردن و كشيدن نفرات به دنبار   در اين وقت نفر اول صف شروع مي  

بايد افراد را به دنبال خود بكشد، بكشد تا دستهاي يك نفر از دور كمر نفر جلويي باز . خود
يابد تا   اين بازي آنقدر ادامه مي. شود  در اين صورت آن نفر سوخته و از بازي خارج مي. شود

  .تمام افراد سوخته و از بازي خارج شوند
  

   هاي كمرهغذا
  

زير ظرفي كه در . گفتند   نيز ميdudulaرايج ترين غذا آبگوشت بود كه دودوله   
شد و بيشتر در دهي به نام   پختند چنين نام داشت و از سفال درست مي  آن آبگوشت را مي

  .گفتند  هاي برجكي معروف بودند و به آنها دودوله گلي مي  ده و دودوله  برجك تهيه مي
  .ريختند  ها غذا، ترشي و ماست مي  ظرفدر اين   
  .شد  براي پخت غذا از هيزم استفاده مي  
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. شد  دادند اسم آن هم عوض مي  دودوله غذايي بود كه وقتي چاشني آن را تغيير مي  
اگر سبزي زيادي در آن . گفتند  ريختند به آن تاس كباب مي  اگر گوشت و كدو و غيره مي

شد،   اگر با گوشت، به، زردآلو و آلو اضافه مي. آمد   ميريختند قرمه سبزي بدست  مي
شد، مانند آش بلغور، آش ترخينه كه خاصيتي   انواع آش هم تهيه مي. شد  آبگوشتِ به تهيه مي

آش سيرابي با شَلمبه نيز از معده تميز شده . انواع پلوها در دورات متاخر مرسوم بود. نداشت
از همان شكمبه نوعي دلمه نيز دست . كردند  نه اضافه ميشد و به آن ترخي  گوسفند تهيه مي

  .شد  مي
 

   آلات موسيقي
  

رفت كه   در كمره همانند ساير روستاهاي ايران آلات موسيقي متفاوتي بكار مي  
  .كمانچه، تار، تنبك، ساز و دهل، داريه و سرنا: عبارتند از

ها بصورت گروهي و   ها و آوازهاي كمره همانند ساير روستاها شاد و رقص  رقص  
  .شد  گاهي آوازهاي غمگيني نيز خوانده مي. گرفتند  انفرادي انجام مي
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  فصل ششم
  

  پزشكي سنتي
  

ها را با گياهان دارويي و   هاي دور بيماري  اهاي كمره همچون ديگر ايرانيان از گذشته  
نطبق با اصول برخي از اين روشهاي درماني اصولي و م. اند  كرده  روشهاي سنتي درمان مي

علمي بودند اما برخي ديگر فاقد اساس و پايه منطقي و قابل قبول با دانش امروزي محسوب 
هاي كليمي   اين نكته قابل توجه است كه اكثر اطباء كمره در قديم حكيم باشي. شوند  مي

  . بودند
  : پردازيم  هاي درمان آنها مي  ها و روش  اكنون به برخي از اين بيماري  
گرفت با انواع نذر و طلسم و   شد و يا بچه او پا نمي   زني كه بارور نمي:باروري -1  

  .شد  ادعيه متوسل مي
) ج. خوردن گلاب در چندين نوبت) ب. خورن زعفران و عسل)  الف: سقط بچه-2  

  .برداشتن بار سنگين)د. خورد آب جعفري
خود و   خم مرغ ميزن باردار روزي يك زرده ت)   الف: جلوگيري از سقط جنين-3  

. بستند تا كمرش محكم شود  آغشتند و بر كمر او مي  در صورت نياز تخم مرغ را با خاكستر مي
  .نوشتند  بستن كمربند پهني كه داراي قفل بود و روي قفل دعا مي) ب

نوشاندن آب شيرخشت، . گويند   به سرخك باد سرخ هم مي: درمان سرخك-4  
  .دن عدس آبخوراند جوشانده عناب، خوران

جوشانند هنگامي كه آب سرد   ريزند و آن را مي   مقدار كاه در آب مي: مخملك-5  
  .شويند  زنند و سپس بدن مبتلا به مخملك را با آن مي  شد طلا در آب مي

داروي . گرفت  هاي كليمي انجام مي   درمان اين بيماري توسط حكيم باشي: حصبه-6  
يافتند معمولاً به عوارض حصبه كه   اراني كه بهبود ميبيم. متداول يك خوراك فلوس بود

  .گرديدند  هاي مختلف ديگر بود، دچار مي  منشاء بيماري
: گفتند   براي درمان آن دستشان را روي گوش كودك نهاده مي: درد گوش-7  

 سپس دستشان را به زمين زده و اين كار را با گذاشتن هر >> درد گوش-درد گوش <<
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همچنين براي دفع گوش درد كمي روغن حيواني . كردند  ش بچه تكرار ميانگشت روي گو
  .ريختند  در گوش مي

 از كناره چشمه زالو گرفته و روي پوست قسمتي از بدن بيمار كه : درد شانه و پا-8  
همچنين . انداختند تا زالو مقداري از خون او را بمكد و درد برطرف گردد  كرد مي  درد مي

  .به بره، گوسفندماليدن روغن دن
  : خوردن داروهاي زير: دل درد-9  
   دم كرده نعناع-    
   دم كرده گل انار-    
   دم كرده شيرين بيان -    
   مخلوط شير و رازيانه -    
   خوردن مخلوط رازيانه و روغن -    
   خوردن نبات داغ-    
   خوردن عرقي كه مدتي دم آلبالو در آن ريخته شده است-    
  . جوشانده دارچين و زنجبيل با نبات:د درمان كمر در-10  
   : درمان سياه سرفه-11  
   خوردن گوشت كلاغ سياه -    
   خوردن دم كرده پر سياوشان -    
   نوشيدن شير الاغ-    
   خوردن جوشانده كاكل ذرت -    
   : درمان اسهال-12  
   خوردن دم كرده برگ سبز پودنه كوهي-    
   خوردن كمي سماق -    
   گل انا يا پوست انار نوشيدن دم كره-    
   جوشانده عناب و گشنيز، كته ماست -    
   ماست خالص بي ترشابه -    
   : استفراغ-13  
ريختند و قدري    بار كف لمه كرده در گلو مي5 خاكشير خشك در روز -    
  خوردند  آب مي

   ساييد پوست نارنج خشك و خوردن با عسل -    
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دست و انگشتان بيمار را بالا نگه  براي بند آوردن خون دماغ : خون دماغ-14  
  .ريختند  داشتند و آب خنك روي سرش مي  مي

پيه را روي . شد  هاي پا خيلي عميق بود از پيه استفاده مي   اگر ترك: ترك پا-15  
  .چكاندند  ها مي  كردند و آن را داخل ترك  چراغ نگه داشته آب مي

اين كار با تيغ . كردند  امت مي براي درمان برخي بيماريهاي حج: حجامت كردن-16  
با بادكش . شد  ها و كمي پايين تر از پشت گردن انجام مي  كشيدن بر پوست بدن در بين شانه

بر اين باور بودند كه اين . گرفتند  كردن توسط شاخ حجامت گري مقداري از خون بدن را مي
  .كار براي رفع چشم درد، جوشها و زخمهاي پوستي مفيد است

  .ريختند  اي خون خروس در گلوي بيمار مي   قطره:وسك خر-17  
يا كم كتيرا روي . رساندند   دود سيگار يا دود ترياك به دندان مي: دندان درد-18  

  .دادند  دندان قرار مي
ترساندند و   كرد با تهمت ناروا مي   كسي را كه سكسكه طولاني مي: سكسكه-19  

  .دشو  معتقد بودند كه سكسكه او درمان مي
گذاشتند تا برسد و سر    براي رفع دمل آرد شير درست كرده روي آن مي: دمل-20  
  .شد نه شير گاو  بايد از آرد گندم و شير زن استفاده مي. باز كند

 براي معالجه سينه پهلو، بادام كوبيده را با شير زن مخلوط كرده روي : سينه پهلو-21  
 بياندازد و سپس با آن پهلوها را چرب گذاشتند تا كمي گرم شود و روغن  چراغ مي

  .كردند  مي
هاي دست و پاي كسي شكستگي    هنگامي كه در استخوان: شكستگي استخوان-22  
شد شكسته بند با جابجايي محل شكسته شده آن را با مورد و تخم مرغ يا با ؟؟؟؟   ايجاد مي

 را نيز در محل شكستگي اي  براي اينكه استخوان سر جاي خود جوش بخورد، تخته. بست  مي
  .بستند  مي

كردند و يا فلوس را جوشانده در    براي رفع يبوست بيمار را نتقيه مي: يبوست-23  
  .خوراندند  ريختند و به بيمار مي  شير مي

 براي رفع كهير و زخمهاي پوستي، گل خطمي را در آب خيس كرده و : كهير-24  
ماليدن سدر آب گرفته . دن حنا بر بدن براي مدتي كوتاهمالي. ماليدند  در حمام به بدن بيمار مي

  .بر بدن
 براي رفع نازايي در تابستان روغن كرچك خورده و در آفتاب دراز : نازايي-25  

  .كشيدند  مي
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 براي رفع جشم زخم يا نظر زدگي از اسفند بياباني يا كوهي كه : چشم زخم-26  
ريختند تا دود   هاي آن در آتش مي  از دانه. شد  صداي خروس به آنها نخورده باشد استفاده مي

ارامنه غير از آن به لباس بچه صليب . كردند  همچنين خرمهره به لباس بچه آويزان مي. كند
  .كردند  سنجاق مي

   :ريختند   بادهايي كه به بدن مي-27  
  .شد  باعث تورم بدن و سفيد شدن رنگ مي:  باد سفيد-    
  .شد  دن و سرخ شده رنگ ميباعث تورم ب:  باد سرخ-    
ريخت و بدن را به درد   در قسمتهاي مختلف بدن مي: nazla باد نزله -    

  .كردند  براي رفع آن معمولاَ بادكش و يا حجامت مي. آورد  مي
   : درمان زخم سطحي بدن-28  
 براي جلوگيري از انتشار آن دور زخم را بوسيله قلم با فشار خط -    

  .گذاشتند  جويدند و روي زخم مي   را مي>>لونجه<<ند آمردن خون زخم براي ب. كشيدند  مي
   : درمان كچلي-29  
زفت عبارت است از كوبيده .  بر سر پس از شستشو>>زفت<< انداختن -    

  .صمغ درختان و سفيده تخم مرغ و زرنيخ
يعني تكه . كردند   اگر كجلي پيشرفت نكرده بود، زخمها را كهنه سوز مي-    

  .گذاشتند  سوزاندند و داغ روي زخم مي  از را ميپارچه 
  . قرار دادن كوبيده دانه خشك انار بر زخم-    
  .ماليدند  كوبيدند و روي سر مي  سوزاندند و مي   پوست هندوانه را مي-    
   : درمان ميخچه-30  
  . گذاردن ميخك در حال سوختن روي ميخچه-    
   : درمان زگيل-31  
  جير بر زگيل ريختن شيره برگ ان-    
   بستن بن زگيل با نخ-    
   : درمان تبخال-32  
   شستشوي بتخال با نمك-    
   گذاردن تبخال برچفت در-    
   : درمان ريزش مو-33  
   خوردن چوشانده اكليل كوهي -    
   شستشوي مو با قره قروت -    
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   شستشوي مو با سدر-    
   شستسوي مو با گل خطمي و تخم مرغ-    
  وست انار شستشوي مو با پ-    
   : درمان سر درد-34  
   بخور دادن سر با دم كرده گل بابونه -    
   ماليدن نمك و سركه بر پيشاني و شقيقه -    
   : درمان چشم درد و كم سويي چشم-35  
  .كشيدند   با ميل در چشم بيمار عسل مي-    
  .ريختند  كشيدند و يا اندكي كوبيده زهره كبك مي   در چشم سرمه مي-    
اي از خون هدهد در چشم   اي دفع لكه چشم و دفع آب مروارين قطره بر-    
  .ريختند  بيمار مي
   پرهيز از خوردن خيار و بلال-    
   : گلو درد-36  
   غرغره كردن با جوشانده ؟؟؟؟-    
   غرغره كردن با آب نمك -    
   غرغره كردن دم كرده گل انا براي رفع ورم لوزه-    
   : سرماخوردگي-37  
   دم كرده گل بنفشه  خوردن-    
   خوردن جوشانده كاكل ذرت -    
   بخور دادن سر و بيني با برگ اكاليپتوس -    
  : درمان سينه درد و سرفه-38  
   خوردن دم كرده گل گاوزبان -    
   خوردن دم كرده دانه به يا مكيدن دانه به -    
   خوردن دم كرده چهار تخمه -    
 barak)اي ارمني نسين به آن درد باريك كه در روستاه.  باريكي- درمان سل -39  

tsav)گفتند   نيز مي :  
   خوردن جوشانده خرخره خرس همراه با شوربا به توالي-    
   :هاي قلب   درمان ناراحتي-40  
   جوشانده گل گاوزبان و ليمو و سنبل الطيب -    
   عرق بيد مشك -    
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   مخلوط گلاب و قنداب -    
   : مجاري ادرار درمان درد كليه و التهابات-41  
   نوشيدن آب ترب سياه بويژه اگر درد ناشي از سنگ كليه باشد-    
   خوردن جوشانده كاكل ذرت -    
   نوشيدن مخلوط آب انار و آب-    
   خوردن جوشانده شير رازيانه -    
   دم كرده گل شتر خار: داروي دفع سنگ مثانه-42  
   خوردن دانه رازيانه : داروي نفخ شكم-43  
   گذاشتن سنگ يا آجر داغ و يا كفگير داغ به زير نشيمنگاه: بواسير دفع-44  
   خوردن تخمه كدو: رفع كرم كدو-45  
   : درمان تب-46  
   پاشويه با آب نمك -    
   پاشويه با آب سرد-    
   پاشويه و تنقيه با گل خطمي -    
   : درمان تب نوبه-47  
   خوردن عرق پوست بيد-    
   خوردن عرق كاسني -    
   خوردن كباب گنجشك:رمان لرز د-48  
   : درمان يرقان-49  
   انواع طلسم و ادعيه -    
   خوردن ماهي ريز زنده-    
   نگاه كردن به ستاره قطبي هفت شب پياپي-    
 ماليدن روغن جوجه تيغي بر موضع درد از قبيل كمر، پا و : درمان استخوان درد-50  

  .دست
دادند كه نيش    نيش زنبور قرار مي محل درد را در معرض: درمان درد مفاصل-51  

  .زنبور عسل درد را برچيند
هاي آب معدني گرم محلات كه در   ها اهالي كمره به چشمه  براي درمان انواع بيماري  

ها كه داراي آب بسيار گرم تا   هاي اين چشمه  رفتند و در آب  نزديكي كمره واقع بودند مي
شدند و چند دقيقه بي حركت   آرامي در آنها وارد ميكردند و يا به   آب ولرم بودند شنا مي
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. چشمه شفا كه آب بسيار گرمي داشت: ها عبارت بودند از  مهمترين اين چشمه. ماندند  مي
  .چشمه آب حكيم كه آب ولرم داشت و جز اينها، گاهي معالجه با خرافات توام بود

  :خواندند  مثلاً براي معالجه گل مژه در توالت شعري مي  
  :گفتند  خطاب به مدفوع مي  
 Sonde salamet mikonomكنم   سنده سلامت مي    
 khodamo gholamet mikonomكنم   خودمو غلامت مي    
براي . شد  سنده به مدفوع خيلي زياد اتلاق مي. افتاد  در اين صورت گل مژه مي 

د و زخم و كردن  را دود مي) دم گاو (domgouضدعفوني زخم و چرك گياهي بنام دم گو 
  .شد  چروك خشك و ضد عفوني مي

 
  گياهان دارويي

  
اي دراز منتهي به دو نوك باريك و    جو دو سر كه گياهي علفي است داراي ميوه-1  

  .هاست  محفوظ در پوشينه
  .هاست  جو دو سر  تقويت كننده، مدر، ملين، مسكن و التيام دهنده زخم  
ريشه اين گياه كه تنها .  ارتفاع دارد سانتيمتر150 ترب كوهي پا ريشه خردل -2  

محرك دستگاه . قسمت مورد استفاده آن است رنگ خاكستري مشخص و مقطعي سفيد دارد
  .شود  گوارش است و براي سرفه مصرف مي

 شرير يا ماروب بلان گياهي علفي است  مقوي معده اشتهاآور، مدر، نيرو دهنده، -3  
  .ي قلب، تب بر و قاعده آور استخلط آور، ضدعفوني كننده، صفرابر، مقو

بيشتر در دامپزشكي .  راوند ذكر براي مبتلايان به سنگ كليه خطرناك است-4  
  .شود و داراي اثر مقوي، مقوي معده است  استفاده مي

. شود  به عنوان يك داروي مقوي براي تحريك اشتها مصرف مي:  گندناي كوهي-5  
  .در معالجه برونشيت مفيد است

  . مرهم درد است و بايد با تجويز پزشك مصرف شود: دانه بنگ -6  
  .رويد  هاي مرطوب مي  در نهرها و مكان:  سيزاب-7  
بهترين اثر آن خاصيت انحلال سنگهاي . خاصيت ملين و مسهلي دارد:  روناس-8  

  .مجاري ادراري است
اعدگي داراي اثرات باد شكن، ؟؟؟ زياد كننده شير و تسريع كننده ق:  سياهدانه-9  

  .است



  ٨١ 

هاي پوستي و اختلالات دستگاه   براي دردهاي موضعي، ناراحتي:  بادام تلخ-10  
  .تناسلي موثر است

استخودوس، شمعداني، شاه تره، آويشن، :  ساير گياهان دارويي عبارتند از-11  
خاكشير، مرزنگوش، بارهنگ، كاسني، گل گاو زبان، بالنگو، ختمي، خارشتر، خاشخاش، 

  .رهكتيرا و غي
  

  ها  واحدهاي اندازه گيري و مقياس
    واحدهاي وزن-1

  . سير45 يا 40براي اندازه گيري حبوبات :  كاسه-  
  . معادل پنج سيرpenja:  پنجايي-  
  . معادل بيست و پنج سيرsadopanjai:  صد و پنجايي-  
  . معادل دو سير و نيمdanar:  دنار-  
  . كيلو90يا )  كيلويي6( من شاه 15معادل :  بار-  
  . كيلو300 و صد كيله برابر -اي   معادل دو بار، دو پنجان كيله:  خروار-  
  .مساوي شانزده سير:  ينجه-  
  6معادل :  من-  
عموماً كيله ظرف بود و بستگي (هر سه كيله يك من ده كيلويي است : kila كيله -  

  ).داشت كه چه مقدار حجم داشته باشد
  .ده سير:  چارك-  
   سير-  
  يم سير  ن-  
  بيست و پنجمن:  سير5 -  
  ) كيلويي6من ( من 4/1:  صد درم-  
  .سه كيلو:  نيم من-  

    واحدهاي كشاورزي-2
جفت گاوي كه از صبح تا ظهر در زمين ديم كار كند، شخم آن مبذر :  جفت گاو-1  

  . كيله نخود است2 كيله جو و 8 كيله گندم، 5
 كار كند شخم آن مبذر هفت كيله  جفت گاو كه از صبح تا ظهر در زمين آبي-  

  . كيله باقلا است10 كيله نخود و 8گندم، 
   واحدهاي طول و مساحت-3



  ٨٢ 

   وجب و يك انگشت شست4 سانتيمتر يا 104معادل :  ذرغ يا گز-  
  سي جريب :  جفت گاو-  
   كيلومتر6هر فرسخ :  فرسخ-  
  مساور دو هزار متر :  جريب-  
  ستبه اندازه انگشت ش: gera گِره -  
  نصف انگشت شست:  نيم گره-  
   وجب -  

  فصل هفتم
  

  گويش كمره 
  

هاي   هاي فارسي دانست كه شامل لهجه  توان جزو گروهي از لهجه  گويش كمره را مي  
را كه ) غير از فارسي(هاي متعدد ايراني   بطور كلي لهجه. لري و بختياري و راجي و غيره است

در بسياري از . نامند  هاي مركزي ايران مي  تند، لهجهدر مناطق داخلي فلات ايران متداول هس
هاي نقاط مجاور يكديگر تفاوت چشمگيري با هم دارند و در موارد زياد نيز اين   موارد لهجه

اي و لري و گويش   مثلاً نزديكي زيادي بين گويش كمره. ها به يكديگر نزديك هستند  لهجه
ي فراتر از ذخيره واژگان است و به مرزهاي وجود دارد و اين نزديكي حت) دليجان(راجي 

  .شود  ها نيز كشانده مي  فرهند و رسوم و داستانها و افسانه
هاي فراوان دارد،   هاي اقوام همسايه همانندي  اي همانگونه كه با گويش  گويش كمره  

آقاي علي محمد سرمدي . باشد  به همان ترتيب نيز از برخي واژگان خاص خود برخوردار مي
  : نويسد  در مقاله خود چنين مي

رود كه نگارنده آنها را در   اي واژگان خاصي نيز بكار مي  درگويش كمره<<  
هايي از آنها به شرح زير   نمونه. هاي موجود پژوهش كرده و همانند آنها را نيافته است  فرهنگ
  :100هستند

                                                           
يران، دفتر دوم ص ، نامه فرهنگ ا"اي  اي از گويش كمره  گزيده" علي محمد سرمدي، - 100

 .1365، تهران 181-179



  ٨٣ 

  گاو) سرگين(هيمه     azeyla    آذيله    
  پسر عمو     aghamu    آقامو    
  پسر عمه      aghama    آقمه     
 روي خود را از alaezadam-varmeger dana  آله از آدم ور مگردانه     

  گرداند  آدم بر مي
 بغل و جنب  ala korsi nesesan  آله كرسي نشسن    

  سي نشستن كر
  نشستن ) كج(يك طرفه    ya-ali nesesan    يه آله نشسن     
  معطل، مزاحم     elengt    النگات    
  كفايت كردن    -bor    بردادن    
             رشد كردن پستان دختر در   belala    بلاله كردن    

  هنگام بلوغ
  عوضي    gelajibi    بلا جيبي     
  با پشتكار، مداوم    pamojati    پا موجتي    
  نظم و انضباط    pejar    پجار     
  شش، ريه     pofi    پفي    
  تحمل، طاقت   peka    پكا    
  مثانه     tizanga    تيزانگه    
  سنگدان پرندگان  jegheldan    جغلدان    
گياهي علفي از تيره گل حسرت در   joghasem    جوغاسم     

  دامنه كوه  
 و شبيه مرواريد است و مصرف هاساقه زيرزمين آن از پوسته مشبك پوشيده شده               

  .خوراكي دارد
  هاي هرس شده درختان   مجموعه شاخته    cher      چِر   
  صداي فرو رفتن پا در برف    rechch      رچ   
  توان    rezhena           رژنه  
  اصرار و لجبازي كردن    rek    رك كردن   
  برجسته و نمايان     rich                 ريچ   
  فضله كبوتر    zeghl                 زغل  
   مثل، مانند    fegha      فقا  



  ٨٤ 

  باسن     ghota      قته  
  خرچنگ  kerjeleng    كرجلنگ  
  كنج    kom      كم   
  بالا، نوك    gorr      گرُ  
  شدت     gorr      گرُ  
  ساق و مچ پا    gorr      گرُ  
الك  (نام چوب كوچك در بازي چوق گر   gor      گرُ  
  )دولك

  جوجه تيغي  gol tighina    گل تيغينه  
  گياه پنبه    guluza     گولوزه   
  عهده     gichal  ) گيرچال(گيچال   
  صرفه جويي    gifar      گيفر  
  پرز سيرابي    mert      مرت   
  مهلت، فرصت  vecheman    وچمان     
  مرض ديگر آزاري    hekija    هكيجه     
  همتا    homlef    هم لِف    
به سرعت و پشت سرهم نقس زدن در     henusa  هِنوشَه زدن     
  تگي و دويدن اثر خس

    
  : هاي نواحي مجاور مشترك هستند براي نمونه  واژگان بسياري نيز در گويش

  
  سياه و سفيد  )اي، لري  كمره(    ablaqh      ابلق  
مخزني استوانه   )اي، لري  كمره(    tapu      تاپو  

  مانند از گل براي نگهداري گندم يا آرد
  خُف      khaffa    )هواي بسيار گرم   )اي، لري  كمره

  و بدون كوچكترين حركت 
  زن پير  )اي، لري  كمره(    dalu      دالو  
  دستمال  )اي، لري  كمره(    desmal      دِسمال  
فاضلاب، مجراي   )اي، لري  كمره(    ziro      زيراو  

  خروجي آب حوض



  ٨٥ 

  نوعي گياه  )اي، لري  كمره(    sheng      شنگ  
سه   ) لري(   malar   مالار   ) كمره(  melar      ملاِر  

  پايه 
  نعل     ) اي، لري  كمره(    nal      نال  
مكاني     )اي، لري  كمره(    nesar      نسار  

  كه آفتاب گير كم دارد، پشت به جنوب
  حيوان وهمي  )اي، لري  كمره(    al      آل   
بيماري )  اي، لري، راجي  كمره(    ateshak      آتشك   

    اي دشنام  سوزاك، گونه
  سعرو  ])دليجان[اي، راجي   كمره(    arus      آروس   
بيل     )اي، راجي  كمره(    esbar      اسبار  

  زدن، باغ و باغچه و بيل مخصوص آن 
  امشب     )اي، راجي  كمره(    emsho      اِمشو  
  آب   ...)اي، راجي، لري و  كمره(    ow      اُو  
  استاد  ...)اي، راجي و  كمره(    ussa      اوسا  
  خنك   ...)اي، راجي و  كمره(    khonok      خنُُك  
  مزرعه  ...)اي، راجي و  كمره(    mezra      مزرا  
  نسبت  ...)اي، راجي و  كمره(    ni      ني   
    
  101هاي ديگر ايراني  اي با گويش  هاي مشترك كمره  اي از واژه  نمونه  

  
  اي  اتي،  هرزني،  كمره  

  
  آب     ow      او    
  امروز     omru      اَمرو   
  نزد، بغل، پهلو    var      ور   

                                                           
هاي ديگر از مقاله آقاي علي محمد سرمدي   اي با گويش  هاي كمره   در ارائه مقايسه واژه- 101

-359 ص 5-6، شماره 1375راه دانش، اراك ) يا  بررسي تطبيقي برخي واژگان گويش كمره(
 .، نيز استفاده شده است349



  ٨٦ 

  گاو    go      گو  
  

   اي  شوشتري و كمره  
  

  شايعه     chow   چو         
   كردنچرخيدن، گردش  lerkhordan    لِر خوردن   
  بي قرار و آرام، پيچ و تاب خوردن  pitamedan    پيت آمدن   
  كافي و بس     bor      بر  
  ريخت و قيافه     bart      بارت   

  
   اصفهاني-اي   كمره  

  
  فرصت، نوبت     dow      دو  
  ديد، بينايي    su      سو   
  حرف پوچ و ياوه     lichar      ليچار  
    
   دماوندي-اي   كمره

  
و كوشش، عجله، گواينكه، سعي      jakht      جخت   
  اگرچه

  ادرار    chor      چر  
  چاره جويي  chemchara    چمچاره   

  
   سمناني-اي   كمره

  
  بختك    al      آل   
  با بيل زمين را شخم زدن  eparkerdan    اسپار كردن  
  ادرار    jish      جيش  
  خواب    khow      خو  
  صورت، چهره     dim      ديم  



  ٨٧ 

  
   گيلكي-اي   كمره

  
  ، چهرهصورت    dim      ديم  
  عاصي و خسته از شدت كار و سختي    zella      رِله  
  براي، به جهت، به منظور    vasi      واسي  

  
  مهابادي           اي  كمره

  
  مرجان          پذيرايي    shilan  شيلان 
 خلط و cilim        خلط و آب بيني    colm  كلُم

  آب بيني 
  

  ارمني                        اي  كمره
 زدرزبانشناسي ( في  كاbol            كافي   borبر 
   قابل لبه 

  تبديل است              
   ناآرام و غلتان porpitپرپيت           نا آرام pitپيت 

در ميان  (lergalلرگال          lerxordanلرخوردن 
  چرخيدن،گردش كردن) ارمنيان كمره

 حرف پوچ و lacarلاچار              licharليچار 
  ياوه 

اين ( ادرار chishچيش              jishجيش 
  )به عاريت گرفته شده است  لمه اصلاً ارمني است و از ارمنيك

در پهلوي (  چهره demدِم              dimديم 
dem(  

 براي، به جهت vasonواسن              vasiواسي 
  )vason يا vasanدر پهلوي (
  

  نكات دستوري



  ٨٨ 

  
اي بدل به    كه در آخر كلمات دو حرفي فاسي بيايد در گويش كمره>>ب<< حرف -1

  : مانند.شود  مي؟؟؟؟؟ 
  sho  شو   شب       
 ow  اُو   آب       

 تبديل >>واو<<اي به    آخر كلمات فارسي نيز در گويش كمره>> الف و نون<< غالباً -2
  : مانند. شود  مي

  nun  نون   نان       
  bun  بون    bum  بوم   بام       
  fermun  فرمون   فرمان       

  . منه كمره بويژه در گويش ارا>>خ<< به >>هـ<< تبدلي حرف -3
  hats  هاتس   khats  خاتس  نان       

  .آيد    مي>>واو<< الف حذف و به جاي آن >>انه<< در كلمات مختوم به -4
  دانه     dona  دونه       
  شانه   shona  شونه       
  لانه   lona  لونه       

  .شود  الف آنها حذف مي) الف و واو( در كلمات مختوم به -5
  گاو   gow  گو      

  ) اهَ(مضارع التزامي به ) ود( تبديل پسوند -6
  raga rad misha    رگه در ميشه     
  mishavad---misha  شود  يعني، گه رد مي    

  :  تبدلي فتحه قبل از علامت مصدري به كسره-7
  كَردن    kerdan    kardan  كِردن     
  زدن    zedan    zadan  زدِن     

  ) كسره-اِ (به )  فتحه-اَ ( تبديل -8
  زاَ    ez    az    اِز     
  انگشت    engosh    engosht  انِگُش     

  :  به يي>>گي<< تبديل پسوند اسم ساز -9
  تشنگي    teshne-i    teshnegi  تشنه يي     ]حومه[
  گرسنگي  gosne-i    gorosnegi  گسنه يي ] خمين[



  ٨٩ 

  خستگي        shessei  خسته يي     
  ]در حومه خمين: [>>ش<< به >>رس<< تبدلي -10

  سنهگر    gosne    gorosne  گسنه     
   در آخر كلمات >>ب<< حذف -11

  چوب خط  cukhad    cubkhat  چوخد     
   در آخر كلمات >>ت<< جذف -12

  انگشت     engosh    angosht  انِگُش     
   در آخر كلمات >>ل<< حذف -13

  مثل     mes    mesl مث     
  :شود   تبديل مي>>اَ<< به >>است<< فعل -14

    گرد و  gerdua    gerdu ast   گردو است  
    بلند    bolanda   bolandast   بلند است  

  : >>يي<< به >>يِ<< تبدلي -15
  غيرت     ghirat    gheyrat  غيرت   

   تعويض يا قلب حروف -16
  نرخ     nekhr    nekhr  نخر   

  عقرب     arghab    aghrab  اَرقبَ  )عرقب(
  :  در آخر كلمه>>د<< حذف حرف بي صداي -17

  بند    ban    band    بن    
  وشند   vashan    vashand  وشن     

  
  >>مِه<<مضارع به    در علامت مي>>ي<< گاهي تبديل -18

  مي خوريم   mekhorim  mikhorim  مِخوريم     
  

  : >>و<< به >>ب<< تبديل -19
  dashtvan    dashtban  دشتوان     
  دشت بان   
  اسب     asv    asb    اسو    
  ابر    avr    abr    اَور    
  آبي     avi    abi  آوي     



  ٩٠ 

  گلابي     golavi    golabi  گلاوي     
  پنبه     panva    panbe  پنوه     
  خوب     khuv    khub  خوو    

  >>را<< حذف -20
  دستت را    dasset-e دسِتِه     
  ما را     maye  مايه     
 هر كسي ما را چشم زخم herka maye nazar konaمثلاً هر كه مايه نظر كنُد   

  .زند
  :  در آخر كلمات>>ز<< حذف -21

        chi shi      chechiz   چه چيز  
  ):امُ( بين مضاف و مضاف اليه به >>اَم<< تبديل علامت -22

  برادرم     berarom  baradaram  برارم     
  كنند   را به آخر كلمه اضافه مي) الف( براي جمع بستم اكثراً -23

  ديوارها    ديوارا    كتابها   كتابا    
   پسوندهاي ملكيت -24

  مدِادم    medadom    مدِادم  ) امُ(من     
  كتابت     ketabet    كتابتِ   ) اتِ(تو     
  لباسش    lebasesh      ) اِش(او     

  قاليهايمان     قاليامون      جمع حاضر -25
  باغهايشان     باغاشون           جمع غايب 

  باباهايشان     باباشان         
) لِه(كه جنبه عام دارن ) غاله( و   )توله) (ك) (چه) (ه(غير از :  علامت تصغير-26

  روند  نيز بكار مي) گوله(و ) كوله(
    chula    چوب كوچك     چوله  
    zangula   زنگ كوچك     زنگوله  

  :  مانند>>و<< آخر به >>م<< و >>الف<< تبديل -27
     sho شو   sham شام     

  >>و<< به >>اب<< تبديل -28
   kho  خو      khab  خواب     

  >>ن<< به >>م<< تبديل -29



  ٩١ 

  بون     بام     
  نردبون   نردبان   م نربا    

  : >>ق<< به >>ي<< و >>ب<< تبديل -30
  ]cu gorالك دولك [  چوب   cho  chub  چوق     
  )آب(جوي   ghju  juy  جوق     

   تغييرات اساسي در واژگان -31
 گذاشتن       heshtan  هشتن     
  گذاردن     milidan  ميليدن   
  mo ketabe milom ru mizگذارم    من كتاب را روي ميز مي    
  ketabete heshtom ru mizكتابت را روي ميز گذاشتم     
  ضماير

   ضماير فاعلي گسسته -1
  مو      mo    من     
  تو     to    تو    
  اون     un    او     
  ما، ايما   ima, ma    ما     
  شِما    shoma شما     
 اونا    una  ايشان     

  )غير صريح( ضماير معمولي گسسته -2
  be mo    beshom  به من     
  be to     beshet  به تو     
مشترك در زبان   be un    (besh) beshes  به او     

  ميمه، جوشقان، دليجان
  و سمنان  be ma    beshman  به ما     
  be soma   beshetan  به شما     
  be una    besheshan  به ايشان     
  ba mo  با من     
 ba to  با تو     
  ba un  با او    
  ba man    bas  با ما     



  ٩٢ 

  batan  با شما     
 bauna    bashan   ايشان با    

   ضماير مفعولي صريح -3
  mone    مرا    
  tone    ترا    
  une  او را     
  mane  ما را     
 shomaye  شما را     
  unaye  ايشان را     

  ضماير اشاره 
  ine   اين     
  inaye   اينها    
  une    آن     
  unaye آنها     

  صرف افعال 
   امر غائب -1

  bara  برود    
 baran بروند     

  ضر امر حا-2
  baro    برو    
  barid  برويد    

  
   فعل ماضي مطلق -3

  khordom  خوردم     
  khordi  خوردي    
  khord  خورد    
  khordim  خورديم     
  khordit  خورديم     
   khordan  خوردند    

   فعل ماضي نقي -4
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  khordom  ام  خورده    
  khordi  اي   خورده    
  khord  است   خورده    
  khordim  ايم   خورده    
  khordit  ايد  خورده    
    khordan  اند   خورده    

   ماضي بعيد -5
  khorda bidan  خورده بودم     
  khorda bidi  خورده بودي    
  khorda bid  خورده بود    
  khorda bidim  خورده بوديم     
  khorda bidid  خورده بوديد    
  khorda bidan  خورده بودند     

   زمان مضارع اخباري -6
  me khorom  مي خورم     
  me khori  خوري مي     
  me khora  مي خورد    
  me khorim  مي خوريم     
  mekhorit  مي خوريد    
   me khoran  مي خورند     

   مضارع التزامي -7
  ba khorom  بخورم     
  bakhori  بخوري     
  bakhora  بخورد    
  bakhorim  بخوريم     
  bakhorit  بخوريد    
    bakhoran  بخورند     

  صفت، موصوف
  .آيد  ي اول موصوف و سپس صفت مي مطابق زبان فارس-1

     hasan ber    حسن بر     حسن گنگ     
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     barreye teghel    بريه تقل     ره چاق، چله     
  :  تبديل را به او و ي در صفت-2

    kuchuk    kuchak 
  kuchik 

  قيد
   قيد مكان -1

    inja   inja   اينجا 
    unja   anja   آنجا  

   قيد زمان -2
  يروز د   diru   diruz  ديرو    
  امروز   eamru   emruz امرو    
      farda   farda    فردا  
  soba  صبح     
  soba sob  فردا صبح    

     قيد حالت -3
        esto-esto    با عجله 
    varyo      با عجه  
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  فصل هشتم
  
  

  102نگاهي به روستاهاي ارمني نشين كمره

  
به عمده جمعيت ارمني ساكن ايران بازماندگان مهاجرت بزرگ ارمنيان هستند كه   

هاي داخلي    از نقاط مختلف ارمنستان به بخش1604فرمان شاه عباس اول صفوي در سال 
البته مهاجرت . ايران از جمله اصفهان، گيلان و مازندران، آذربايجان و غيره كوچانيده شدند

هاي   ارمنيان در چند نوبت انجام شد و احتمالاً ارمنيان ساكن در كمره آنان بودند كه در نوبت
  : روستاهاي ارمني نشين عبارت بودند از. اند  ي به اين منطقه كوچانده شدهبعد

 كلاً ارمني نشين بوده ليكن به 1946 واقع در غرب خمين تا سال - داود آباد -1  
  .تدريج خالي از سكنه ارمني شد

ليلان بزرگترين روستاي ارمني نشين .  كلاً ارمني نشين بود1946 تا سال - ليلان -2  
  . شد و نام آن بارها توسط سياحان خارجي ياد شده است  محسوب ميكمره 

 دو سوم جمعيت آن ارمني بود و پيش از ديگر روستاها ساكنان آن - قرچي باشي -3  
  )1946. (شروع به مهاجرت به ارمنستان كردند

 از نظر تقسيمات اداري به اراك تعلق دارد اما از نظر جمعيت ارمين -) بالا( ساكي -4  
  .آيد  زو كمره به حساب ميج

. كلاً ارمني نشين بود) سال مهاجرت ارمنيان به ارمنستان (1946 تا سال - كندها - 5  
  . خالي از سكنه ارمني شد1954از سال 

اين .  روستا به اين نام وجود دارد200 در ايران حودو - دره شور يا قلعه شور -6  
  . كلاً خالي از سكنه ارمني گرديد1959تا سال .  كلاً ارمني نشين بود1946روستا نيز تا سال 

                                                           
ه زبان ارمني تأليف  ب"تاريخ ارمنيان كمره" نگارنده سطور كتابي جداگانه تحت عنوان - 102

هاي دوم، چهارم و پنجم آن است و براي اينكه اين   اي از فصل  اين بخش خلاصه. نموده است
 .اثر شامل اطلاعات همه جانبه باشد اين بخش نيز به اختصار تهيه و به كتاب منضم شده است
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 به تدريج خالي از 1954تا سال .  كاملاً ارمني نشين بود1946 تا سال - مزارع -7  
  .ساكنان ارمني شد

در تابستان همين سال تمام .  كاملاً ارمني نشين بود1946 تا سال - چارطاق -8  
  .ساكنان يكجا به ارمنستان شوروي مهاجرت كردند

ليكن به تدريج جمعيت ارمني .  داراي جمعيت ارمني و مسلمان بود-  اسدآباد -9  
  .زيستند   نفر ارمني در آنجا مي16 تنها 1939كاهش يافت بطوري كه در سال 

 تنها روستا در ايران به اين نام است و در هفت كيلومتري غرب خمين -  دانيان -10  
  . مسلمان بودداراي تركيبي از ساكنان ارمني و. واقع است
 كيلومتري 15 داراي جمعيت ارمني و مسلمان بود و در -) سفلي( مزراحسين -11  

  .غرب خمين واقع است
داراي ساكنان ارمني و .  در حوالي روستاي چارطاق قرار دارد- ده سفيد -12  

  .مسلمان بود
  .بودداراي ساكنان ارمني و مسلمان ) واقع در بخش دالايي كمره (- حاجي آباد -13  
 ارتاچمن در جاپلق شرقي واقفند ليكن زماني كه اين بخش به -15 نصرآباد و -14  

  .آمدند  خمين پيوست اين روستاها نيز جزو كمره به حساب مي
غير از روستاهاي فوق روستاهاي ديگري نيز وجود داشته كه زماني كوتاه تر داراي   

، تنگوران، قياپا، موشيان، رشيدآباد، توان روستاهاي ؟؟؟؟  جمعيت ارمني بودند از جمله مي
امين ) واقع در بخش حمزه لو(، خشتيجان )ورچه(امامزاده ) واقع در بخش رستاق(شمس آباد 

در بخش (، سيف آباد )قرچي باشي(، قلعه بالا )صفي آباد(آباد، اصطهلك، سرخه حصار 
  .را نام برد) دالايي

ميم دولت جمهوري ارمنستان شوروي  بنا به تص1946همانگونه كه اشاره شد در سال   
ارمنيان ساكن در . ارمنيان ساكن در سراسر جهان اجازه يافتند به ارمنستان مهاجرت كنند

اي نيز در   تعدادي از آنان موفق به اين كار شدند و عده. كمره نيز از اين امر مستثني نبودند
 تنها 1946لذا از سال . ردندنيمه راه ماندند و به شهرهاي بزرگ و عمدتاً تهران مهاجرت ك

 1967تنها روستاي ليلان بود كه تا سال . كردند  عده قليلي از آنان در اين روستاها زندگي مي
امروز ديگر هيچ ارمني در اين منطقه زندگي ) تنها چهار خانوار(داراي جمعيت ارمني بود 

  .كند  نمي
  

  آمار جمعيتي ارمنيان كمره
  : هاي مختلف به اختصار به شرح زير بوده استآمار ارمنيان كمره در سال  
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  . روستا5 نفر در 745 زن جمعاً 343 مرد 402 - خانوار 124 - 1856 در سال -1  
  . نفر874 روستا جمعاَ 6 نفر در 874 بنا به يك منبع ديگر در همين سال -2  
  . نفر ساكن بودند2400 روستا جمعاً 8 در 1903 در سال -3  
  . نفر ارمني2708 روستا جمعاً 11  در1927 در سال -4  
  . نفر3510 روستا 11 در 1932 در سال -5  
  . نفر3529 روستا 14 در 1939 در سال -6  
  . نفر4700 روستا 11 در 1943 در سال -7  
  . نفر1056 روستا 8 در 1952 در سال -8  
  . نفر391 روستا 4 در 1957 در سال -9  
  . نفر360 در يك روستا 1962 در سال -10  
  . نفر24 در يك روستا 1967 در سال -11  

  
پرداختند و غالباً ظلم و   ارمنيان روستاهاي كمره عمدتاً به كشاورزي و دامپروري مي  

به همين دليل بود كه پس از اطلاع درباره امكان . ستم فئودالهاي بزرگ و كوچك بودند
ريعاً خانه و كاشانه خود مهاجرت، همانند ساير روستاهاي ارمني نشين مناطق مختلف ايران س

ليكن همانگونه كه اشاره شد همه آنها نبودن كه موفق به . را رها كرده به شهرها هجوم آوردند
تعداد زيادي از آنان در ناحيه بهجت آباد تهران ساكن شدند و پس از سال . اين امر شدند

جيديه و نارمك  كه اين ناحيه توسط شهرداري تخريب شد عمدتاً به مناطق حشمتيه، م1955
  .شهر تهران رو آوردند
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